هر ه 42 
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۳ و6 ۱( مر ک/ له 
۱ تسج 7 ۱ هل گ 9 م0 


۱ 


را ۱ ۳ 
رز 9 


ضک ۳ یه 
ت رّاضاف 
ا ایا تقوم 
تین 


مولات وریپ رال چا 


مدب 
(تجروکی یل 
له >/> فقت > مرواب لاک آباو 
کرابق 4۵٩۰۰‏ 


کمپوزنگ .۰ نورمحمد : ادارت الملة الاسلامیه جمشید روث نمر۳ کراچی 


تاریخ نشر هه ۰ بیع الأول ,له 

ناشر ی سب کل دای مد ی شتا 

توس وسلر ...لحم اکیلیمی ۷ /۷ ای اعظم نگر لیاقت آباد کر چجی 
مت یش ی ای ور وتان سب 


رها روپی پا کستانی 


کل‌دریافت 


اسلامی کتب خانه . درخواستی کتب خانه . مکته قاسمیه 
حامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری تان کراچی ه 

عباسی کتنب خانه مکتبه اسحاقیه . جونامار کیت کراجی ۲ 

مکتبهٌ نعمانیه . مکتهٌ واحدیه . برمی کالونی کو رنگی کراجی 


۶ 


مکتبهٌ رشیدیه سرکی رود مکتبهٌ اسلامیه کانسی رود کوئته بلوچستان 


۷ ۱ ۲ 


اکملالعاش اب ان تن سس ساسا 


فهرست مطالب 


بو سخن ناشر. ۱۳ 


# زندگی نامه شیخ عبدالحق محدث دهلوی ۱۳ 


و طریق الافادة فی شرح السعادة ۳ 
و قطعات تاریخ طبع کتاب هذا اه 
فتح المنان ی تائییدمذهب النعمان ۱۹ 
# شیخ عبدالحق محدث درنظرمشاهیر ه ۳۹۰۰ 
له ت الایمان موم هو 

انسان فاعل مختاراست ی 
و معنی, جبرو احتیار رت 
# هدایت درمعنی دارد 1 ۱۷/۱۱۶ 
بحث عذاب قبر ی 


انبیاء را سوال نبود و ۱۷۵۸2۲5 


درسوال اطفال موّمنین احتلاف است .. 


دربیان ایمان وتو به ۳ 
چٍ بر حنائزفاسقان » صحابه نماز می کردند 2 ۱۱ 
بیان گنتاه صغیره و کبیر ه تفصیل آنها ی یت نک رز 
و ضابطه برای دریافت کبیره 0 ۱7۳/۹ 
احتلاف نبوت. وه همه اوه وه ره 3 ۱3۵ 
بیان شاهان هفت اقلیم ت۱۱ 
و احتللاف نبوت لقمال ۱3:۷ 
و ذکرحضر علیه السلام. (9 ۳ ۱۳ 
# صدور کبائرازانبیاء جائز نیست ۱9| 
و در استمداد قبور ۱13۱ 
و پنج تن فاضلتر ین رسل اند. ما2 6 161 1۱۳/۵3535112 
# فضل صحابه اربعه يك دیگر بدومقام ۱ 
#جواب شیعه و نقص وقدح براد ۱ 
ازحهت ترس جان‌و حوف اعداء ۱ 


۹ حواستن عباس بیعت علی رابرای بیعت و انکاروی...۰ ۱۳۹ 


۰ 


#ذ کر عشره مبشره رضی اه عنهم ۱۳۹۹۹۱ 
ذ کراهل بدر 11:99 
ذکراهل أحد کی ی ی 1 ۱۳ 
# دربیان اهل بیعت الرضوان ی 1۳ 

# فاطمه واولاد اوازهمه فاضلتراند ( اب 
# بحث مومنات وغیره هیچکس بفاطمه حسن" وحسین 

ودیگزاقل پیت نرسند هچ کت ی و ۱ 
# ونکف عن ذکر اصحابة الابخیر ی یب 8 1۳ 
جه نهایت کارمعاوية وغیره ده ۱۳۹۳۱۳5 
اد کر یت رن 

بیان آنکه اهل قبله راتا قدر امکان بوجه قولی او کافر نباید 
گفت ز م۱ 
بیان کرامات اولیً معنی ولی تفسیر ارهاص والهام ومعجزه ۱۷۷ 
حمله اقسام خوارق چهاراست ۹ 3۷ 
بیان مذهب باطنیه وملاحده یایب 1۳۶ 
معنی سبك پنداشتن صغیره و ۱ مد 8 ۱۳۸۱ 


*# راست دانستن مدعی علم غیب به اتفاق کفراست ۱۸۷ 


6 1365 ۱۳۳۳۳۳۳ ۳ دی 
سم له لخن رو 
وو .۰ 

الحمد له والمته که امروز این سعادت نصیب مامی شود که 
می توانیم سرمایه سعادت دوجهان وسرمهٌ شم حق وایقان کتاب 
"تکمیل الایمان وتقویةالایمان"ازتألیفات رئیس المحدّین سندالکاملین 
مولاناوشیخنا عبدالحق محدث دهلوی‌راحروف چینی کرده وبا 
تخحصیص نسخه دست نویس آن وبهمراه عنوان بندی جدیدچاپ 
ونش رکنیم- ۱ 

مادراین چاپ شرح حال وزند گینامه جامع شیخ محدث دهلوی 
راباترتیب وجامعیتی حاص بیان ودرابتدای کتاب آورده ایم که به 
مشکل می توان آن رابه این شکل درحاي دیگر یافت که درضمن معرفی 
تصنیفات وتالیغات ایشان کارنامه محدثانه وفقیهانه وچگونگی بیعت 
و سلوك ایشان کتاب"فوائد جامعه" است که شرح رساله "عجالة نافعه* 
تالیف شاه عبدالعزیز محدث دهلوی است_ که شارح آن برادر محترم 
محدث وقت مورخ جلیل مولانا دکتر محمد عبد الحلیم چجشتی مد 
فیوضه الحاری است» این شرح شرحی قابل قدر وباارزش واز کارهای 
تحقیقی معرکة الاراء برادر محترم است وارزش آن را افرادی می دانند 
که این کتاب مورد مطالعه آنها قرا رگرفته وازآن استفاده کرده اند 

الحمد للّه که اداره ماقبل ازین کتاب تصنیف مع رکة الاراء شیخ 


۱. 


2 
محدّث دهلوی راکه فقد چند نسخه حطی آن در کتب خانه های 
ورپمی یافته می شودودلداد گان راه سلوك برای یافتن آن س رگردان بودند" 
یعنی" زادالمتقین فی سلوك طریق الیقین* رابه زبان اردو منتشر کرده 
عبدالحلیم چشتی مدّظلّه العالی است- 
داستان دست یافتن کتاب"تکمیل الایمان وتقوية الایقان"از 
این قرار است» دریکی از روزها برای عبادت برادر معظم محدّث العصر 
حضرت مولانا محمد عبد الرشید نعمانی مدفیوضه الجاری(ورحمة اللّه 
علیه)به حدمت گرابی ایشان حاضرشدم؛بعد ازاحوال پرسی ازیکدیگر» 
ایشان بادست مبارك حویش کتاب" تکمیل الایمان وتقوية الایقان" رابه 
بنده عنایت کرده وفرمودندکه اين کتاب را دراولین فرصت چاپ 
ومنتشرکن»این کتاب تصنیف شیخ محدث دهلوی ویکی ازبهترین 
کتابها درباب عقاید است ولی دردسترس عموم قرارنداردومدتهاست 
که کمیاب ونایاب است»اين ارشادبرادر معظم برای من درجه حکم 
ودستوررا داشت زیرا تشویقات ایشان بودکه باعث شده بودمن این 
اداره وانتشارات را به نام" الرحیم اکیأیمی" تاسیس کنم که تااین لحظه 
باتلاشهای این اداره بیش از« ء کتاب نایاب ونادر چاپ منتشرشده 
دراعتیار اهل علم قرار گرفته است. دراین تلاشها حوبیهای دنیا وآحرت 
پوشیده است ودراجر و واب آنهابرادر معظم وگرامیم كاملاشريك 


7 


: 
ولی خواست ومشیت حق تعالی شانه این بودکه به هنگام چاپ 
ونشر این کتاب برادر معظم رحلت فرموده ودر عالم باقی غرق 
استراحت باشند واگر زنده می بودند از نشر این کتاب بسیار حوشحال 
می شدند ألهُم غفراولوخرای این سومان رجف 
من بابرادرگرامیم"نورالله مرقده"وعده کردم که دراولین 
فرصت کتاب راجاپ ونشر خواهم کردو کتاب را ازایشان گرفته وبرای 


حروف چینی دادم _ کار تصحیح کتاب رایکی ازدوستان بسیار محترم 
که لائق تقدیر وتشکر بسیاراست لوجه ال تعالی برعهد گرفت وحتی 
المقدور در تصحیح اغلاط آن تلاش کافی کردند عنوانهای حدید قائم 
کرده وبرای حروفچینی کتاب به روش خحط فارسی جدید راهنمائی 
و کار لازم را انجام دادند وضمناً زندگی نامه محقق ومحدث دهلویٌَ 
راکه اصل آن به اردو بود به فارسی ب رگرداندند جزاهالّه فاحسن الجزاء 
من از ته دل ازایشان متشکر وممنون»ودعاگوی ایشان هستم ال تعالی 
به علم ایشان بیفزاید ودرعمر ایشان برکت دهدو رزق واسع عطا فرماید 
وتوفیق عمل صالح عنایت فرماید آمین یارب العالمین- 
علاوه ازیس درپایان کتاب " رساله اعتقادنامه که به شکل منظوم و 
ازآثار مولانا نورالدین عبدالرحمن حامیٌ می باشد اضافه نموده ایم 
تااینکه تشنگی اهل علم بوسیله آن برطرف گردد. 
و آزوی برادرم مولانا نعمانی رحمة الله نیز برآورده شودایشان 


/ 


1 
درحیات خودخیلی ازاین رساله تعریف می نمودو آن راسود مندقابل حفظ 
وحامع می دانستند - 
امید دار یم که خدا وندمتعال نشرو چاپ رساله مذ کوررا نیز 
قبول بفر ماید وذخیر ه آحرت قرار دهد . 
کتبه : 

الفقیرالی اللّه سبحانه وتعالی 

دکتر محمدعبد الرحمن غضنفر غفرالله 

له لوالدیه وجمیع مشایخه وقرابته. 


۲رییع الأول 22۲۰ 


زترینره ع را خرثد صوی 
۱۰ 


ال رارا اهوم یم »وی 
مشرف تحصص فی الحدیث»جامعة العلوم الاسلامیه بنوری تاون کراتشی 
۰ ۰ ب 
۷ 
نام گرامی ایشان»عبدالحق ابوالمحدحقی»شهرت:محدث دهلویٌ 
سلسه نسبشان عبارتست از:عبدالحق بن سیف الدین بن سعدالدین بن 
فیروزین موسی بن معزالدین بن محمدالترك البخاری الدهلوی الحنفی. 
موصوف درماه محرم الحرام سال۸ ۹۵ هجری(۱ ۵ ۵ میلادی) درشهر 
دهلی جشم به جهان گشودند.تاریخ ولادت ایشان(شیخ الاولیای() 
(۱) تخریج وبدست آوردن تاریخهای وفات ازآیات قرآنی»احادیث مبا رکه» 
مقوله های گران مایه وياازيك بیت شعرویا ازيك مصرع فنی جالب ومشغله ای 
دلچسپ است که اهل قلم درهرزمانه دراین عرصه قلم فرسائی کرده اند.‌فایده 
اد ومهمی که آزای کاربدست ی آیداین ابنت که تاریخهای وفات 
شخحصیتهای بزرگ درغالب حملات معنا دارومختصر محفوظ می ماند وبه حاطر 


سپردن آن نیزآسان می شود گذشته ازاین» طریق اوصاف ممتازاین شخصیتهای 


بان ی وف که انا ماه تا فا تم ها 


می باشد. پدر بزرگوار شان شیخ سیف الدین عارفی» صاحب نسبت مع 
العالمی ماهر ومربي‌بلند مرتبه بودندو آرزویشان این بودکه فرزند 
سعادتمندرابعنوان محقق نامداروعارف بلند پایةٌ دوران به جامع بشریت 
تقدیم نمایند؛لذا تربیت ایشان راشخصّابرعهده گرفته و کتابهای ابتدائی 
راخودبه فرزند دلبند آموختند»ءودرآموختن اعمال وآورا د تزکیه وعرفان 
نیزدریغ نورزیدند ,درسیزده سالگی شیخ موصوف» درنحو: الارشاد؛ 
درمنطق:شرح شمسیه؛درعقاید: کتاب شهره آفاق علامه سعدالدین 
تفتازانی یعنی شرح عقاید تَسفی وغیره رافراگرفتند؛ودره ۱سالگی 
مختصرالمعانی ومطوّل رابه پایان رسانده پس ازآن کتابهای درسی دیگررا 
نزدشیخ محمد مقیم شاگرد امیرمحمد مرتضی شریفی واساتید دیگری» 
قرآت نمودند. 
عمرشان متحاوز از۰ ۲ سال نبودکه همه کتابهای درسی را به پایان 
رسانده بودند .وپس ازآن درمدت زمان یکسال ونیم قرآن مجید 
راکاملا حفظ نمودند. درموردنحوه تعلیم وترییت شیخ سیف الدین 
فوق فرگیری شیخ عبدالحق وشورعلمی» عبادت وریاضت, قد رت حافظه » 
زی رکی و کوشش مداوم وحستگی ناپذیرایشان خوانندگان می توانندبه 
تکمله اخبارالاخیار به سخنان خودایشان مراجعه نمایند. 
شیخ موصوف درششم شوال سال نهصدوهشتا دوپنج(۸۰٩)‏ 
هجری هنگامی که کاروان عمر منزل سی ام حودراطی کرده بودبه 


۳ ۳ 
دست شیخ موشی بن حامدحسینی اچی بیغت نموده وخرقه خحلافت 
حاصل نمودند .شیخ عبدالحق در ایا بزارادشا وعقیدت 
حاصی مرشد خودرا یادنموده ودر کتاب المکاتیب والرسائل الی ارباب 
الکمال والفضائل موصوف را باکلماتی همچون"سمی کلیم 
الهی*و*مسمی کلیم لهی"یادمی نمایند 

چنانچه در رساله تنبیه اهل الفکر برعایت آداب الذ کر به یکی از 
تألیغات ایشان حواله داده می فرمانید:جضرت شیخحی وسندی قبله 
گاهی سمی کلیم هی قدس ال سره درکتاب اوراد خود اینچنین 
فرمودند" ودر رساله ایرادالعبارات لبیان اهل الاشارات می فرمانید: 
*حضرت شیخحی » سیلیی» سندی قبله گاهی مسمی کل ای" 

شیخ عبدالحق رحمه له هنگام بازگشت ازحرّم به دارالعلوم دهلی 
آمده تدریس حدیث را آغاز نمودند واوقاتی راکه از تدریس فارغ می 
شدند در تصنیف وتألیف ارشا دوهدایت»عبادت وریاضت می گذراند ند. 
واين سلسله ازسال یکهزار تا سال یکهزار وپنجاه ودوهجری قمری 
حریان داشت ودر بیست ویکم ربیع الاول سال(۱۰۰۲)هحری این 
آفتاب علم برای هميشه غروب نمود . ۱ 

تاریخ رحلت ایشان: فخرالعلماء؛ فخرالعالم وعلماء امتی کانبیاء بنی 
اسرائیل که در آن همزه علماء وانبیاء شمرده می شود ) می باشد. 


(۱) چاپ مجتباي ۳۱۳۲هج ص ۲۰۲ 


نمازجنازه موصوف به امامت فرزند شان شیخ نورالحق دهلوی 
خوانده شد ءودر کنارحوض شمسی به خحاك سپرده شد. 

شیخ عبدالحق پس ازحو ۳__فرزند صالح وعالم چیره دست به 
نامهای شیخ نورالجق مشرقی" علی محمد و محمدهاشم برجای 
گذاشت. 

شیخ عبدالحق درسال(۹۹۵)هجری به قصدزیارت حرمین رخت 
سفربستند وراهی احمدآبادشدند ودر مدت اقامت خود دراحمدآباد 
ازشیخ وجیه الدین علوی گجراتی (م 4۹۸)بعضی اعمال وآور دطریقه 
قادریه رافرا گرفته درسال ۹۹۲هجری فریضه‌حج راانجام دادند.ویس 
ازده ماه اقامت درمکه معظمه در۲۳ربیع الثانی سال۹3۷هحری 
واردمدینه شدند؛وبه گفته‌صاحب نزهة الخواطر تا رجب ۹۹۸هجری 
درآن دیارمقدس بودند ومحدداً عازم مکه معظمه شده مدت طولانی 
درحرم سکونت احتیار کردندوپس ازادای دومین حج درآخرین روزهای 
شعبان سال ۹۹۸هحری به طائف تشریف برده ومجدداً به مکّه معظمه 
دوس ازاندك اقامتی درمکه درهمین سال به هندوستان باز 

حدود ر ۲ سال حضرت شیخ درسرزمین ححاز اقامت داشتند 
وبیشتر اوقات خحودرادرخدمت شیخ عبدالوهاب متقی برهانیوری سپری 


نمودند» چنانجه شیخ موصوف درجواب يك سوال علاء الدين مکی 


۱۳۹3 0 
می_ نویسند:"انافی خدمته ماو رصان است که درخدمت شیخ 
متقی هستم. شیخ موصوف در درازمدت ازاستادخودکمال استفاده را 
نمودندوشیخ متقی نیزاحازه همه مرویات خودرا به ایشان عنایت 
فرموده حرقه حلافت زیب تنشات نمودند. 
دررسالهٌ ذکرالاحوال والاقوال منتبه علی رعاية طریق الاستقامه 
ی نویسند: 
" قداجازنی سیدی الشیخ عبدالوهاب کتب القوم وطرقهم وسلاسلهم: 
واجازنی من اربع سلاسل القادریه والشاذلیه والمدنیه والچشتیه * 
سرورم شیخ عبدالوهاب به من احازهٌ کتابهای بزرگان وطریقه هاو 
سلسله ها یشان را عنایت فرمودند. 
همچنین اجازه چهارسلسله قادریه» شاذلیه» مدنیه و چشتیه رانیزعنایت 
فرمودند.) 
شیخ موصوف درحرم ازدیگرمحدئین نامورنیزاخازه روایت حدیث 
حاصل نمودند ودرحرم وی یز این سلسلثه افاده واستفاده جریان 
داشت. 
کلماتی که به بصیرت و کمال شیخ عبدالحق, رحمه اه درعلوم 
شریعت وطریقت اسانیدش"دانشمندان ماوراء النهر" اعتراف کرده اند. 
(۱) چاپ مجتباي ص ۳۷۱ 


۱ 


("هنگامی که باتوجه باطنی اساتید دردوران درس بحثی میشد واززیان 
این حقیر صحبتهای مفیدتری جاری می گشت اسانید مهربان می فرمودند: 
ماازتواستفاده می کنیم وبرشما ازطرف ماهیچ گونه احسانی نیست. * 
(ازتکمله اخبارالاخیار-مرتب) 
چناد که در بالا گذشت اینچنین است حال محدئین نامدار 
سرزمین حجاز» که آنها نیز اعتراف می نماین د که درفهم حدیث ازشیخ 
استفاده نموده اند.چناچه در نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر 
(ج اص ۲۰۲) مذ کور است: 
" اخذ الحدیث بمکة عن الشیخ عبد الوهاب ابن ولی له المتقی 
والقاضی علی ابن جارالّهاين ظهیرالقرشی المخزومی المکی وبالمدينة 
المنورة عن الشیخ احمدین محمدین محمد ابی الحزم المدنی والشیخ 
حمید الدین ابن عبد الله السندی المهاجر واجازوه اجازةعامقوائنو علیه 
واطنب فی مدحه القاضی علی ابن جارالله المذ کورقال "انه المفردالعلم 
فی القطر الهندی "وقال"انه ممن اعلی همته فی الطلب ووفقه للسعی 
فیمای صل الی البلوغ الارب"وخدم العلم الشریف وضرب فیه بالسهم 
الاعلی والقدح المعلی وقد شرفبی بالحضورعددی برهة من الزمان فی 
المسجد الحرام یقرأه قطعة من صحیح الامام البخاری وقطعة من الفیه 
الحدیث للعراقی البحر الهمام فاستفدت منه اکثرممااستفادوآبدی من 
الابحاث مااحسن فیه واجاد قراة ظهر بهاانه بالافادة احق منه بالاستفادة 


وان له رسو خ قدم فی الاشتغال علی جمال الوجوه المعتاد. انتهی. 

وقرآعلی الشیخ عبدالوهاب المذ کور مشکوة المصابیح واخذ آداب 
ال کر واوضاعه وتقلیل الطعام و آداب الخلوة ولازمه واستفادمنه فواند 
کثیرقوکان الشیخ یحبه ویثنی علیه وبشره ببشارة والبسه الخرقة 
والحکمة و کتب له اجازة مطلقة فی احکام التحکيم. 

موصوف درمکه نزد شیخ عبدالوعاب بن ولی له متقی وقاضی علی 
بن جارالّه بن ظهیرقرشی مخزومی مکی ودرمدینه منوره نزد شیخ احمد 
بن محمدین محمگایی الحرم مدنی وشیخ حمیدالدین بن عبد الّه سندی 
.مهاجرحدیث قرائت نمودندوایشان نیزاحازه تمام مرویات خود را به 
ری عنایت فرموده اوراستودند وقاضی ابن جار له مد کو ای بخ 
ووصف اورابیان کرده می فرمایند"همانااو ازنظرعلمی درتمام هندوستان 
یکتا است"ونیز می فرمانید"اواز جمله انسانها یی است که الله تعالی به 
آنها همتی بلند در تحصیل علم عنایت فرموده وتارسیدن به هدف توفیق 
تلاش و کوشش را ارزانی نموده است*ایشان علم حدیث را خحدمت 
نموده ازآن حلقهُ وافر وبهره ای کامل بردند. مدتی درمسجد الحرام در 
حلقهٌ درسم شرکت نموده وقسمتی ازصحیح بخاری والفیه حدیث 
علامه عراقی راخوانده مرا مفتخ رگردانیدند»چندبرابرآنچه که ایشان از 
من استفاده کردند من از ایشان آموختم ایشان بحثهای حدیدرا آغاز 


نموده خوب وارد میدان شدندوچنان خحوب خواندند که معلوم شدبه 


۳94 


مق که 
افاده بیشترمستحقند تا به استفاده وهمانا مطابق روشهای گوناگون 
رایج دراشتغال به علم‌ایشان را پایه ای بس بلنداست. ی کتاب 
مشكوة المصابیح را پیش شیخ عبد الوهاب مذ کور خوانده آداب ذکر 
وروشهای آنرافراگرفته کم خوری و آداب خلوة رانیزآموختند. 

شیخ متقی نسبت به وی محبت خاصی داشتندواورا می ستودند 
ومژده های فروانی میدادند» وی راخرقه حلافت پوشانید .وصلاحیت 
ارو فد امور تیید تموده اسازه نامه بع دزد فیله یت 
ایشان ارزانی نمودند. 

شاه عبدالحق وشاه ولی الّه در هندوستان صاحب افتخارند بر اینکه 
مشایخ حرم نیز بر استفاده از ايشان درفهم معانی حدیث به خودمی بالند 


واين امر را باسعه صدر اعتراف می نمایند. 


تال تسا 
سل ۰ ۰ 
0۱0۳۹ 
ی به حواله کتاب 
الفية السند حافظ سیدمرتضی بلگرامی نقل می کنند که شیخ عبدالحق 


دهلوی ازشیخ علی متقی وحافظ ابن حجر مکی هیتمی وعلی قاری 
بدون واسطه روایت می نمایند . 


کلمات موصوف عبارنتند: یروی المترجم عامقعن نورالدین 
عبدالوهاب المتقی القادری الحسینی وغیره الراو ی عن العلامة المحخدث 
الصالح ابن الحسن علی بن حسام الدین المتقی المعروف باین الهندی 
المتوفی ۷۷٩هج‏ تقریباً روالصحیحه ۷٩هج)‏ مبوب الحامعین الصفیر 
والکبیربل ذ کرالحافظ مرتضی فی الفیه السندله آن المترجم یروی عن 
المتقی مباشرة و کذاعن ابن الححر الهیتمی وعن علی القاری وناهيك 
بهولاء الثلاائة, 

وللمترجم ثبت حافل فی مشایخه واسانیده عنهم. 

شیخ عبدالحق عموماآزشیخ نورالدین عبدالوهاب متقی قابری حسینی 
وغیره روایت می کنندو ایشان نیز ازعلامه محدث صالح شیخ ابوالحسن 
علی ین حسام الدین متقی مشهوربه ابن هندی متوفی سال ٩۷۷‏ هحری 


تقریبآ(صحیح ۹۷هج) که شا گرد ترتیب ذهنده حامع صغیرو کبیراست 


(۱) ج۲ ض ۲۰ 


روایت می کنند. علاوه براین حافظ سید مرتضی زبیدی در کتاب الفية 
السند حود می نویسند که شیخ عبدالحق ازشیخ علی متقی" وحافظ بن 
حجرهیتمی و ملا علی قاری"آبدون واسطه روایت می کنندوروایت 
ایشان ازارباب ثلائه برایتان کافی است .شیخ موصوف در مورد سیرت 
مشازی ود بیان اند ام و ات هو )ری 2 
داده اند"حافظ سیدمرتضی بلگرامی در تاج العروس ازمیان شیوخ 
حضرت محقق نام شیخ علی متقی را یاد آو ردنشده اند ولق یاد روایت از 
حافظ ار و همطراز ایشان رابه میان آورده اند 
ژمی نوستل: ۱ 
"وفد الی انحرمین فاخذ عن الشهاب احمدابن حجر المکی وطبقته 
کالشیخ عبدالوهاب المتقیٌ وملاعلی القاری وغیر هم" 

مو صوف رهسپار حرمین شریفین شده وعلم حد یث رااز شهاب این" 
وملا علی قاری وغیره فرا گرفته اند. * 

البته در فراگیری حد بث بلا واسطه از شیخ علی متقی وملا علی 
قاری" ودیگر افراد ظاهراً اشکال وارد میشود زیراشیخ علی متقی در 
سال8۷۵هج وشیخ ابن حجر مکی درسال؛ ۷٩هج‏ دارقانی را وداع 
گفته اند وشیخ عبد الحق در سال۹۹هج یعنی۲۱سال پس آزوفات 


شیخ شهاب الد ین و۲۰ سال پس ازوفات این حجروارد مکه معظمه 


۱ 


شده اند. واگرسید مرتضی بلگرامی بجای کلمه مباشره برای اثبات 
روایت از کلمه مکاتبت یااحازه نامه استفاده می کردند کلامشان خالی 
ازاشکال می شدءواثبات روایت مباشره(روبرو) نیاز به تحقیق دارده اه 
می توان به صحت آن وهمچنین ثبوت روایت ازملاعلی قاری ازثبت 
(فهرست شیوخ) حضرت محدث حکم نمود. . 

شیخ عبدالحق ازشیوخ متعددی ازاحازه روایت داشته اند" البته 
درروایت حدیث سلسله سند شیخ عبدالوهاب متقي را برگزیده اند. 

حافظ سیدعبدالحی کتانی درذیل زندگی نامه شیخ عبدالر حمن 
عیدروسّ فایدهٌ مذ کوررایاد آورشده اند" چنانچه در فهرس الفهارین!؟ 
چنین آمده است : 

"قال الشیخ عبدالحق الدهلوی المترجم اوصانی سیدی 

عبدالوهاب المتقی " بانه ینبغی للمحدث ان بختار للفسه من 
الاسانیدالتی حصلت له من مشائخه لسندواحد بحفظه لیتصل به الی 
سیدالمرسلین وتعددبر کته علی حامله فی الدنیاوالهخرتفاختصرت 
لوصية شیخی سنداً من طریق البخاری و آخرلمسلم واکتفیت بهما 
ففیهماالبر کة فقلت قأل العبد الضعیف حدئناشیخنا الولی المتقی 
عبدالوهاب الحنفی قال حدئنا شیخناعلی بن الحسام الدین المتقيٌ 
قال حدئناابوالحسن البکری قال حدثازین الدین ز کریاالانصاری عن 


() ج صفحه ۱۲۸ 
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اين حجرو حدثناالشیخ عبدالوهاب المتقی قال حدثناالمسندعلی بن 
احمدالحناتی الازهری الشافعی حدثنا شیخ الاسلام الجلال السیوطیٌ 
حدثناالشهاب این حجر» 
شیخ عبدالحق دهلویٌ می فرمانید :مرشدم شیخ عبدالوهاب مت 
مراوصیت نمودند که محدث می بایستی ازمیان سلسله سندهای که 


ازشیوخ خود دارد یکی را انتجاب نموده وآنراحفظ نماید تااینکه 
سلسله سندش به جناب رسالت ماب تم متصل باشدودارنده 
سندازی رکات آن دردنیا و آحرت بهره مند گردد. لذابنابروصیت شیخ يك 
سندبخاری ويك سند مسلم برای خود انتخاب نموده. برآن دو 
اکنفانمودم زرادرآندو بر کت می بینم .بنده نا توان میگوید که : برای ما 
حدیث بیان نمودند شیخ ما پیشوای بزرگ عبدالوهاب حنفی وفرمودند 
که برای ما حدیث بیان نمو دند شیخ ماعلی بن حسام الدین متقی 
وفرمودند که حدیث بیان نمودند برای مازین الدین ز کریا انصاریٌ که از " 
روایت کنندگان اين حجر عسقلانی می باشند (وسلسله سند شان 
مشهور است)وسنددوم این است که برای ماحدیث بیان نمودندشیخ 
عبدالوهاب متقی وفرمودند که برای ما علی بن احمد حناتی حدیث بیان 
نموده فرمودند که برای ماشیخ الاسلام جلال الدین سیوطی ازشهاب 
الدین بن حجرحدیث بیان نموده اند.روسلسله سند شان بنابرشهرت 
نیازی به یادآوری ندارد)البته قابل ذکراست که حافظ حجلال الدین 


ن ا یت م3 ۳۳ 
سیوطی بنابراحازه عمومی ازحافظ بن حجرٌ روایت می کنندوافتخار 
زانوی تلمذ زدن پیش حافظ این ححرعضقلانی راندارند. 

شیخ عبدالحق پس ازع ٩سال‏ زندگی که قسمت عمده ای ازآن 
راصرف درس وتدریس نموده وهزاران نفررافیض رسانده بودنددار فانی 
راوداع گفتند. 

البته ازمیان عرب وعحم شاگردان مشهور ایشان که سلسله سندشان 
تاامروز و حود دارد به قرازذیل اند؛ 
|_شیخ ابورضابن اسماعیل دهلوی(متوفی ۰۳ ۱هج)نوه حضرت شیخ 
رحمه الله 
۲- شیخ حیدر ين فیروز کشمیری (متوفی ۰۷ ۱هج) 
۳ شیخ ابواحمد سلیمان کردی گجراتی 
6 شیخ شا کرمحمد بن و جیه الدین حنفی دهلوی (متوفی ۰۳ ۱هج) 
۰ عنایت اه بن الهداد صدیقی بلگرامی 
"- نورالحق مشرقی (متوفی ء ۰۷ ۱هج) 

درمیان عربها سلسله اسنادازشیخ محمد حسین خافی نقشبندی 

صاحب کتاب الطريقة المحمدیه فی بیان الطريقة النقشبندیه وامثال وی 
ادامه یافته است چنانچه حافظ سیدعبدالحی کتانی درف ۱۳ 
والاثبات می نویسد. 


ر۱) جلد۲ ضفحه ۱۲۲ 


"والخافی هذاهوتلمیذالشيخ عبدالحق الدهلوی والراوی عنه وقد 
وقفت علی اجازقالشیخ عبدالحق له بخطه الشریف وادر که الشیخ 
حسن العجمی واخذعنه ومن طریق العجیمی عنه نروی مزلفاته 
وم لفات الشیخ عبدالحق ومرویاته ولولاهذاالشیخ الخافی وروایته 
عن الدهلوی عامة لما کنااتصلنابالشیخ علی المتقی لرواية کنزالعمال 
وغیره وهذه فاندة نفيسة قل من یعلمها" 

"خحافی شاگرد شیخ عبدالحق دهلوی است وعمومٌازایشان روایت 
می کند ومن براحازه شیخ عبدالحق که به حط زیبای خود نوشته اند 
دسترسی پیدا کردم وشیخ حسن عجیمی شیخ خافی رادر يافته وازایشان 
علم حدیث فداگرفته اندومانیراز سند عجیمی تألیفات وتصنیفات شیخ 
عبدالحق دهلوی را روایت می کنیم.واگر همبن شیخ خافی وروایت 
عامهٌ وی ازشیخ دهلوی درمیان نمی بود سلسلهٌ سند مابه شیخ علی 
متقی که به کنزل الع‌مال وغیره متصل ومسلسل است نمی رسید» واین 
فایده ایست گران بهاالبته انگشت شمارند افرادای که به آن آگاه 
باشند,* 

نام شیخ طیب بن معین عمری محاز طریقت شیخ عبدالحق در کتابها 
مشاهده میشودءالبته نامبرده درسال ۳ ۱۰ هج(زمانی که شیخ درحیات 


بودند) دارفانی راودا ع گفتندء 


۲ 
تهب نم اف حد بیث است ؟ 


حضرت شیخ عبدالحق محدث دهلویّ درجواب این ام ر که دارو مدار 
مذهب حنفی بیشتربردلایل عقلی است وبا دلایل نقلی رابطه‌عمیقی 
ندارد در را و ما 
"در اذهان بعضی مردم چنان درآمده که مذهب امام شافعی موافق 
احادیث است و سلوك طریقه اقتداٍ واتباع درمذهب ایشان بیشتر است 
ومذهب امام ابوحنیفه مبتنی بررأی واحتهاداست و مخالف احادیث» این 
سخن غلط محض وحهل صریح است سبب وقو ع درین ورطه آن بود 
که بعض محدئین که در مذهب امام شافعی بودند در كتابهاي که 
تصنیف کردندچنانچه مصابیح ومشکوة ومانندآن دلائل مذهب خودرا 
تتبع وتفحص نموده حمع کردند ودر احادیث مذهب حنفی براه طعن 


وحرح رفتند واینها یی گوشته تعصبی نخواهد بودواکثرایشان باحنفیه 


بی گو شنه تعصبی نباشند عفاالله عنهم . 
نظردر کتب حنفیه که دردیارعرب مشهوراست باید اندااحت تاحقیقت 
حال منکشف گردد. ۱ 


فی الحقیقت مذهب حنفی جامع معقول ومنقول است ومانا که در 
اغلب اوقات واحوال عادت کريمة آن امام بو د که در تفهیم و تبیین 
مذهب خودبجهت رعایت طبائع عامه حلق که مجهولند برتطایق 


)0 افصل المطایع کلکته ۲ هج صفحه ۳۰۱۲۸ 


ها لت تاک 
معقول ومنقول وتأیید نقل به عقل اقتصاربردلیل معقول کردی و بقصد 
تسلیه وتشفیه طبائع ایشان در کشف وتبیین آن کوشیدی والااصل 


تمسك واستدلال اوبه کتاب وسنت واقوال سلف بودخود چه صورت 
دارد که بی رجو ع به کتاب وسنت واجماع تمسك به قیاس کند وحال 
آنکه شرط عمل به آن عدم آن اصول است چنانکه در کتب اصول فقه 
برمذهب ایشان مقررشده است واین دلایل عقلیه ایشان در حقیقت برای 
تأییدوترجیح بعضی احادیث است بربعضی به موافقت وی مرقیاس 
راولابد از احادیث آنچه موافق به قیاس بودارحج است چنانکه هم 
دراصول فقه قراریافته:نه آنکه قیاس درمقابل نص کرده باشد وحکم به 
صحت وضعف احادیث درزمان متأعر برحلاف زمان سابق است چه 
می تواند که حدیثی درزمان ایشان صحیح داشد بسبب احتماع شراقط 
صحت وقبول دررواة که واسطه بودند میاد ایشان و خضرت رسول اللّه 
ح پس از آن ازجهت رواة دیگ رکه بعد ازان آمدند ضعقی پیناشن .۱ 

پس ازحکم متأحرین محدئین بضعف حدیثی لازم نیاید ضعف وی 
درزمان امام ابرحنیفه رحمه الّه مثلاً واین نکته ظاهر است وا کلامی 
که بعضی محققین ذکر کرده اند که حکم به تواتروشهرت ووحدت 
ری معتبر درصدراول است والابسااحادیثی که دران وقت از آحاد 
بوده ویعداز آن بوجود کثرت طرق برواج این علم و کثرت طالبان 
وجامعان که بعدازآن پیداشده بمرتبه شهرت رسیده باشد» استیناسی به 


این معنی توان یافت.* 


تکمیا الایمان أ تس ۳۳ 
بارخ حد ث 


شیخ عبدالحق محدث دهلوی باعتبار مدارح حدیث درچندین 
موردشاهکار های تحقیقی انجام داده اند»چنانکه درالمنهج القویم فی 
شرح الصراط المستقیم می فرمانید: "این ترتیب که محدئین درصحت 
احادیث وتقدیم صحیح بخاری ومسلم قرارداده اند تحکم است و جائز 
نیست دروی تقلید زیراکه اصحیت نیست مگرازجهت اشتمال رواد 
برشروطی که اعتبارکرده اند آنرابخاری ومسلم وچون فرض کرده شود 
وحود آن شروط دررواة حدیث غیرکتابین حکم باصحیت آنچه در 
کتابین ست عین تحکم ومکابره بودوشك ونیست که بحکم بخاری 
ومسلم باستجماع راوی معین آن شرط را جزم وقطع نمی توان 
کردمطابقت این حکم مرواقع راحائز است که واقع خحلاف آن باشد 
وجوددلیل قاطع برصحت حکم ایشان وجزم بدان محل منع است وبه 
تحقیق احراج کرده است مسلم در کتاب خوداز بسیاری ازرواة که سالم 
نیستند ازعوّائل حرح وهمچنین در کتاب بخاری جماعه اند که تکلم 
کرده شده است درایشان پس مدا ر کار درحق رواد براحتهادعلماء 
وصواب دید ایشان باشد رهمچنین درشروط صحت وحسن وضعف 
تاآنکه کسی که اعتبار کرده است" شرطی راوالغاء کرده ات آثرا 


دیگزی‌بشنلده باشد اه روایت کرده اسنت آنراآن دیگر که نیست درو ی 


آن شروط درمعاوضه آنچه مشتمل است بران شرط وهمچنین درحق 
کسی که تضعیف کردراوی راوتوثیق کرده اورا دیگری» نعم ساکن 
ومطمتن می گردد نفس غیرمجتهد و آنکه اختبار وامتحان نکرده است 
امرراوی را به نفس خودبه تقلید و آنچه قرار داده اندومحتمع شده اند 
برآن اکثر اما امر مجتهد وآنکه اخبار وامتحان راوی ازپس خود . 
تواندکردراجع است برای احتهادنفس خودش پس حائز است که 
صحیح شودنزدایشان حدیثی درغیرکتایین که معارضه کند مافی 
رس 
"حاصل این سخن آن است که اعتمادی برتصحیح وتنقید ائمه 
مجتهدین واکابرسلف است وچون ايشان بتقلیدعلماء محدئین که 
۱ مشهوراند جائز نباشد والتزام انشان به حکم این حماعت تحکم 
ومکاره است واين کلام درمقام معارضه فقهااست بامحدئین قرارداد 
1 ومحدئین همان است که اولاٌمذ کورشدولیکن فقهارادرآن مجال مقال 
وسیع است به اين وجه که مذ کورشد واین سخن نافع ومفیدست." 
وجلرر یی وسم : 
"احادیث صحاح منحصر نیست درصحیح بخاری ومسلم ایشان استیعاب 
نکرده اند جمیع صحاح راکه نزد ایشان بود برشرط ایشان چه حای مطلق 
صحیح و خود تصریح کرده هریکی ازایشان بعد احاطه واستیعاب # ند 


(۱) المنیج القویم فی شرح الصراط المستقیم صفحه ۱۸ 


شیخ عبدالحق رحمه اه درهريك ازموضوعهای تفسیر تجوید» 
حدیث فقه» تصوف تاریخ وسیرت کتابهاورساله های فراوانی ازحود 
برحای نهاده اندولی ازمیان همه آثارایشان لمعات التنقیح بعنوان 
شاهکاری علمی شناخته میشود.این کتاب که به زبان عربی نگاشته 
شده است شرحی حامع ومحققانه بررکتاب مشکوة المصابیح است. 

حضرت شیخ هنگام نوشتن اشعة اللمعات شرح فارسی مشکوة به 
بسیاری ازنکته های علمی ومطالب مهم که ذهن افراد کم سواد ازدر- 
"دشان قاصربوده وعبورسطحی ازاین مباحث وعدم کشف نقاب ازاین 
کته های علمی مترادف باکتمان علم ازاهل آن وسبب محرومی 
ازسعادت حدمت حدیث بودبرخورد نمودند لذابرآن شدند تا که شرحی 
حامع به زبان عربی برکتاب مذ.کورنوشته اهل علم را بهره مندمند 
سازند؛ وجنین نیز کردند وشرح مذکور را دو یا سه سال قبل ازشرح 
فارسی به پایٌتکمیل رسانید ند» چنانچه درآغاز اشعة اللمعات می 
تووستد: 

"چون توفیق وتأیید الهی تعالی دستگیری کرد و در حدمت دین علم 
شریف درمقام استقامت بنشاند حواست که کتاب مشکوة المصابیح را 


که دراین روزگار بسمت تداول واشتهار موسوم است شرح کند واز 


ال اسف لس سس ۳ 


فوائد آنچه که در یت قوم دیده واز مشائخ وقت شنیده یابخاطر 


فاتروی رسیده بطالبان برساندبعضی ازاحلّه اصحاب صفوت وارباب 
محبت فرمودندکه اگر شرح آن به زبان فارسی واقع شودهر آئینه نفع آن 
اعم واشمل باشد وجون شرو ع کرد دران در اثنای مطالعه آن سخنانی 
روی نمود که درج آن در شرح فارسی مناسب نباشد واز دست دادن آن 
سنعنان نی زگنجایش ندید پس در شرح آن بلسان عربی نیز شرو ع نمود تا 
چند گاه هردو شرح فارسی وعربی معآنسوید می یافت آخر چنان گشت 
که عربی جون است تازی پیشتر رفت وتمام شدوفارسی درنیمه راه ماند 
چون به امرار نظر ثانی بران مقیدشد تبییض نمود وزمانی مدید برآن 
گذشت ومسوده فارسی حکم تسیاً منسیاً گرفت باز امرشد که فارسی 
نیز تمام گردد واز سواد به بیاض رسد وبر روی کارآید بحکم المامور 
معذور آنقدر که تسوید يافته بودبه ییاض آورد ودر اتمام آنچه باقی مانده 
بودشروع کرد.شیخ عبدالحق در لمعات التنقیح توضیح کلمات حدیث 
وتشریح مطالب ومعانی آنرا بصورت محققانه انجام داده اند وبحنهای 
" لغوی نحوی وفقهی را بامتاات خاصی تقدبم نموده حق توجیه وتطبیق 
احادیث رابجاآورده اندوضس تطبیق فقه حیفی باحادیث به نحو 
مطلوب بر نکته های حدیث نیزگوشزد نم ده اندودر تحقیق مسائل 
دامن انصاف را از دست نداده واز دایرةاعتدال قدم بیرون ننهاده اند از 


این شرح می تواند بعنو ان شاهدی آشکار بر جمع میان رشته هاف عامی 


۷ 


موم 7 ور 
متعدددقت نظر اصابت .فکر پختگی ومهارت حضرت شیخ درفن 
حدیث استدلال نمود. 

باوحوداینکه حجم این شرح از ححم مرقاةالمفاتیح شرح مشکوة 
المصابیح کمتر است ولی از نظر فائده وحسن انتحاب بر شرح مذ کور 
ارحجیت داردو اگر چه ملا علی قاری رحمه له نسیت به شیخ عبدالحق ۱ 
هنگام نوشتن شرح مذکور کتاب های فراوانی در دسترمن داشته اند 
"ول خن تخاب وسلیقه شیخ در نوشتن شرح به مراب برتر است. 

باوجوداینکه بر شرح مذکور شرح مشكوة اطلاق میگرددولی فی 
الحمله از شرحهای صحاح سته بی نباز تموده است اما ۳ زبان 
عربی هرگز در هندوستان رائج نبوده وزباد فارسی تا مدتی به عنوان 
زبان مادری مردم آن سامات بوده است اشعةاللمعات نسبت به این شر 
شهرت بیشتری يافته. وعبارتهای ذیل منعکس کننده و جنر 
در نظر شیخ می باشد : 
" لمعات التنقیح فی شرح مشکوقالمصایح"وهو اجل واعظم 
واطول واکبرهاده التصنیفات وقدجاء بتوفیق له وتأییده کتابأحافلا 
شاملا مفیدا نافعا فی شرح الاحادیث النبویه علی مصدرهاالصلوة 
دیا خی ای یت ی ۳ب 
9 1 


تس 
جع 


را) تأثبت قلب الالیف بکتابه فهرست التوالیی طم د کن صمحه ۳۰ 


* لمعات التنقیح شرح مشکوة المصابیح بهترینبزر گترین وطولانی 
ترین اثراست که بتوفیق وتأییدایزدی به رشته تحریر درآمده است کتابی 
جامع»فراگیر»مفیدو سود منددرشرح احادیث نبوی علی مصدرهاالصلوة 
والتحیه که دربر‌گيرندة تحقیقات سودمند» بحثهای ناد فائده های 
گرانبها ونکته های لطیف است ازآنجائیکه صاحب نظران علم حدیث 

ه رگزازاین کتاب بی نیازنبوده اندمی توان به اهمیت آن پی بود؛چنانچه 
مولانا احمدعلی محدث سهارنپوری(متوفی۲۹۳ (همج)درنوشتن 
حاشیه مشکوةالمصابیح»جامع ترمذی وصحیح بخاری ازآن کامااٌبهره 
حسته اند.جلذاول لمعات التتقیح پیش دوستم شمسن الدی: فروشنده 
کتابهای نایاب ازنظر گذشته تشر ونصف ول آن در کتابخانه شحصی ۱ 
مولانامحمدهاشم جان مجدذی درثتلوسائیی دادسنده‌ازنظر گذشته 
است.شیخ عبدالحق اگر کتاب دیگری نمی نوشتند همین کتاب برای 
شهرت ومقبولیت ایشان ؛کافی بود» این کارنامه عظیم الشان موصوف 
دارای چنان. حایگاهی است که هیدوستان هراندازه به آن فحرکند 
بجاست. بدون شك محلس دايرة المعاف العشمانیه خیدرآباد دکن 
باانتشار بسیاری از کتابهای حدیث بردنیای علم ودانش احسان بزرگی 
نموده استا ولي حای بنی تعتخب اشت که دریست کی که کر 
آینده انتشارمی یابند حتی نام اين. کتاب یافته 9 شود؛و انتشاراین 


کتاب خدمت بزرگی برای علم شمرده می شود. 


اشعدالعات 1 


اشعة اللمعات ی شرح مشکوة شرح فارسی مشکوة است که از 
میان تألیفات شیخ عبدالحق مقبولیت بیشتری دارد. 
نگارش این شرح درسال ۱۰۱۹هج هنگامی که شیخ شصت ساله 
بو دندآغازشدو درسال۲۵ ۰هج»به پایانر سیدتاریخ مذ کور مربوط 
به آغازو اتمام کتاب ات ومدت محموعی تألیف کتاب نیست. 

زیراموصوف دراین عرص دراز بسیاری از کتب ورسائل دیگر رابه 
رشته تحریر در آورده اند.لذا درتکمیل این شرح بیش ازدویاسه سال 
وقت صرف نشده است چنانچه ازيك مکتوب شیخ چنین برمی آید: 
" آغازتسوید این شرح که مسمی است باشعة اللمعات فی شر ح مشکوة 
درا سط ایام تشریق سنة تسع عشروالف بو دواتمام درشرح ربیع الاحر 
سنة الف خمس وعشرین اتفاق افتادونه که این مدت تمام مصروف 
ومشمول باین شرح بود» شرح دیگر عربی که مسمی به لمعات التتقیح 
فی شرح مشکوة المضابیح که متقارب ومتقارن بود باین شرح درتألیف 
نیزاتمام یافت وسبقت نمود و کتب ورسایل دیگرنیزبو جود آمد تقری 
ثلث این زمان بلکه کمتر ازآن مصروف به این بود باقی یباقی والتوفیق 
م له لباقی الوافی: واتمام هردو دروف قدهلی که وظن الیت این شم ۱ 
است درخانقاه قادریه که حاروب کشی وجراغ افروزی آن حواله این 


فقیراست ابتداء وانتهاء عمردريك مکان ومقعدبود.شده کانها تمت فی 


‌ 


مجلس واحد متعدد بیان شکر نعمت حق است براین ضعیف حقیرولله 
الحمدعلی التوفیق و استغفراله اتقصیرو انالفقیزالحقیرعبتالحق بن سیف 
الدين الدهلوی وطنآوالبحاری اصلاوالترکی تسباوالحنفی مذهباً 
والصوفی مشرباً لا دری اراة و آخر دعوانان الحمد له رب العله (۱) 
بدون شك لمعان التنقیح ازنظربحثهای علمی وتحقیقهای فکری 
براشعة اللمعات فوقیت دارد ولی این شرح ازنظر ترتیب وتدوین برتر ودر 
احتصار وحامعیت کم نظیراست.موصوف دراین کتاب با اصطلاح 
"فقیر میگوید" توحیههای بسیار مقیذی برای احادیث بیان نموده 
اند.برمتن حدیث چنان شرحی عام فهم ودلنشین بیان نموده اند که 
مر ی رواد ات0 کی روکد و9 تفه تاد هزیر مرو 
کتاب استفاده یکنواخت اساتیدطلاب وعوام است وبتابرمفید بودن در 
نظر امل علم از جایگاه ویژه ای بر حوردار است .وینا بر حایگاه اين 
کتاب شیخ در تالیف قلب الالیف می نویسند: 
"اشعةاللمعات فی شرح المشکوة*شرح فارسی مشکوة است که در 
قدر ومرتبه تلو شرح عربی است ودر تنقیح وتهذیب وضبط وربط راحح 
وفائق ودر حجم وضخامت زیاده ازآن نیزبه تأیید ونصرت الهی سبحانه 
شرحی نفیس» لطیف» مهذب» مرغوب ومقیول آمده* 
مفتی غلام سرور لاهوری درخزینةالاصفیا؟ می نویسند: 


(۱) چاپ نول کشور کان پور 4 ۹۱ ۱ءجلد ۱صفحه ۱6 
(۲) انحاف النبلاء المتیقتی صفحه ۱٩‏ 


"شرح مشکوة عربی وفارسی ازعمده تصانیف وی است که بسیار 
مقبول ومشهور است واکثر مواضع مشکله ومحال را ترجمه آسان 
وسهل تر نوشة* 


۲ ۱ 
نواب صدیق حسن حان قنوحی دراتحاف البلاء لمتقین" تفن( 


*اشعة اللمعات شرح فارسی مشکوة در سهولت تناول وضرح غریب 
وضبط مشکل وذکر مسائل فقه حنفی,بی نظیراست ومزیدشهرت 
وقبول وی مستفتی ازبیان است" مولاناعبد الحی لکهنوی رحمه له در 
عوارف المعارف فی انواع العلوم والمعارف! "عبارت نواب صدیق 
حسن خان رابه عربی بر گر دانده اند. 

واقعیت اينکه شیخ عبدالحق بانوشتن شرح فارسی مشكوة المصابیح 
ضمن تعلیم اسلوب فهم حدیث ذوق پیدانموده اند وبدون شك قبل 
ازایشان بسیاری ازعلمای هندوستان شرحهایی به زبان فارسی بر 
مشکوة نوشة اندولی هیچ يك از این شرحها به اندازةاشعة اللمعات 
مقبول عام وحاص واقع نشده اند.ودلیل بر صحت امراینکه کتاب 
مذکور برای اولین باردرسال۱ ۲۵ ۱(هج) در کلکته حروف چینی ودر 
چهار جلدضخیم انتشار یافت ومجدداً در سال ۱۲۷۷(هج) ۱۲۷۹٩۱‏ 
رهج)تحدیدجاپ شدبازهم ازجاپخانه نول کشور لکهنو تاسال 
۰(هج) 

ر6 ۱۹۲ع) هشت مرتبه به جاپ رسید ه است وامروزهم مردم در 
حستجویش هستند ولی به آسانی دستیاب نیست. 

ر۱) اتحاف النبلاء المتیقتی صفحه٩‏ ۱ 


۱3 ) چاپ دمشق ۶۱۹5۸ صفحه ۱٩‏ 


۱ 


: 
و بت 
ط را نالا دی شررح سف السعاوة 

سفرالسعادة فی ذکرتاریخ الرسول قبل نزول الوحی وبعده که بنام 

صراط مستقیم شهرت داردهاثر علامه محدالدین فیروز آیادی(م۸۱۷ 
هج)می باشد که محموعة ای مختصر ومفیداز احادیث در مورد 
معمولات»وعادات,اعمال واخلاق آنحضرت‌ن است علامه فیروز 
آبادی طبیعتّا به اعتبار مسلك ظاهری بودند چنانچه در اکثر مواضع 
کتاب خود از بیان احادیثی که عمل محتهدین امت بر آن بوده احتناب 
نموده وبیشتر آندسته احادیث را ذکر کرده اند که عمل مجتهدین امت 
برآن نبوده است لذادر چنین وضعی ار مطالعه این کتاب بر"ذهن 
خواننده حود هویدا است علاوه بر این در آخر کتاب يك باب بعنوان 
احادیثت موضوعه اضافه نموده همچون ابن جوزی دی 
محدئین تندرو احادیث صحیح راموضو ع قرار داده اند که احتمال 
تشویش اذهان عمومی قوی بود.این علل وعوامل انگیزة نوشتن شرحی 
را برای شیخ بوجود آوردند؛ موصوف بانگارش شرحی مبسوط به زبان 
فارسی تمام شبه های مصنف را برطرف نمودندودرحقیقت مقدمه 
محققانه وجامعی که به ابتدای کتاب افزودندبه منزله روح کتاب است 
واين مقدمه متشکل از دو باب است که در باب اول ضمن بیان 


اصطلاحات حدیث وبیو گرافی صاحبان صحاح سته اصول تحقیق 


22 
ونقد وحقیقت اعتراضات وارد شده برمذهب حنفی را بیان تموده 
اصول تطبیق را نیز یاد آور شده اند در باب دوم احوال ایمه مجتهدین را 
در ج نموده اند . 

شیخ موصوف بانوشتن این شرح ثابت نموده اند که مسلك ائمه 
مجتهدین برخحلاف احادیث نیست ومتهم نمودن مسلك حنفی به دور 
بودن از احادیث تهمتی نا بحااست . این کتاب درسال۰۱ ۱هج 
هنگامی که شیخ ۸سال سن داشتندبه پایه تکمیل رسید چناننچه در 
آخحر کتاب می فرمانید : 
" تم تسوید هذالکتاب بین الصلوتین من یوم الائئین الرابع والعشرین من 
شهر خمادی الاولی ستةست عشر والف والحمدلله » 
"الحمدلله»اين کتاب روزدوشنبه ۲حمای الاولی سال۱۰۱هج 
دربین نمازعصرو مغرب به پایان رسید.* 

ازمطالعه کتاب معلوم میشود که هنگام تألیف»ذخیره اندکی از 
کتب نزدشیخ وجود داشته است وبه همین علت همه معلوماتی که 
مربوط به يك موضوع هستند یکجا ذکرة ن..کلمایی راکه 
خودشان درتألیف قلب الالیف درمورد این شرح نوشته اندقابل توجه 
است چنانچه مینویسد:" کتابی آمدحافل» شامل» نافع » جامع طریقه فقه 
۳ 


این کتاب نیزبر تبحرعلمی شیخ عبدالحق گواهی عادان است. 


فِ 


2 
ازآنجائیکه سفرالسعاده دونام داشت شرحش نیزبه دونام "طریق الافاده 
فی شرح سفر السعاده" و"الطریق القویم فی شرح الصراط المستقیم" 
مسمی گشت.این شرح برای اولین بارپس ازتصحیح علمای آن عصر 
توسط افضل المطابع کلکته درسال ۱۲۵۲هجری جروفچینی ودر 

هفتصد وبیست صفحه منتش رگردید. 
واهمیت تصحیح وجاب آن از کلمات خاتمه الطبع که به قرار زیر 
است معلوم میشود : 
"امابعد پوشیده نماند که کتاب مستطاب شرح سفرالسعاده که تألیف 
افضل الفضلاء اکمل العلماء قدوة المحققین سلالة المحدئین صاحب 
تصانیف مشهوره مالك فضایل مأئوره و حیدالدهرفریدالعصرالفارق بین 
الباطل والخق مولاناشاه عبدالحق دهلوی قدس ال سره العزیز است» 
احقرالعباد بندةٌ هیچ مدان نناگ خلق وبنی آدم محمد عالم لکهنوی» 
آنرابمعاونت وتصحیح امام افضل همام اکمل واقف اسرار احادیث 
وآیات و کاشف استارمحملات ومتشابهات العلامه الامحد الشهیر 
الحافظ الحامع مولانااحمد کبیر» وعالم منطیق عمدة المحققین وفاضل 
تحریرالمدققین الماهرالبناءالمولوی قدرت له وعالمالورع جیدو فاضل 
اجل امجدالنبیه الاوحد المولوی عجبب احمدوفاضل حهبذا المعی 
وعالم نبیل لوذی البهی القاری القاضی عبدالباری وفاضل ادیب وعالم. 


تک الیمان 
واریب صاحب التقوی والصلاح عبدالفتاح وفقیه امثل ومحدث اکمل 
صاحب الورغ والارشاد المفتی محمد مراد وعالم باعمل مصدرمکارم 
لم یزل المجلی فی میادین المعانی المولوی افضل علی لکهنوی ومنشی 
بی نظیر صاحب قصائد دلپذیر اعجازرقم عطارد قلم المتحلی من الذین 
المنشی امدادحسین بریلوی وعالم فطین ومنشی ذهین العالم الفائق 
المولوی محمدصادق وفریدزمان وحیداوان ذی الفضل البحلی 
المولوی یوسف عالم ذهین وفاضل فطین الاورع الفهیم المولوی 
عبدالرحیم اسلام آبادی» اللهم ایدالمعاونین فی الدارین واحفظهم عن 
آفات الزمان فی الملوین بحرمة نبی الثقلین و اله واصحابه المقبولین فی 
الکونین درکلکته بمطبع مسمی بافضل المطابع نهارالجمعه التاسع 
والعشرین من شهر شعبان المعظم عام اثئین وحمسین بعد المأئین 
والالف من الاعوام الهجریه القدسیه علی صاحبها الف الف صلوة وتحیه 
بطبع درآوردم * 


ِ‌ 


شاب را نرب یک از ترف ال مرب ‌آیر 


زعادات تبوی " علیه" السلام 
چوبود آن زبس محمل ومختصر 
امام زمان عبد حق دهلوی 
زهی شرح سفر السعاده بگفت 
جنان حل معني هر عقده کرد 
چه گویم جهامو شکافی نمود 
زسهو نویسند کان. آن کاب 
ملايك شیم مولوی اعلمش 
رسانده بهم نسخه های صحیح 
به تأیید علام وفهام دهر 
معلی لقب حافظ احمد کبیر 
به پیرایه صحتش جلوه داد 
نموده همش طبع آن نيك مرد 
چو امد اد تاریخ طبعش بحست 


کتابیست سقر السعاده نام 
بد ند عاجزازفهم آن حاص وعام 
مشرح نمو دش یعد اهتمام 
مقصر زو صفش ملايك تمام 
زحق باد رحمت بروحش دوام 
چنان شد غلط کوفتاد از مرام 
چودید اینچنین مسخ وب انتظام 
بتصحیح آن التزام 
فقیه و محدث فصیح الکلام 
که علم و عمل شد بر و اختتام 
بر آورد اغلاط آنرا تمام 


نموده 


دا یا بما ناد فیضش . مدام 


زروی همه مصرع آمد تمام 


۷ هجری 
پس ازآن سه مرتبه از جاپخانه نول کشور لکهنو انتشاريافته است ابتدا در 


سال (۱۸۷ء باردوم درسال ۶۸۸5 وبرای سومین باردرسال ۶0۹۰۲ 


به چاپ رسیده است وا کنون نی زکمیاب شده و نیاز به تحدیدچاپ دارد. 


۰ ۰ 
0 لتان لیر نز هب‌العمان 
این کتاب نیزدرزبان عربی تألیفی مع رکة الاراء ازشیخ عبدالحق است 
که درآن همچون مشکوة احادیث رابه ترتیب ابواب فقهی حمع آوری 
نموده اندودرتحقیق مسائل محل استدلال هريك ازائمه اربعه را 
نشاندهی ویرماحذ ومتشأه رکدام نقدی روشن نموده اند ودریایان 
مأخذ وجوه ترجیح امام ابوحنیفه رحمه ال ریه تفصیل بیان نموده اند. 
ازاین کتاب میتوان به بصیرت فقهی ووسعت نظر شیخ براحادیث پی 
بردونسخه حطی آن در کتابخانه سرور مان مولانامحمد هاشم حان 
صاحب مجددی ثنلوسائیی داد یافته میشود» لازم است که این کارنامه 
مهم شیخ به اپ برسد. 
وبرای تصانیف شیخ ملاحظه شودبه : 
۱-تألیف قلب الالیف بکتابة فهرست التوالیف چاپ حیدر آباد دکن. 
۲ نزهة الخواطرحلده ص۲۰۹ 
وبرای بررسی احوال زندگی به کتب ذیل مراحعه شود: 
۱-(تکمله ) اخبارالاخیار 
۲-تذ کره مصنفین دهلی"طبع حیدر آبادد کن ص ۲۲و۲۳ 
۳ ترك جها نگیری طبع تولکشورج اص ۲۸۹ 


> - سبحة المرحان فی آثار هندو ستان جاپ بمبئی ۰۳ ۳هج ص 5۲ 


۰ 


_مأثرالکرام ,اپ مفید آگره و۱٩۶‏ 

"- تاج العروس » ماده ده ل 

۷- اتحاف النبلاء المتقین باحیاآثار الفقهاء المحدئین » چاپ نظامی 
( هج 

۸- الحطه ذ کرالصنحاح السته چاپ نظامی کانپور 
٩-تقصارجیودالاصرارمن‏ تذ کارجنودالابرار_جاپ بهوپال ۹۵ ۲هج 
ص۳۱ ۱ 

۰ ابجد العلوم » جاپ صدیقی بهوپال ۲۹ هج ج۲ص ٩۰۰‏ 
۱مراة الحقائق ازبر کت علی چاپ عزیزرامپور ۲۲ ۳هج 
۲-خزینةالاصفیاء ازمفتی غلام سرورلاهوری چاپ نولکشور 
ملگلء ج ۱ص ۱۱۱۲ 

۳-نزهة الخواطر ج هص ۳ 

ء -فهرس القهارس والائبات ج ۲ص ۱۲۰ ۱۲۷ 

۰ تذکره شیخ عبدالحق ازسید احمد قادری»آزاد پریس یثنه 


۶۷ هج 


۷ -حیات شیخ عبدالحق محدث دهلوی ازخلیق احمد نظامی حاپ 


دهلی ۶۱۹۲ 


٩ ۰‏ 
غعی را رصلوی رس سم وور نظر مشاعبر 


کوششهای بیدریغ شیخ عبدالحق دهلوی درترویج حدیث در 
هندوستان نقش بسزایی داشته است»ودراین راستا شرف وفضیلتی راکه 
به حو داحتصاص داده اند شريك وسهیم ایشا نیست. 

شیخ عبدالحق رحمه له در کثرت تصانیف یکتابودندوتصنیفات 
ایشان بنابرفوائد حود درحیات ایشان نظر عموم را به حودجلب نمود» 
چنانچه درتذ کره مصنفین صفحه 4 ۲ می نویسد: 

"و گفت قلم من می دانم که بعد ازامیر حسرو رحمه له علیه درین 
شهرودیار آنچه ازتودر کثرت تصنیف وجودواشتهاریافته ازدیگری نشده 
فرق همین است که تصنیفات حضرت امیر درشعر است وتألیفات تو در 
شرع اگر طبائع اهل علم به اشعار مولع ومشغوف است امااهل حواص 
امل دین بخلاف آن موصوف است وشکر دیگر آنکه سخنان 
ترگوارائی هست و کلمات تراحلاوتی بحشیده اندکه دردرون اهل 
قبول حای می کند وبکام ارباب ذوق شیرین می آید وبرهان باطن برین 
بشارتیست که اززبان بعضی ناظران عالم غیب که خوانندگان صحیفه 
لاریب اندیافته ونشان ظاهرآنکه حواطر حواص ازان راضی و ایدی عوام 
به نوشتن آن متقاضی است برهرتقدیرآنچه ازغیب است بی عیب است 


هرچه تازه است لذیذاست بیارآنچه میدانی وت و کل علی اللّه الذی نزل 


الکتاب وهویتول الصالحین.* 

شارح بحاری سید غلام علی بلگرامی (م ور ۲ (هج)درسبحة 
ونوا متس 
"نشرالعلوم لاسیماالحدیث الشریف بحیث لم یتیسرٌ مثله لاحدمن 
العلماء السابقین واللاحقین فی دیار الهند. 
نامبرده درنشر علوم و حصوصاحدیث شریف چنان حدمت نمودند که 
برای هیچ يك ازمتقدمین ومتأحرین دیار هندچنان خحدمتی میسر نشده 
0 


ودرهمین صفحه می نویسد:"مولانالشیخ عبدالحق الدهلوی هو 
المتضلع من الکمال الصوری والمعنوی والعاشق الصادق من عشاق 
الحمال النبوی رزق من الشهرة قسطاحزیلا واثبت المورخون ذکره 
احمالا ذکره احمالاً وتفصیلاگه 

ترجمه:مولاناشیخ عبدالحق دهلوی به کمالات ظاهری وباطنی 
آراسته وعاشق راستینی ازعاشقان جمال نبوی می باشد»حظ وافری 
ازشهرت و قبولیت را به حود احتصاص داده است وتاریخ نگاران یاد 
اورابه احمال وتفصیل نوشته اند.* 

میرغلام علی آزاد بلگرامی درسبحة المرجان بازهم می نویسد: 
"وصنف فی العلوم خصوصافی الحدیث کتبا معتبرهاعتتی بهاعلماء 


() و (۲) جاپ بمیلی (۱9 ری صفحه رخ 


الزمان وجعلوهادستورالعملهم.»» 

ترجمه: نامبرده درهمه علوم کتابهای تصنیف نموده اند وحصوصاً 
درحدیث چنان کتابهای معتبری نگاشته اند که علمای عصربه آنها 
توحه نموده و آنهارا دستورالعمل خحویش قرارد اده اند.* 

نواب صدیق حسن قنوجی (م: ۳۰۷ (هج)درالحطه فی ذ کرالصحاح 
بر نویسدا"اعلم ان الهند لم یکن بها علم الحدیث منذ فتحها 
اهل الاسلام بل کان غریباً کالکبریت الاحمر وعدیماً کعنقاء مفرب فی 
الحبرحتی من ال تعالی علی الهند با فاضة هذا العلم علی بعض علمائها 
کالشیخ عبدالحق بن سیف الدین الترك الدهلوی المتوفی سنة ائنتین 
وخمسین والف وامثالهم وهواول من حاء به فی هذا الاقلیم واقاضه علی 
سکانه فی احسن تقویم_ومن سن سنة حسنه فله احرها واحرمن عمل 
بها کمااتفق علیه اهل الملة وتحدیث هولاء اهل الصلاح. 

ترجمه: بدانکه اززمان فتح هندوستان توسط مسلمانان دراین سرزمین 
نه تنها اثری ازعلم حدیث نبودبلکه اين علم همچون کبریت قرمزاجنبی 
وطبق ضرب المثل همچون عنقای مغرب زمین نایاب بودتا اینکه له 
تعالی بردیارهندمنت نهاده‌با بخشش این علم به علماي همچون شیخ 
عبدالحق بن سیف الدین ترك دهلوی متوفای سال۲ه ۰ هج وامثال 
ایشان اين فیض راعام نمودند»ءوشیخ عبدالحق اولین کسی هستند که 


(۱) چاپ نظامی کان پور ۲۸۲ ۱هحری صفحه ۷۰ 


ی 


نمودند وه رکه روش نيكوي بنیان گذارد برایش پاداش آن وپاداش عمل 
کننده برآن است چنانکه محدئین واهل تصوف رابراین امر اتفاق نظر 


است. 
لبته این نوشته نواب صدیق حسن خان(م(۳۰هج) که قبل 
ازایشان اهل هندباعلم حدیث ناآشنابودند برحلاف حقایق است.بازهم 
نواب صدیق حسن خان دراتحاف النبلاء المتقین بماثر فقهاء 
تسین می سراف لک دیا تمس 
وهمه نافع ومفید افتاده* ودر تقصارحیود الاحرار من تذ کارجنود 
ار ی نویسند: حق این ست که شیخ عبدالحق رحمه ال تعالی 
درترحمه عربی بفارسی تک ازافراد این امت است مثل او درین 
کاروبارحصوصاً درین رو زگار احدی معلوم نیست. 
وال یختص برحمته من یشاء * 
برمزارشیخ موصوف نیززاهدان حشك رادلیهیتگی واطمینان نصیب 
میشود چنانچه نواب صدیق حسن خان می نویسند: 
"اتب حروف به زیارت مرقد شریف مکرر فیضیاب شده و کشتی عجیب 


وین غریب دران مقام يافته.راتحاف النبلاء المتقین صفحه 4 ۰ ۲) 


(۱) چاپ نظامی کان پور ۲۸۸ هحری صفحه ‏ ۳۰ 


(۲) چاپ بهوپال ۲۹۸ هجری ۱۱۲ 


و نیزدرصفحه ۱۱۲ تقصار جیودالاحرارمی نویسند: 

"بنده عاجز در دهلی برتربت شریف اورسیده نمی تواند گفتن که 
کدام روح وریحان ب رکاتش مشاهده نموده رحمه اه تعالی رحمة ال" 
اگرجه نواب صدیق حسن خان قنوجی درالرحیق المختوم من تراحم 
ائمةالعلوم تذ کره شیخ موصوف رابا کلمات بالای میرغلام علی آزاد 


را افزو ده اند: 
"لم یکن یعرف الحدیث علی وجهه بل علی وجهه بل علی جهة 
لاجازه والاستجازه: 


ترجمه:نامبرده باعلم حدیث طبق فن آن آشنا نبودند بلکه شناحت 
ایشان طبق احازه وطلب اجازه بود.* 
مولاناحکیم سیدعبدالحی لکهنوی درعوارف المعارف فی انوا ع العلوم 
والمقارف. می نویسند: ۳ جاء له ,سیسانه لیخ یا ۱۳ 
سیف الدین البخاری الدهلوی المتوفی ۰9۲ هج وهواول من افاضه 
علی سکان الهند وتصدی الدرس والافادة بدارالملك دهلی» قصرهمته 
علی ذلك وصنف وخرج ونشرهذالعلم علی ساق الجد» ففع الّه به 
وبعلومه کثیرا من عباده المومنین. 
پس له تعالی شیخ عبدالحق بن سیف الدین بنحاری دهلوی متوفای 


(۱)چاپ دمشق ۱۳۷۷ هجری صفحه ۱۳۷ 


. 


۲ هحری را آوردند واواولین محدئی هستن که به کوشش وتلاش 
ایشان فیضان آن براهل هند عام گشت ودردارالخلافه دهلی برمسند 
تدریس نشسته خودرا برای این حدمت وقف نمودند» کتابها نوشتند» 
احادیث تخریج نمودندوباتلاشهای بی دریغ اين علم رامنتشر نمودند» 
له تعالی بسیاری ازمومنان را توسط خودایشان وتوسط علومشان بهره 
مند ساختند ٩.‏ 
مولاناسید عبدالحی لکهنوی می نویسند: 

الشیخ الامام العالم العلامة المحدث الفقیه شیخ الاسلام واعلم العلماء 
الاعلام وحامل راية العلم والعمل فی المشائخ الکرام » الشیخ عبدالحق 
بن سیف الدین اين سعداللّه البخاری الدهلوی المحدث المشهوراول 

شیخ»امام 1 عالم »علامه محلدّث» فقیه شیخ الاسلام» درمیان 

علمای نامور دانا ترین»علمبردارعلم وعمل درمیان مشایخ کرام » شیخ 
«عبدالحق بن سیف الدین بن سعداللّه بخاری دهلوی محدث مشهور» 
اولین کسی هستند که علم حدیث را با تضیف وتدریس درسرزمین 
ند آودرجاي دیگر" چنیرن مین فرمانید: و کلهامقر وله 
عندالعلماء محبوبة الیهم یتنافسون فیها وهی حقيقة بذلك وفی عباراته 
قوة و فصاحة وسلاسة تعشقها الاسماع وتلتذبها القلوب. 


(۱) نزهة الخواطر جلد هصفحه ۲۰۱ 


ی ری و ۱۳۳۹ 


ترجمه: همه کتابهای نامبرده نزدعلماء مقبولندو چنان محبو بیتی دارند 


که دریا د گیری آنها باهمدیگرمسابقه می گذارند اين کتابها نیزشایسته 
و با 

شیخ عبدالحق درتحوید‌قراء ت » تفسیر»حدیث» فقهءتصوف تاریخ » 
ییرت»شعر» دب وهمه فنون پدطولاي داشتندوهمه مییرت نگاراق 
برتبحر علمی»جامعیت»و سعت نظرء و کمال ایشان اتفاق نظر دارند. 

ملاعبدالقادربدایونی متوفای "۰۰ هجری درمنتحب التواریخ 
چنین می نویسند:"شیخ عبدالحق دهلوی تخلص می کند که محموعه 
کمالات ومنبع فضائل است وجمیع علوم عقلی ونقلی را درس میگوید 
ودر تصوف رتبه بلند دارد-_فقیر نیزیتقریب ایشان شرف خدمتش را در 
یافته پیوسته ازفوائد صحبتش محظوظ بودم.*سلطان نورالدین محمد 
جهانگیر(متوفای ۰۳۷ ,هجری) درسال, ۰۲۸ ۰۲۸ هجری باشیخ عبدالحق 
ملاقات نموده ودرموردایشان درتزك کر ۳ نویسند: "شیخ 
عبدالحق دهلوی که از اهل فضل و ارباب سعادت است براحوال مشائخ 
هند بنظر درآمده حیلی زحمت کشیده مدتها ست که درگوشه دهلی 
بوضع تو کل وتحرید بسرمی برد مردگرامی است صحبتش بی ذوق 


نیست بانوا ع مرام دلنوازی کرده رحصت نمودم." 


(۱) نرهة الخواطر جلد ۷ صفحه ۲۸۵ 


(۲) چجاپ نولکشور جلد ۲ صفحه ۲۸۵ 


مورخ عبدالحمیدلاهوری(متوفای ,۰15(هج)می نویسند:"شیخ 
عبدالحق دهلوی مردی است فاضل محقق زاهدوصوفی مشرب» حمال 
حالش بزیور فضائل صوری ومعنوی آراسته و کسوت خلقتش از 
کمالات وهبی و کسنبی پیراسته فهم دقیقه یايش کاشف علوم دین 
وفطرت کامل نصابش واقف اسرار غییی است .اصل شیخ ماوراء 


النهراست وبخدمت شیوخ وافاضل حرمین شریفین نیزرسیده کتب 


حدیث را نزد محدئین آن اما کن بسند رسانیده ودر اکثر فنون ازعربیت 
فقه وحدیث وتفسیر وتصوف وتاریخ وسیرماهراست سن عمرش 
اواخرسال دهم حلوس همایون وسنه هزار وجهل وهقت هجری است 
به نودرسیده مع هذا درحواس ظاهر وباظنش خللی وفتوری راه نيافته 
والرام عبارت واژرادوذ کروثلاوت وتعلیم وتصحیح کتب بر نهج ایام 
1 0"( #6 
حوانی است . 
شیخ عبدالحق درفنژن وفته حدیث ازمهارت وبصیرت غیرمترقبه ای 
برحورداربودند .بنابرداشتن مسندوقت دراصطلاح بش به کنیت 
محلّث دهلوی شهرت داشتند» حافظ سیدمرتضی بلگرامی ثم زییدی (م 
۵هج) ايشان رانه تنها درمحدئین بلکه درلیست کبارمحدئین 
قرارداده وچنین نوشته اند: 
"ومن المتأخرین الامام المحدث ابومحمد عبدالحق بن سیف الدین 


(۱) بادشاه نامه حلد ۲ صفحه ۲۱۲۶۱ 


تکمل الایمان] 
البخاری الدهلوی من کبار ائمة الحدیث شرح المشکوة عربی 
وفارسی ومدارج النبوة فارسی وتراجم فیه المواهب اللدينة واخبار 
الاخیار وغیرهما.* 

ترجمه:درمیان متأحرین امام محدث ابومحمد عبدالحق بن سیف 
الدین بخاری دهلوی ا زکبار ائمه حدیث شمرده میشوند» ایشان شرحی 
به زبان عربی وفارسی برمشکوة به رشته تحریر در آورده اند. 
مدارج التبوه شرح المواهب اللدنیه احبار الاخیار وغیره ازجمله تألیفات 
0( 
ایشان هستند "شاه عبدالعزیزمحدث دهلوی نامبرده رادرزمره 
محققینی که برروش فضل الّه تورپشتی» قاضی عیاض و دیگر اثمه 
حدیث گامزن هستند قرارداده اند؛ ودرفتاوای عزیزیه می نویسند: 
"ازائمه فن شریف حدیث مثل تورپشتی وقاضی عیاض متبعیهما 
0"( 
کالشیخ المحقق عبدالحق الدهلوی وغیرهم 
حافظ الحدیثنامورعصرحاضرءسید عبدالحی کتانی شیخ موصوف را 
درزمره مشاهیر حفاظ حدیث شمرده اند»موصوف در فهرس الفهارس 
٩[‏ 
والائبات ومعحم المعاحم والمشیخات والمسلسلات »سیرت ایشان 
رابااین کلمات آغاز می کنند. 


۱ تاج العروس ماده د» ه» ل 
(۲) فتاوای عزیزیه جاپ كجتباي دهلی ۳۱۱ هحری جلد ۱ صفحه 1 


(۳) چاپ فاس ۶ ۳هجری جلد۲ صفحه ۱۲۰ 


۰ 


"محدث الهند العلامة » المسند » صاحب المولفات العدع * 


مفتی غلام سرور لاهوری در خزينة الاصفیاء نویسند: 
مولاناشیخ عبدالحق محدث دهلوی-_ازفحول علماء وعزیز فضلاء بود 
وبوقت خود درعلم وعمل وریاضت ثانی نداشت...درشریعت وطریقت 
وحقیقت مقتدای وقت شد.علی الخصوص درعلم حدیث وتفسیر 
باقضی الغایات تکمیل بهم رسانیدة؛بود...جون درزمان جهانگیر پادشاه 
قبولیت تمام داشت اکثرحاحات فقرا وروی میب وان اوق 
دفع زندقه والحاد بسیار می کوشید,* 
مولانااشرف علی تهانوی درالافاضات الیومیه من الافادات القومیه می 
فرمانید: 
بضن اولیاء له چنن بوده اند که درحالت عواب باغیلت روز مره شرفت 
حضور دردربار نبوی لد راداشته اند. 

به جنین بزرگانی حضوری گفته میشود.شیخ عبدالحق محدث 


۳۹ : ی 0( 
دهلوی نیزازین سرمایه برحوردار بودندو حضوری بودند 


تمت زندگی نامه مصنف 


(۱) طبع نولکشور حلد۱صفحه ۱۹ 
(۲) اشرف المطابع تهانه بهون (۹6ء جلد۷صفحه» 


۱ 


بسم او لخن رون 
الحماد له رنب افخالمین و الصیلوة والسلام غلی سید المرنساین وامام 
المتقین وخاتم النبیین محمد واله واصحابه وآبائه بحمعین . ۱ 
امابعد -می گوید فقیر حقیراضعف عبادالهالقوی الباری عبدالحق 
بن سیف الدین الترك الدهلوی البخاری که اين رساله ایست. مسفی به 
تکمیل الایمان وتقویةالایقان دربیان عقائد اسلام وقواعد ملت برطریق 
سّه اهل سنت وحماعت مشتملبرفواند شریفه ومعانی لطیفه وتوضیح 
کلام تبیین مرام به بیانی که اگر خداخواهد در دلها کارگرآید ودر بواطن 
نوریقین بیفزاید نوشتم آنرابرای هرمومن طالب وطالب صادق واقتصار 
کردم دروی براثبات مذهب حق وبیان قول صحیح وتعرض نکردم 
بذ کرمذاهب زایغه وایراداقوال باطله ونرفتم به راه بحث وحدال وطریق 
قیل وقال "وتجرید کردم ازوی کل کلامیه آوتدقیفات فلسفیه تاطالب را 
در ورطه حیرت وتذبذب نیفگند واز حصول مقصد ووصول مطلب 
باز ندارد - وی لفق وبیده مه لحقیق) 9 
حقَ الاشَياء اب مدارحمیع عقاتدواحکام است که هرچیزحقیقی 
ست درنفسی الام رکه باقطع نظر از علم واعتقادمردم ثابت وواقع ست 
ومجرد وهم وخیال نیست وتابع علم واعتقا دنه یعنی آبست آتش 


درنفس الامر و حقیقت ءنه آنکه اگر آتش رامنلاآب اعثقاد کینم آب بود 


ت 


0 


وآب راگرآتش گوئیم آتش باشدو و گرم رااگرسرد گویئم سرداست گرم 
اعتقاد کنم گرم ست این فرقه راکه اين چنین اقتقاد کنند سوفسطاي 
گویندواین سخن به حکم عقل وشرع یاوه وباطل است هیچ عاقل نه 
گوید که حقیقت آب وآتش محرد وهم وخیال است واگر هست تابع 
اعتقاداست وحمعی دیگر ازیشان درهر چیزی شك کنند که هست 
یانیست» تا آنکه درشك نيزشك دارند این نیز مکابره ونامعقول است 
وبایشان به بحث ومناظره بس نتوان آمد سزای ایشان آن بود که یاید 
شان سوت اگربه حقیقت آتش و گرمی آن معترف امدند ملزم شدند 
راگر سوختند ودم نزدند فهوالمراد. 

والْعالم حادٍث» هرچه ماسوای ذات حق وصفات اوست حادث 
است یعنی اعدم بوجود آمده وقدیم نیست بد لیل خبر رسول الله 
رگان له رز یک مه ی حدابود ونبود باوی چیزی وبدلیل 
آنکه عالم متغیر محل حوادث وهرچه این چنین باشد و آن ذات وصفات 
حق است که تغیر وتبدیل رابدان راه نیست تَالی شاه وعَظم برهانة . 

وهوقابل للتاء وعالم بعد ازوجودش فانی وهالك شدنی است 
ال له تعالی رکل هی هالك اجه ببس ملانکه بهشت ودوزخ 
وامثال آنکه خبربد وام آنها ودریافته است نیز فانی شوند اگرچه مقدار 


لمحه باشد بعدازان باقی مانندوفنانشوند . 


تکمبل الایمان اه أ 


وله صانع ومرعالم را پروردگار یست که ازعدم بوحه حودش آورده 


زیرا که چون عالم حادث است ومعنی حادث آنکه نبود بعد ازآن شد 
وهرجه این چنین بوداورا کسی باید که ازنابود ببودآوردچه اگر از حود 
بودی هميشه بودی وجون هميشه نبوداز خودنباشد بلکه از دیگری 
باشد. 
یم بررردگا ما قدیم باید اگرقدیم نبود حادث بود ازحمله 
عالم بودنه پرورد گار عالم . 
واجب الْوَجُوّدٍ یعنی وحودی وی ازذات وی بودنه از غیروالامحتاج 
بغیر بودو هرچه چینین بودخدائی رانشاید ومعنی لفظ خداخود آینده 
است یعنی خود بیحود موجود شدن است والبته بایل که منتهای سلسله 
موحودات بيك ذاتی بود که ازخود باشدوالا هچنین تابی نهایت 
رودواین معقول نباشد . 
واحذ تال لماح درحقیقت ایحادعالم وانتظام وی جزبه 
يك صانع ويك حاکم راست نیاید. 
ي‌عالم ر ک ارگا رخا زنده است وداناتواناومختار» هرچه 
کند به [را ده واختیار کند نه به حبرو اضطرار» زیراکه پیدایش این جنین 
علمی عجیب وغریب متقن ومحکم بی این صفات نیاید وصورت نه 
بندوازمرده وجاهل وعاجز ومضطر ممکن نباشد ونیز این صفات 


درمخلوقات وی پیداست اگر دروی نباشد از کجا پیداشد . 


تِ 


وصری #و ام و قوام ‌ِ 


(متکلم سمیع بصیر) گویاست وشنوداوبینا است چه گناگ کوروناقص 
بودوناقص خدائی رانشاید وقرآن مجید بدان ناطق است و حقیقت این 


صفات رابلکه جمیع صفات الهی را» بقیاس عقل درنتوان یافت والاً 
آنکه حق سبحان وتعالی نمونه از آن صفات درذات آدمی خحلق کرده 
است که بدان صفات وتعالی بوجهی از وجوه پی بردامّابه حقیقت 


صفات آدمی برصفات وی نماند . 


زات وی . 

ولایقوَمْ باه حَادث" ذات پاك حداوند تعالی محل حوادث نبود 
وهرچه ا زکمالات حقیقیه اواست درازل ثابت چه محل حوادث حادث 
بودقدیم محل حوادث نگردد, 

ویس بجممولاجوهرولاغرض لاصو لا رکب رتفد 

لمح ود ولفی جهتولافیمکان ولازمان . 

وپرور دگار عالم حسم نیست وحوهرنیست یعنی عرض نیست 
یعنی از جنس صفاتی که تن دارد ومثل سیاهی وسفیدی ومصور نیست 
که اورا صورتی وشکل باشد مرکب نیست که پاره بهم پیوسته باشد 
معدودنیست که اورا تواد شمرد محدود نیست که حدی ونهایتی 


داشته باشدودرحهت نیست یعنی بالاوپایان وبس وپیش وجپ وراست 


ودرحای یست ودر زمانی نه چه اینها همه از صفات عالم است 


وپرورد گارعالم برصفات عالم نبود ومراد باآنکه درزمان نیست » آنست 
که زمان شامل ومحیط اونیست ووجود اوموقوف برزمان نیست چه 
درآن حالت که زمان نبودوی بودوحالانیز که زمان هست وی موجود 
ست پس وی درزمان نیست بازمان است 

ر لامثل لاب ولاندولاطهیر ولامعین ) ویراحل" حلاله در ذات 
وصفات مانتدی نیست ونه ضد ونه ند که برمخالف او رود وضد 
مخلف شي راگویند که از غیر حنس او باشد» وند مخالف که از جنس 
شی‌باشد ونه ظهیر ومعین که مدد گاروی بود. 

ولایتجذ بغیره ولایحل فیه پرورد گارعالم باغیرخود یکی نشود ودر 
غیرخوددرنياید چه یکی شدن در چیز محالست ودوئی بایکی منافات 
دارد درآمد غیر » ازلفات احسام است مثل آب درگل » آتش در سناگ » 
روشائی درخانه وشحص درسرای»اینجامذهب حلول واتحاد باطل گردد. 

متصفٌ بجمیع صقات الکمّال مت نیمات ال ص والزوال. 
حاصل حمله سخن این ست که هرجه ازحنس بقاو کمال است اورا ثابت 
است واز هرجه نشان نقص وزوال دارد منزه»ءحل حلال وتعالی شانه 


مر مر 
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وهومزی للمومنین یوم ليام اعتقاد باید کردکه خدای تعالی روز 


2 لاله 
قیامت خو درابه بند گان موّمن بنماید پیغمبر فرموده 


عمط دص وس ی ۱ 
(آنکُم ستر سترون بکم یوم الَْیَامة کماترون له بش میفرماید که 
"زود باشد که به بینیدپرورد گار حودراروز قيامت؛ بی شك وشبه چنانچه 


می بینید ماه شب چار ده را مقصود تشیبه رویت به ریت است نه مرئی 
بمرئی در دیداروی تعالی روز قیامت مقابله ومواحهه وقرب وبعدنبود 
بصرراقوت دهند آنچه امروز بدیده دل بینند فردایه چشم سر نگرند . 
بالحمله امروز اورا ی کیف میدانند فرداش بی کیف به بینندوعالم 
آخحرت محل ظهور حقیقت. است آنچه امرو زباطن است فرداظاهر 
میشود ووآنچه غیب است شهادت گرددچون شارع خبریدان داده است 
اعتقادبدان کردن واحب بودو کیفیت آن راجزخدا کس نداند, 

دربعضی 39 مذ کورشده وشهرت يافته است که ملائکه رادیدار 
نباشدالاجبرتیل رادرتمام عمرش یکباربیش نبود جن رانیز دیدار 
نبودوشیخ حلال الدین سیوطیٌ درسائل خودتحقیق کرده است که این 
سخن صحیح نیست زیرا که شیخ ابوالحسن اشعری که امام ورئیس 
اهل سنت وحماعت است در کتاب خودتصریح کرده است که ملاکه 
را دربهشت دیدار بود وامام بیهقی نیز بدان تقي تتقیص کرده واحادیث نقل 
نموده است وبعضی ازائمه متاخرین نیزذک رکرده اندواماجن راگرمنع 
کنندجای آن دارد.چه امام ابوحينفةٌ وحماعتی ازائمه برانند که ایشان 


رائواب نبودودربهشت در آیندغایت کارونهایت جزای ایشان آن 


بودکه ازآتش دوزخ نجات باشد وباجودآن فضل خحداواسع ات 
تواند که دروقتی ازاوفات باین نعمت فائر گرداند اگرجه هر روز وهر 
حمعه نبودچنانکه آدمیان راباشد ودررویت زنان نیزاحتلاف کرده اند 
حق انست که ایشان راگاه گاهی مثل ایام عید دردنیا که ایام بارعام 
تحلی نام باشد دیداربود» نه چنا نکه حواص مومنان راصبح وشام » 
وعموم ایشان راودر روزهای جمعه » چتانچه احادیث درین معنی ورود 
یافته است این حاصل کلام سیوطی است. 

گفتم من بتوفیق اخدا که نساء در عموم مومنین داخحل اندچنانکه 
ملائکه وجن پس همه داخل این بشارت باشندغایت آنکه تواند که این 
بشارت محصوص آدمیان باشند جن وملائکه رانبود. 
اگر دلیلی برین بگذرد فلامحدورفیه ولیکن اخراج حائز نباشدجگونه 
تحویز توان کرد که ار خدیجه الکبرّی وعايشه صدیقهٌ ودیگر 
نساء اهلبیت رسول الّه ع مریم" وآسیةً که سیدات نساء عالم اندو 
کاملتر وعارف تراند ازبسیار مردان»ازیددارحق تعالی ممنوع محجوب 
باشندیاازعوام مردان درین نعمت و کرامت کمتر باشند بلکه ایشان را 
ازعموم مومنات که دراحایث توقیت ایشان باعیاد واقع شده است 
مخصوص ومستثنی دارند صورت داردوچنانکه سیوطی خود نیز بدان | 
اشاره کرده است وانکه گویند که نساء مقصورات درخیام باشند سخن 


۰ 


5 


ضعیف است چه آنجاخيام حجاب نبودچنانکه بیوت دنیاودردوصيغةً 
صعیف حمع مذکردریراه المومنین (وانکم سترون وبکم ) به طریق 
تغلیب شائع است وله اعلم. 
ونیز سیوطی گفته که این تحصیصات وتفصیل دررویت بعد 

ازدحول بهشت است والادرموقف مخحصوص بکسی نبود بلکه کافران 
راومنافقان رانیز بودولیکن بصفت قهر وحلال کفار بعد ازآن مححوب 
شوندتاحسرت وعذاب زیاده شودوالّهاعلم . 

ودررواییت وی"سبخانه درمناغ نیزجلافست وصحیح حواز اوئشت 
وازشلف نقل آن بسیارآمده» ازامام احمد" منقول است که گفته رب 
العزت رادرخواب دیدم و پر سیدم که یارب افضل عبادت واقرب طریق 
بحناب توچیست فرمود تلاوت قرآن مجید» وازامام اعظم نقل است» که 
صدبار رب العزت رابخواب دیدواین سیرین که از اکابر تابعين وقدوه 
علمای تعبیر خواب است. می گوید که هرکه پروردگارتعالی 
رادرخواب دیده بهشت در ایدوازهر غم واندوه نجات یابد واین 
درحقیقت مشاهده قلبی است نه رویت بصری واگر ببصربیند مثالی 
ازوی دیده باشدوحق تعالی رامثل نیست ولیکن مثال هست مثل 
دیگرالت ومثال دیگر مثل مساوی درجمیع صفات راگویند ودرمثال 
مساوات درجمیع صفات شرط نیست» مثلا عقل می آرند بمناسبت آنکه 


و۳۳ 17۳ : 
| 


چنانکه » محسوسات منکشف بنور آفتاب انکشاف معقولات بعقل 
بودداین مقدار مناسبت درمثال بودن کفایت کندچنانکه بادشاه راتمثیل 
بافتاب کنندوزیررابماه کنند اگر یکی آفتاب ورابحواب بیند تعبیر ش آن 
بود که بادشاه اورا یابداگرماه رابیندتعبیرش دریافت وزیر بادشاه وحق 
سبحان ه وتعالی فرموده (مَعل نر کمشیکوة فهاممبّاح لصاح فی 
زجاجَة )ووی تعالی منزه است که مصباح وزجاحةمشکو ‏ وشجره 
وزیت مثل وی بود وقرآن راخبل المتین تمثیل کرده وشك نیست که حبل 
مثل قرآن نیست بلکه مثالی ازدست وعالم مثال ست و کیفیت رویت 
پیغمبر ملد نیز هم برین طریق بودتمام اين کلام ازبعضی رسائل امام 
حجةالاسلام باید طلبید والّهالموفق 

ودرجواز رویت وی سبحانه وعالی در دنیابه بصر در پیداری دوقول است 
اوستادابوالقاسنم قشیری صاحب رساله فرموده است که قول صحیح عدم 
حوازست واین سخن درحواز ومکان اوست ولیکن عدم وقوع وتحقیق 
آن مرغیر آنحضرت رادرشب معراج متفق علیه است» اواجماع محدیشن 
وفقهاء ومتکلمین ومشائخ طریقت است که واولیاء راحاصل نیست .در 
تعرف می گوید هیچ یکی ازمشائخ راندانیم .که ادعای ان کرده باشد 
وازهیچ یکی حکایت آن بصحت نرسید ه مگر طائفه محاهیل که ایشان 


راکسی نشناسد مشائخ اتفاق دارندیه بطلان ؟مدعی آن وتکذیب وی 


گفت اند که ادعای آن علامت عدم معرفت حق است وهر که این دعوی 
کند به حقیقت خدارانه شناخته باشد علاوالدین قونوی درشرح تعرف می 
گوید که اگترازکسی معتبر نقل آن بصحت رسد تاویلش باید کرد 
ودرتفسی رکواشی مذکوراست که معتقد رویت الهی بچشم مرغیر 
آ تج بت 3 غیر مسلم است واردییلی درکتاب انواردرفقه شافعی 
میگوید که هر که گویدمن نحداردردنیا عیانامی بینم وبمشافهه باوی کلام 


میکنم کاف رگردد ودر عقیده منظومه میگوید . 


مت 


صِ 

و من قال فی الد نیا یراه بعینه فذ لك زندیق طغی وتمردا 

وحائب کتب له ولرسل کلها ‏ وزاغ عن الشرغ الشریف وابعدا 

1 ۶ فه لها بری وجهه پوم لقيامد آوخا 
نسأل له العفية ولاحول ولاقوة الا بل العلیالعظیم. 

خالق لجمع الاشیاء پیدا کنندهُ همه چیزها اوست تعالی وتقدس از 

آسمان وزمین واسمانیان وزمینیان وذات فعل ایشان همه بحلق حلق 


وقدرت اوست . 


سم فیه 


ومدیرهَاومقی رها تدییر کننده تمام امور» تقدیر کننده جمیع اشیاء 


اوست تدبیرعبارت است از علم بعواقب امورواتقان در ایجاد آنها 


وتقدیرایجاداشیاء برقدر محصوص واندازه معین در ازل خیر وشرونفع 
وضرروحسن وقبح همه بقضاء وقدرت اوست. 

الم بجمیع الْمومات دانااست بهمه معلومات حزوی وكلي وهیچ 
ذره ازذرات ازعلم وی بیرون نیست ونرودوازوی غایب نبود. 
وهو بکل شی علیم لایجیب علیه شیی هیچ جیز برپروردگار تعالی شانه 


واحب ولازم نبودازلطف وقهر وئواب عقاب . 


متا 


ی 
کردگادرآن کندکه خودخواهد حکم برکردگار نتوان کرد 
ثواب مطیعان بفضل اوست وعقاب عاصیان بعدل او» وی سبحانه در هر 
دو حالت محموداست هم درعدل وقهر وهم درفضل وکرم هیچ کس 
رابرری حقی واستحقاقی نیست الاآنکه وی خبردا ده است که مطیعان 
رائواب دهم وعاصیان راعقاب کنم » اینچنین خواهد بود که وی گفته 
استولیکی بروی وب تست واگزفرها لاف از فلخیگری 
رامحال نی که گوید چرا چینین کردی . 

ولاغرض_لفعله کارهارا پروردگارراغرض نبودچه صاحب غرض محتاج 
بودیتکمیل نفسی وباوجود آن درهر کاری اوراحکمتهاست که دیگری 


رابه حقیقت دریافت آن راه نبود وفوائد او درحکمت راجع بحلق است 


اورا بدان احتیاج نه ووحودوعدم خلق منافع ومصالح ایشان نسبت بذات 
قرب تعالی یکسان است ولیکن وی بمقتضای جود حقیقی وارادت 
ردص کتنعرحه میحواها. وجال انکة رغاینت. کشت مصاتجت 
نیزبروی لازم وواحب نیست حلٌ حلاّه عظّم سلطانه. 
ولاحاکم مواة حکم » حکم ازست وبحکم ا فعل واجب وحرام 
وحسن وقبیح وسبب ثواب وعقاب گردد وفعل حسن آ نکه وی تعالی 
بدان امر کرده وقبیح آنکه ازوی نهی فرموده پس حسن وقبیح راجع 
بامرونهی شارع باشد عقل رادر ینجادخلی نیست تاحکم کند که اين فعل 
حسن موحب ثواب واین فعل قبیج موجب عقاب. 
پس شاهق جبل یعنی انکه بوی دعوت شرع نرسیده ودرکوهستان 
پیداشده وهما نجااز عالم رفته وبامر دم احتلاط نکرده درآحرت ماخوذ 
ومعاقب نگردد ال آزحهت ایمان وتوحیدنزدیعضی ازمشایخ که گویند این 
قدرمعرفت که عالم راصانعی است وصانع عالم یکی است وموصوف 
بصفات کمال است برشرع موقوف نبود وعقل نظر بتغیر عالم وانتظام 
وی حکم بدان کند وهم بحکم عقل واجب گرددونص قرآن مجی که 
فرموده است روما کنامعلیین حتی بت سول ححت فرقه اولاست 
میفرماید که ماعذاب کننده نیستیم هیچکس راتاآنکه اول پیغمبری 


بفرستیم که دعوت کند چون قبول دعوت وی نکنند وبگفته وی نروند 


ومخالفت ورزند مستحق عذاب گردند وقول بانکه مرادبرسول درین 
جاعقل است ازهذ یاناتست وشیخ کمال الدین ابن الهمام که از محققین 
تحتقیه اس فده که مخجارمنضب اوست اه انشر پزخوی لیر پران است 


واز امام ابوحنيفه نیزروایت کرده اند . 


۳ ی ه و 


قالحَسَن مَاحسةٌ الشرَع وَلقیْح مَقیْحه الشَرَع پس لازم آید 
که فعل حسن و کار نيك همان است که شرع به آن ام رکرده وفعل قبیح 
و کار بدهمان ااست که شرع ازآن نهی فرموده وفعل در ذات خود نه 
حسن است ونه قبیح وحسن وقبیح بآن معنی که سبب ثواب وعقاب 
آحرت گردد این رابعقل در نتوان یافت والاًتعلق مدح وذم بنبعل چنانکه 
عد ل وظلم وبودن وی صفت کمال ونقصان مثل علم وحهل درمعرفت 
آن بعقل سخن نیست. 
وله ماک واعتقادپاید کردکه حدای تعالی رافر شتگانند» 
وفرشتگان احسام لطیفه نورائیه اندکه بهر شکل که خواهند برآیند 
وحقیقت شان همان ارواح مجرده است وبدان نسبت بایشان حکم لباس 
دارند وایشان راتوالد وتناسل نبود وذکورت وانوئت وفرشتگان برآسمانند 
وبر زمین وباهر جزوی از اجزای عالم فرشته موکل است که مربی ومدبر 
وحافظ آوست خصوصاً بادمی زاد چندین فرشته موکل اندءوبعضی 


یکتابت اعمال وبعضی بجهت محافظت وی از شیاطین جن وانس ودر 


عالم علوی وسفلی هیچ مکانی نیست که معمور بملائکه نبود ودر 
حدیث آمده است که خحلق همه ده حزواند نه جزو ازآن ملائکه ويك 


حزو باقی علائق الحدیث (دُوأجيِحة مفنی وثلث وربا ع )در قرآن مجید 
فرشتگان رابازوهاثابت کرده لاجرم اعتقاد بدان باید کرد و حقیقت مراداز 
آن مفوض بعلم وی تعالی شانه اد داشت باتویل بقوای ملکی باید کرد 
چنانکه حکم متشابهات قرآنی ست واه اعلم _ 
همانا که مرادبعد مذ کورتعدادست نه حصره درحدیث آمده است که 

آنحضرت ‏ درشب معراج حبرائیل" رابششصد جناح دید 
(مهم جبرآزل ) واز حمله فرشتگان هار فرشته مقرب تراند که عظائم 
امور عالم ودعائم مهام ملك ملکوت بایشان مفوض است يك جنبرائیل 
که القای علوم وتبلیغ وحی بانییاء علهم السلام مفوض بدوست 
(ومیگایّل ) که تعین ارزاق محلوقات مقادیرآن بدست اوست 

«امیر یل ) که نفخ صور برای بعث و نشود متعلق باوست«وعزرائل) 
که برقبض رح عالمیان مسلط است واکثر بر آنند که جبرائیل افضل 
است از تمامی ملائکه وبعضی گویند که اين چهار فرشته در فضل 
متساوی اند وغیر ایشان دیگر فرشتگان نیز عظیم ومقرب اند هشت 
فرشته حاملان عرش اند وعظمت احرام ایشان بحدی.است که مسافت 


میان نرمه گوش وسردوش ایشان هفتصد ساله راهست کذا جاء فی 


الحدیت- ۱ 

رولِکلِ واحد مهم مق ملع وهر یکی ازین فرشتگان را بدرگاه 
حداوندی جائی متعین ودر جناب قرب ومعرفت مقامی معلوم ومرتبه 
خاص است که تحاوز وترقی ازان نکنند وهر کمالی که لائق بحال هر 
یکی از ایشان بود بالفعل حاصل باشد ودر ایشان شوق وتحصیل کمال 
واخراج ازقوت به فعل نبودچه شوق برا مر مفقودوغیر حاصل بودواین 
معنی آنراکه گویند که در ملالکه عشق نبودنه آنکه محبت مولی ومعرفت 
مبد ع نباشد . 

ریصن ال مر هم ویفعْن مَیمروَ)صفت فرشتگان این است 
که به فرمانی پروردگار تعالی نکنندومعصیت نورزندوبراه مخالفت وی 
نروند وهر چه فرماید همان کنند وابلیس که بی فرمانی کرده در حقیقت 
ازملاگکه نبود جنی بو در اطاعت وعبادت بصفت ملائکه برآمده 
بودویکی از ایشان شده ودر آحرهم باصل خودرحوع کرد نزد بعضی 
ملائکه وجن در حلقت وحقیقت قریب یکد یگر اند چنانکه نار نوری 
داردودخانی اگرد خانش بدررود همان نورماند واله اعلم - 

وله کب انهاعلی رسلله )حق سبحانه وتعالی راکتابهاست که بربعصی 
پیغمبران فرستاده دیگر آن رابمتابعت آنفرموده مجموعه عدد کتب سماویه 


یکصد و چهاراست وازمیان کتابها نیز جها رکتاب اعظم واشهر است - 


«منهاالترراق یکی زان کتابهای آسمانی توریت اس که برموسی 
علیه السلام منزل شده وانبیاءبنی اسرائیل همه تابعان آن کتاب اند - 
والزو دیگر زیور است که بردادعلیه السلام نزول یافته 
وآلانجیل انحیل که برعیسی علیه السلام فرودآمده وحمیع این کتب بعد 
ازذ کرمملوومشحون الهی وییان احکام شرعی اند بذ کر احوال وصفات 
شختهکگ واططعاب وت عاضه وی وحلاصة لوقات محالسن انیا 
سابق صلوة اللّه علیهم احمعین ذکر محامد ومناقب آنحضرت بود که 
بدان تقریب وتوسل می کردندبجناب کبریاء عزاسمه ‏ 

والفرآن العَظیّم وزیده وخلاصهٌ حمیع کتب سماوی قرآن 

مجیدوفرقان عظیم است که برسید رسل وخاتم الانبیاء علیه من الصلوة 
افضلهاو التحیات اکملها تنزیل یافته واعحاز نظم خاصه اوست که 
در کب دیگر نبوداست اگرچه توریت بضحامت وعظمت بحدی بود که 


حفظ آن اعحاز داشت وجز پیغمبر ان رامیسر نبود ولیکن قزآن مجید 
باوحود ایحاز واحتصاراعظم واکمل تمامه کتب است( ذالك الکتاب 
یفن دون 

لاریب فیه هی للمتفیّن )تمامه کتب الهی ازین حیثیت که کلام حق اند 
برابر اندا گرچه بوجوه دیگر بعضی از آنهاافضل اند از بعضی چانچه انبیاء 


رانفرق ین یمن رسله) وباوحودآن ر تلك رل فصن بعضنهم 
علی بعض) 


تن ۳ 
مي 6 2 


و آسماء هو یه نامهای خداوندعز شانه توفیقی است یعنی موقوف 
برسماع ونقل ازشر ع واواحز بنامی که برلسان شرع خود راخوانده نتوان 
حواند واز پیش خودبروی تعالی بنامی نتوّان نهاد اگرچه عقل حکم کند 
بصحت اطلاق آن نام بروی تعالی وهر چند که در معنی یکی بود بان نام 
که درشرع آمده است مثلاً اوراشافی گویند نه طبیب وجوادوانند نه 
ستحی وعالم گویند نه عاقل» باید دانست که منع از تسمیه است نه 
توصیف!چه تسمية تصرف است که جزوی راثر سد وسخن درآن آسماء 
است که مأخوذند از صفات وفعال والاً دراسمای اعلام که درهرلختی 
موضوع اند سخن نیست الا آنچه محصوص بزبان کافر ان است نباید 
خواند که درآنجابیم کفر بودنیز باید دانست که اسمای الهی منحصر دین 
"نودو نه نام نیست اورااسماء است که خلق رانه دانانیده واسمای دیگ رکه 
خحلق رابمعرفت آن راه نبودو برلسان شرع نیزبیشتر ازآن آمد ه است 
ولیکن شهرت این اسماء بجهت خاصیتی محصوص است که درآن نها 
ده ند چنانچه فحوای حدیث (اذ لسن سم من آحخصها 
ول الْجنة) شعر است مثالش آنکه پادشاهی گوید که مراهزار سوارست 
که ه رکه ازایشان مددجوید مد دگاروی شوندهرجا که روی آرندفتح کنند 
ازینجا لازم نباید که اورا غیر ازین هزارسواردیگر نبود بلکه بسیار سوار 
و بشیمار دارداماهزار ازآن میان باین صفت اند که یاد کرده آمدهولابد 


احصای ذکراین نود ونه نام الهی عزاسمه حاصیتی "دارددرآمد ۵ بهشت 


ی 


باشند که مخصوص بدان هااست وال اعلم . 
«ررتاین لافعال لاد فالگفر یی رده وتفیره رام 


چون ثابت شد که خالق همه اشیااوست تعالی وتقدس» پس افعال بندگان 


نیزبحلق وتقدیر اوباشند که آن نیز داحل اشیااست عموما وبحصوص نیز 
فرمودووالله خقکُم متسر شماوافعال شماهمه مخلوق الهی است 
.حلّ شانه وعظم برهانه» پس کفروایمان وطاعت وعصیان ونیکی وبدی 
ازبند گان بارادت ومشیت وحکم تقدیر اوصادرگرددولیکن وی تعالی 
شانه زایمان وطاعت ونیکی راضی بود واز کفر ومعصیت ناراض »چنانچه 
فرموده (لایرضی باه الکفر)حواستن وییداکردن دیگراست راضی 
بودن. دیگررضابدانست که ام رکندوبفرماید که بکن وبساباشد که 
ام رکندونخواهدبوقو ع آید ازحهت حکمتی که جزوی تعالی تعالی کس 
نداندومثال ازبرای تخحلف ارادت ازامرچنان می نماید که اگرخواحه 
خواهد که اثبات واظهارعصیاد بنده خود کنداوراکاری فرمایدو نخواهد 
که بنده آن کارکند تاعصیان اوبر مردم ظاهرگردد ودر تحقیق فائده 
وحکمت درامرونهی اظهارحقیقت بندگان وابراز مکنون علم ازلی است 
تاپیدا گردد.والله اعلم بحقيقة الحال_ 


انبان فاگل متاراست :. 


لاد ال بخیريةهب بهاری نع اوحود نک 


همه بارادت وتقدیر الهی است بنده فاعل مختار است ووی رادر 
: کارخحوداختیاری وارادتی است وافعالیکه ازوی صاد رگرددبجبرو اضطرار 


نبودوئواب وعقاب ظاهرمترتب برین اختیار است*که وی دارد. 


جر واظار : 
اول بایدکه معنی جبرواتیارراید انندتاحقیقت این مسعله 
ظاه رگرد دکه چیست؟ بدانکه صدورافعال ازآدمی بدونوع باشد یکی 
| آنکه چیزی راتصور کندپس اگر آن چیزمطلوب وملائم طبع اوست 
ازباطن وی خواهشی وشهوتی پیدا اگرددودریی آن شهوت رودوبجانب 
وی حرکت کندواگرمخالف ومنافی طبع اوبود نفرتی وکراهتی ازآن 
چیزو دردل افتدوازوی حرکت کند بعد ازآنکه نسبت وی پیش ازپیداشدن 
شهوت ونفرت بفعل وترك آنچیز برابربود وممکن بود که کندیانکند خواه 
درمرتبه تصو رکه قوت قریبه دارد یاپیش ازتصور که ازمرتبه فعل دورتراست 
واين حرکت آدمی راحرکت اختیاری گویند آن فعل را که برین حرکت 
مترتب گرددفعل اختیاری نامند نوع دیگرآنست که این تصور وانبعاث 
شوق وخواهش درآنجانباشد حرکت راحبری واضطزاری گویندا گر مراد 
تن ای ات ی ای کر آن حکم آندارد که 
کسی گوید آدمی سمغ ندارد وبصر ندارد آفرینش آدمی براجبار واقع شده 
است وطینت وی مرجنین سرشته اندواگرکسی گوید که همه حرکت 


۰ 


آدمی وافعال وی ازقبیل نوع دوم است این انکار حسن است هیچ عاقلی 
این راقبول ندارد 

ولیکن اشکال در آنست که آیابعدازشمول واحاطه علم وارادت 
ازلی وقضا وتقدیر الهی متصورباشد که این فعل ازآدمی بوحودنیاید وی 
آنرانباشد زیراکه حدای تعالی اگردرازل دانسته وخواسته که ازبنده این 
فعل بو جودآیدالبته باید که آن فعل بوجودآید بی اختیار»چنانچه درحرکت 
اضطراری و خواه باعتیار اگرفعل اختیاری است پس اورادراعتیار کردن 
وبوجود آوردن آن فعل احتیازی نباشد مگر بهمان که اول تصور کرده 
باشد ونیزآدمی راگرچه درفعل احتیاری هست ولیکن درمبادی آن اختیار 
ندارندچنانچه اگریکی چشم کشاده باشدونه بیندصورت نداردوبعداز 
دیدن وادراك کردن اگران مرئی مطلوب اوست انبعاث شوق وخواهش 
لازم است وجودحرکت بعدازوی واحب هرجند بااتیار اوراواحب 
ولازم گرددووحوب ولزوم منافی حقيقت اختیار است پس آدمی 
اختیاردارد لیکن در خوداختیاری ندارد وهماد سخن آمد که گفته 
اند(مختار فی فعله ومجبورٌ فی اختیار)وبعبارتی دیگر (اختیار 
بالصورة و حبربالمعنی) بحقیقت این مسئله قضاوقدره باقول باختیاربنده 


مقام حیرت اعتراف به عجز وسکوت است ومرحع ومال کلام ایشان 


مس هس و 


دراین مقام باین آیت است که (ایِسال عَمَیفعَل رهم یستلون) 


وهنوزدرین موقف نبایداستاد درورای آن سری غامض امنت حضرت امام 


حعفر صادق" که استاد اهل طریقت وقدوه اهل حقیقت است فرماید که 
لاجر ولاقَدرلکنأَمریْن» فرمود حقیقت کارامری متوسط است میان 
جبروقدرمذهب جبرة است که می گویندآدمی رااصلاً احتیارنیست 
وحرکت اومثل حرکت حمادات وقدرمذهب قدریه است که گویندهمه 
دراختیار آدمی است وآدمی درکار وبار خود مستقل است افعال 
اومحلوق اوست وی میفرماید که این هردومذهب باطل است افراط 
وتفریط است مذهب حق وسط است میان این وآن ولیکن عقل در 
دریافت این امرمتوسط حیران وس رگردان است. 

فی الحقیقت این حیرانی وسر گردانی بحث وحدال اباشد که 
خواهند که معتقدات رابعقل ثابت کنند وتاجیزی که بعقل ایشان راست 
نیایدومعقول ایشان نیفتدتصدیق آن نکند اوایمان بدان نیارند وماایمان 
رادلیل قطعی برئبوت مدعاشریعت وقرآن آنست که ناطق است باین که 
همه بقدرت وارادت اوست وباوجودآن طاعات وی رابه بندگان نسبت . 
میکندومیفرماید که خداه رگزظل نکند ایشان خودبرخودظلم کردند 
روماکان له لیظیمهم ولکن کاثواآنفتهم یَطلمُون) 
فرمودرلةُ لک تون درن آیت هردوراثبات کردنسبت حلق 


بخود کردونسبت اعتقاد باید کرد که حلق ازحداست عمل ازبنله» اگرچه 


۹ 


به کندآن نرسیم ونیزئبوت شریعت وامرونهی فرع اختیاراست پس قائل 


شدن بان ضروری است_ومارامسئله قضاوقدر بخبرشارع معلوم شد 
مسئله اختیار نیزازوی» جون هردوازشرع معلوم شد چندین نزاع وحدال 
چیست»ایمان بهر دوباید آورداینجااعتقاد امرمتوسط لازم آمدوفی 
الحقیقت خوص درین مسئله ازعلامات بطالت وجهالت ست » هیچ 
عمل وهیچ حقیقت بربحث آن اموقوف نیست» کان باید کرد حقیقت 
امرهمان است که نزدخداست(اعملون فکل میسرلماخلق له 
اگربعدازشنیدن خلجاني درباطن هست فکرایمان به اژین باید کرد 
حقیقت ایمان خودهمین ست که هرچه ازشارع بشنوی تصدیق کنی 
واگرایمان راموقوف برحکم عقل خودداشته» پس درحقیقت ایمان بخود 
آورده نه به اومارادراثبات اين مستله ازاول بهمیس مسلك می بایست رفت 
وموافق وضع رسالة نیزهمین بود ولیکن درطبیعت قلم طغیانی هست چه 
توان کردحق تعالی ماراازحطاو حلل ونگهداردومارابمانگذارد 

ول بل من یشاء ویهیی من یشَاء پیداکنده هدایت 
وضلالت دربنده خداست سبحانه وتعالی که راخواهداو گمراه کند 
ه رکه زاخواهد براه راست آردوهر که راو گمراه کند هیچکس براه راست 
تنوان آوردوه رکه براه راست آردکسی نتواند گمراه کرد کتاب وسنت 


۰ باین ناطق است وباوحودآن نسبت هدایت بقرآن و نسبت 


۳۳7۳۳ 
ضلالت بشیطان واصنام واقعشده پس مارابهردوایمان بایدآوردواعتقاد 
باید کرد. : 
هر ایت‌در "ق‌دارد 

بحقیقت هدایت دومعنی دارد» براه راست نمودن » براه راست 
بردن وبمقصد رسانیدن» اين معنی دوم مخصوص بجناب کبریاالهی است 
ازدیگری نیایدوهدایت بمعنی اول قرآن راورسول راثابت باشد که بیان 
طریق مستقیم میکند وراه راست نمایدولیکن براه راست بردن وبمقصود 
رسانیدن ازحداست پس(ائك لاتهلدی)هردوراراست 7 مدپیغمبرراسبب 
هدایت ساخته اندوشیطان راسبب ضلالت ودرحقیقت همه اوق 
وله الهادی ومنه التوفیق- ۱ 
عذاب الق پلکافرافاسیق وتعیم آهل الة بَْلم الاو 
وسوال منکر وتکیر یکی ازاعتقاد اهل سنت وحماعت عذاب قبراست 
ومرادبقبرعالم برزخ است که واسطه است میان داردنیاودارآحرت کافران 
ومومنان فاسق» درین عالم درمحنت وعذاب ومطیعان درناز ونعمت 


باشند چنانچه وی تعالی خواهد وبدا نچه داند 
۰ 
حث مزاب »/ 


منکرونکیر دوفرشته اند عظیم ومهیب وسیاه وکبودجشم که 


دورقبرآیند وبنده راازپروردگار وی رسول وی ودین وی سوال کنند اگر 
بتوفیق تعلیم آلهی جواب وسوال ایشان رامطابق حق گفت نازونعمت 
بودچون نوعروس درخواب وراحت رودقبردرحق اوروضة ازریاض جنت 
بودواگرنگفت درمحنت وعذاب بودقبروی گوئي ازگوهائی دوزخ بود- 
آیات واحادیث بحقیقت اینها ناطق است.ایمان بدان باید آورد و کیفیت 
آن مفوض بعلم هی جلٌ شانه باید داشت»خواهی باعادهحیات 
یامقابلروح یابفیر آن بوجهی ازوجوهءکه قادرمطلق داندوخواهد 


وحقیقت نزداهل سنت وحماعت سنت شرط ادراك نیست- 


وبعضی علماگفت اندکه منکر ونکیردوفزشتگان گناه گاران 
راباشند وفرشتهای مطیعان رامبشر وبشیرنام بودواین سخن خالی ازغرایت 
نیست دراحادیث ذکرآن کم توان یافت ونیزگفته اندتواند که ملائکه 
سوال حماعتی کثیرباشد که بعضی رامنکرنام بودبعضی رانکیر برهرمیتی 
دوشخص ازان جماعت مبعوث شوند» چنانچه درکتاب اعمال هربنده 
دوملك مو کل اندونوان که دوشخص باشند که درامکنه متعدده درزمان 
واحد متمثل ميشده یاشند وال اعلم- 
ایام راسوال نبوو : 


وصاحب خلاصه وبزازی درفتاوای خودتصریح کرده اند که 


سوال بعد ازمدفون کردن میّت نیست بلکه بعد ازغیبوبت مردم وجون 


میت رادرتابوتی بنهند به نیت نقل وی بمکانی دیگر مسئول شودانتهی 


تشریف و یم 


ودرسوال اطفال مومنین نیزاختلاف است اکثر برانند که مسئول 
شوندولیکن ملعکة بعدازسوال تین شان کنندبگویند که بگوالّه ریّی 
ودینی الاسلام ونبیی محمدیاپرورد گار تعالی الهام شان کندچنانچه عیسی 
رادر مهد کردودراطفال مشرکین امام ابوحنيفه توقف کرده است از 
حهت_ تعارض ادله ودرئواب وعقاب ایشان نیزتوقف کرده اندوبعضی 
برآنند که درنارباشندبعضی گویند که به بهشت روندمحمد بن الحسن 
گوید» که من یقین دارم که حق تعالی هیچکس راییگناه عذاب نکند جن 
رانیزسوالی بودازحهت عموم ادله وامام ابوحنيفةٌ درکیفیت ثواب 
مسلمانان جن توقف کرده و کافران ایشان باتفاق معذب باشند واين 
عبدالبرگوید که کافرمحاهرراسوال نبودوبی سابقه سوال عذابش کنند 
ومنافق راسوال بود. 

بعضی ازشارحین گفته اند که احادیث باستثناء شهیدومرابط فی 
سییل الّه وآنکه روزحمعه ياشب وی مرده وآنکه هرشب سوره ملك 
خوانده و آنکه بعلت استسقای یااسهال مرده ورودیافته است. " 


:۳ 
ونیزترمذی وابن عبدالبرذک رکرده اند که سوال قبرازحصایص این 
امت عظمی است و گفته اند که حکمت درتعجیل عذاب ایشان دربرزخ 


تمحیص ذنوب است تاروزقيامت پاك ازحمیع گناهان برحیز ندودرشرح 
عقیده طحاوی نیزمثل آن گفته وتعمیم وتوقف نیزنقل کرده است وله 
اعلم- 

دیگریدانکه دراحادیث آمده است که درتبرعاصی هفتاد کذدم 
وازدهابود که اگریکی ازآنهادم زند تمامه دنیا ودرعتان بسوزد وبحقیقت 
آن مار و کژم همه صورتهای صفات ذمیمه وافعال قبیحه وتعلقات 
دنیااست که درآن عالم بمارو کزدم متمثل ساخته اندوذ کرعددهفتاد 
یاازبرای کثرت است یابجهت اطلاع شار ع برعدد اصول صفات.- 

ذرایمان واعتقاد بدان وامثال آن ازامورآحرت که مخبرصادق 
بدان خبرداده دوظریق است یکی آنکه وحودمارو کزدم و گزیدن ایشان 
میت رادرواقع است ودر حارج موحود است لیکن آنر ابچشم نتوان دید 
زیرایکه درین عالم بچشم سر مشاهد ه عالم ملکوت هر کس نتواند 
کردمگر کس کسانی که بدان عالم رسیده اندچنانچه ابباء وبعضی اولیاء 
آحر جبرائیل علیه السلام ر ادر واقع آنحضرت ْمی دید وهیچکس غیر 
آنحضرت ی اورانمی دید الاماشاء له 

ایند دن و نمودن اورابه حلق وقدرت الهی است خواه احسام بودیا 


ارواح اگرکوهی درپیش یکی باشد ودیده بکشاید بودوحداش تتماید 


نتوان دید اگربنمایدارواح راتوان دید امتحان یمان وصحت اعتقادو 
متابعت درینچااست_طریقه ادنی آنکه اعتقاد کنند که دیدن اين مار و کزدم 
برمثال دیدن درخواب است چه مار و کزدم و گزیدن ایشان ومتالم شدن 
نائم نسبت بوی موجو دوواقع است اگر چه درخارج نبود اگرچه 
مقصوداین حانیز حاصل است لیکن این ضعف الایمان است والاول 
احکم واسلم .وله الموفق- 

والبعت" حق برانگیختن پروردگار تعالی مرده ارااز و گوروزنده 
گردانیدن خلایق باردیگر حق است تمام قرآن واحادیث بدان ناطق 
انلومداراعقاد دین مسلمانی برین مسئله است وکسی که اول ازغلم " 
صرف ونابود محض, پیداکرده واز کتم عدم بوجودآوردباردیگر نیز قادر 
است که پیدا کند (وهوالذِی یدرالحلق نم یعید بعیده وهوآهون علیف) 
وبحقیقت تخمنی از آدمی زادکه منشا انبعاث ونشوونمای او شودباقی 
دارند وآدراعحب الذنب گویند ودر زمین ؛نها نش کنند چنانجه گیاه در 
صحرابه نرول باران برویدآدمیان نیز برویند - 

دراحایث آدمی که بارانی از آسمان بارد پس موتی اززمین برآیند 
وحیوانات دیگر غیر انسان ازتمامه بهائم وطیور وحشرات نیز مبعوث 
شوند تاحکیم مطلق قصاص شان ازیکد یکر بگیرد ودر حدیف اخمل 
مسلم آمده اس که فردای قيامت قصاص خلائق از یکدیگر بگیر ندتا انکه 


ا زگوسفند شاخ دا رکه بی شاخرا زده است بلکه مور چه را مورچه که 


سا اج ات نت سس نت 
بناحق رنجانیده است قصاص گیرد ند وجون اين قصاص برتکلیف وتمیز 
احتصاص نداراد بعضی علماء گفته اندکه طفل رااز طفل نیز قصاص 


گیرند وبعد از قصاص گرفتن حیوانات ازمعدوم ساز ندوآن حیوانات 
راکه ما کول شده اندحاك بهشت گردانند 
وجود بعث ونشورینفخ صورت است ونفخ صوراول درمبادی حال 
قیامت شود که بدان دراهل زمین وآسمان هولی ودهشتی پیداآید وحوفی 
ووحشتی راه یابد که حضور جمعیت ازدلها رخحت بنددو تمام جانداران 
: 0 ۳ رم نا ۳ اما دای 
بمیرند وهلاك شوند جنانچه فرمود(ئم مخ فی الصوّر ففزع من فی 
۲ ری بش هقی ی مت ف اه 1 
السموات ومن فی الارض امن شاء .نیز فرموده رو نفخ فی الصور 
فصعق من فی السْموات وم فیآرض ال اء ال ) 
دوم برای بعث اموات از قبور باشد که بدان مرده هااز حاك 
برخیزندو منشتر شوند چنانکه متصل همیسآية می فرماید ( ثم نهخ فیه 
ام و یی قره هوا یم ۲ رف نم ۳ 
آخری قاذاهم فَامَْصرونپوحای دیگر فرموده(ونفیخ فی الصورفاذاهم 
من الأجُداث الی ربهم بسن فاصله میان دونفحه جهل سال باشدوبه 
تعمیم من فی السموات ومن فی الارض‌معلوم شدکه اصل اين فزع 
وصعق شامل تمامه اهل زمین وآسمان خواهد بودازجن وانس وملائکه 
وباستثدای الا من شاء اه جبرائیل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل حوروحَرنه 
وحمله عرش وشرا اراده نموده اند - 


گاهی نفخجه احیاراقيامت گویند وزمان ممتداراده کنندو ازابتدای 


اماتت تادحول جنت همه را رابت گویندوبحقیقت اگر بنظر اعتبار 
درنگرند هرروزاین احوال برمردم میگذردومردم هنوزازروزقيامت درغفلت 
اندودرخبرشارع واقع است که دريك وقت که شام درآیدفزعی وهولی 
وخوفی ووحشتی به مردم وتمام جانوران راه یابدوهمه درخانها و آشیانه 
هاود رکنجهادر خذندوجون شب شد بخواب روندوبمیرندوهلاك شوند 
این حااثر نفحه اولی ظاهرشود ناگاه صبح دردمدوهمه بی اختاربیدارشوند 
وبرخیزندومنشترشوند این حااثرنفخه بعث ونشوربظهور آمد(قسبُحَان 
اقا لیخ وین وله شنز 
والوزنٌ حق سنحیدن وب رکشیدن اعمال بندگان روزقیامت حق 
است اگرچه علم اوتعالی برهمه محیط است ولیکن درضمن آن 
حکمتهااست تابندگاد بدانند وبرایشان ظاه رگرددحکمتهای دیگ رکه 
, جزوی تعالی کس نداند و کیفیت وزن ومیزان مفوض بعلم اوست تعالی 
اینقدر درایمان کافی است وتحقیق آنست که اورادو کفه است لسان 
محسوس ومشاهدوه رکفه مقدار آسمان وزمین است ازسلمان روایت 
کرده اندکه اگردريك پله وی زمین وآسمان وهرچه درزمین وآسمان 
است بنهندبگنجدو و کفه حسنات ازحانب یمین عرش مقابل جنت باشند 
وکفه سیات ازیسار عرش مقایل نار- 
وبعضی گویندمرادازمیزان چیزی است که به وی مقداراعمال 
معلوم شودبه رکیف که باشند مرادمعنی عدل است ومیزان تمثیلی است. 


ایس نس سس رت ۳ 


درحدیث است ایمان آرندوبه حیله گری عقل ازجانروند_ 
موزون یااعمال است وحق تعالی قادراست که آنرامتشکل 
باحسام گرداندحسنات راحسام نورانیه کندوستیات راظلمائیه یابه 
صحائف اعمال که درآنهااست خفت وثقیل احداث فرماید وحدیث 
بطاقة دلالت برین دازد که بطاقة کاغذپاره راگوین د که دروی ثمن متاع 
نویسندومراداینجاآنست که چون کفه حسنات یکی سبك آیدد رکاغذ 
پاره لااله الاالله محمدرسول الله نوشته درآن کفه اندازندو بدان راحع 
آیدیاص‌تف اعمال وبعضی بحهت تطبیق احادیث بوزن اعمال 
رصحائف اعمال حمعاقائل شده اندوجمع موازین درقول وی سبحانه 
تعالی (ونضتع الموازینالقسطٌ یوم القِيمّق) یاباعتبارتعداد باشد یاهرامت 
رایاهربنده رایاهرنو ع عمل رامیرانی باشد یااعتبارتعداد اوزان بودیاازجهت 
کثرت انحزاوعظمت بود - 
وزن اعمال کسی که اوراذنوب نبود و آنکه اراطاعتی نباشدازجهت 
اظهارشرف وتعظیم یاافشای معصیت وتفضیح باشد ووزن اعمال کفارنیز 
مثل این حکمت بودچه کافرراحسنات نبود وتواند که صورت حسنات 
درتخفیف عذاب وی کاگرافتد و گویند که کفه ما دز برعکس 
میزان دنیااست وعلامت ثقل ارتفا ع کفه بودواعلامت خچلئبت انحفاض. 
والکتاب و کتاییکه اعمال بندگان ازطاعت ومعاعفی درآن بت 


ومکتوب است حق است مومنان راکتابهایشان بدست راست دهند 
و کافران رابدست چپ ازیس پشت بان نوع که دست چپ به پشت 
بچسپانندیاازسینه بجانب برآرندش ازبرای تمیزمیاد مومنان وکافران 
وعزت مومن ورسواي کافر- 
سخحن دران است که اعطای کتاب یمین مخصوص بمومن 

مطیع باشد یاشامل عصاة نیزبود؟ بعضی گویند که عصاة رانیزیدست 
داست -دهندولیکن بعد ازاحرای ‏ وغید واخراج ازنار یابدست راست 
دهند و خواندن نکند مگربعد ازاحراج یا نه بدست راست دهند ونه 
بچپ بلکه از مواجهه دهند یااصلا کتاب ندهند بلکه احوالش رابروی 
بخوانند وحق آن است که احوال عاصی درین باب موقوف است ونص 
قرآن از وی ساکت است واین همه احتمالاتی است که به طریق احتهاد 
واستتباط ذکرکرده اند واه اعلم. 

والحسّاب حقَّ مقصودا زکتاب حساب است وچون کتاب حق 
است حساب هم حق باشد 

والسوَال حّق" پرسیدن وی تعالی ازبند گان که جه کار کرده ایدواز 
طاعت ومعصیت چه ور زیده ایدحق است وازملائکه نیزحساب گيرند 
ودرحدیث آمده است اول حساب ازجبرئیل امین بگیرند که چجگونه امانت 
وحی را بانبیاء رسانیده ودربعضی احادیث آورده است که اول حساب 


لوح را بود اورا حاضر آرند ووی ازهییت خدا وندی بلرزد؛ فرمانشود که 


رت ما ام ی نی 
تبلیغ علوم بحبرئیل که کردی گواه توکیست گوید که گواه من اسرافیل 
است اسرافیل راحاضرآرند وهمه را از عظمت وهیبت سوال و کبریای 
ذوالجلال لرزه برتن افتدپس پیغامبران را حاضر آرند وازتبلیغ وحی وادای 
امانت رسالت پرسند_ 
اول آنچه ازعبادات سوال کنند نمازباشد واز معأملات حون 
وحسنات ظالم رابحصوم دهند وسیئات خحصوم را بظالم در روایت آمده 
است که هفتصد نمازمقبول بمقایله دانگی برود ودر بعضی روایات آمده 
۳۹ مردی را اگر فرضا واب هفتادییغمبر بود وبنصف دانلگ باوی 
مخاصمت افتد در بهشت نه در آید تاحصم وی ازوی راضی نشوداینچنین 
روزی در پیش و خواحه بر بسترراحت افتاده است و میگوید آنچه من یافته 
ام دیگری نیا فته و آنچه من فهمیده ام هیچ یکی نه فهمیده وعوام در غفلت 
وعلماء در گفتگووصوفیان درطاعات و حقیقت خوانی هیچ خبر ازین عالم 
ندارند که چه حواهد شد وچه رو زدر پیش است تمام روز بافسانه عوانی 
مشغول ویکدم بتصور مرك و آحرت واحوال آن نه لول اجمون). 
اکنود برجمت خداوندی بنگ رکه اگرخواهدخصمان را راضی گرداند 
وبهشت برین راباوی بنمایدگوید که این بهشت راکه می خرد گوید 
خداوندا که تواند که این رابخرد وئمن آن گران است فرمان شود که تو " 


می توانی خرید وئمن آن در دست تست اگر اين.حق که برادر مسلمان 


داری بحشی وابرای ذمه او کنی این بهشت تراباشد پس وی راضی شود 


و بخحشد_ 
نیز در حدیت آمده است که در وقت سوال مومنان رادز ستر رحمت 
و کنف مغفرت خود درآرد و چنان پرسد که کسی نداند و گوید چنانکه در 
دنیا گناهان تراپوشیدم امژوز به رحمت خود بحشیدم و کتاب حسنات 
بدستش دهند و کافران ومنافقان رافضیحت کنند ومنادی درد هند که(لا 
له اه علی الظلمین)فسبحان ذی العدل القوی و الفضل العظیم سبحانه 
فضل وی کار خود میکند لیکن ترض از عدل اوست. 
- اگر دردهديك صلای کرم عزازیل گوید نصیبی برم 


این بیت راخواندی دص رابخوان- 
(مت) 


به تهدید اگر بر کشد تیغ حکم بمانند کرو بیان صم وبکم 
درحای دیگرمی فرماید (آلاث لاله لحوف عنم وم 


همه موه و و وه و 


یحزنونودرحای دیگرمیگوید (لایسال عمّ یفل رهم یُستلون 
حزعجزو حیرت وبیچارگی کاری نبست مارا ایمان بهر دوباید آورد باقی 


۲ 
۱ 


حکم ارست وال علی کل شی قدیر. 


‌ 


اکل ات ]یی 2 ] 


حول 

ها عم 0 صلیالله 5 

والحَّض حق سیدرسل درا روز قیامت حوضی باشد که او را حوض 
کوثرگویند وآیه کریمه(اََطیناكٌ الکو‌را هم بدان تفسی رکرده اند 


مسافت آن حوض يك ماهه راه باشد آیش ازشیر سفید تربود وبویش از 


مشكك خحوش تر و کوز های وی از ستار های آسمان بیشتر وروشنتر ه رکه 
یکبار آب ازوی بخورد دیگر تا ابد تشنگی گردوی نگردد ودر تحدید 
حوض بحسب مسافت مکانهامختلف در احادیث ذکریافته است وسبب 
احتلاف رعایت احوال مخاطبان است چنانچه باهل یمن فرموده من صنعا 
4 ۹ عم عر . ۰ 
ای عدن وباهل شام چحیزی دیگ گفته وباه رکس مسافتی که معلوم 
ومتعارف وی بود ذکر کرده دربعضی احادیث تحدید بزمان نیز ورود 
يافته مثل مسافت شهر وغیر آن وخلاصه معنی بیان وسعت وعظمت 
اوست- 
گویند که هر پیغامبری را حوضی باشد برقدر مرتبه وی قرطبی گوید که 
ملد 1 
آنحضرت ی را دو حوض بود که نام هر دو کوثراست وذر خبر آمده است 
که ساقی حوض کوثرعلی مرتضی بود وامروز هر که سیراب محبت وتشنه 
لقای اونیست مشکل که ازان حوض ای خورد ودر روایات آمده است 
که علی مرتضی" فرموده است که ه رکه محبت ابوبکر دردلش نبود قطره 


ازآب کوثرش ندهم. 


والصراط حق پروردگار تعالی در روز قیامت بر پشت دوزخ پْلی 
بنهدازموی باريك ترواز تیغ تیز تروحمیع خلائق را بفرماید که ازوی 
بگذرند پس بهشتیان از وی عبور کنند وبه بهشت درآیند بعضی چون برق 
خاطف وبعضی مثل باد ورنده وبعضی مثل اسپ تیز رو هکذا وعبور 
هکس برحسب تفاوت مراتب عبور برصراط مستقیم دین وعدالت بود که 
این صراط نمونه از وست ودوز خیان بلغزند ودر دوز خ افتند . 
ظاه رکتاب مجید که فرموده است(وَن نکم الا ادها هدر آنست که 
اين مروروعبور که مستلزم ورود و حضورنار است عام باشد مرتمامه حلائق 
حتی الانباء وسید الرسل را صلوت له علیه وعلیهم اجمعین- 
بعضی ازباب مواعید گفته اند ماناکه حکمت درامرار و گذرانیدن 


"۳ ۷ 
آنحضرت تم آن باشد که بعضی عصاة امت که روزی چندبشومی نفس 


خود گرفتارهاویه نرماندهباشندنظاره حمال وی ایشان رامیه غمزداي‌وغمگساری ۰ 


ایام فراق گردد ودر روایتی از ابن عباس‌آمده است که آنحضرت 


صلابله ایح ۳ 
ازعموم این آیت محصوص است همه از نظروی بگذر ندووی در 
حضرت ایستاده باشد و الخق لین سرد آگروی از بالای آتش بک ۳ 


گلستان گردد آحر آتش به بنده مومن فریاد کند که(جرّ یامومن فان نورك 


۱ 


۰ ۳ ۳ و فد 5 ۰ 
اطفاء لهبی)ای مومن کامل زود از سرمن بگذر نور ایمان توزهانه 


برابر وی کجاایستد نور وی که در ناصیه حال خلیل بودچه کار کرد اين 


جاکه خود بیواسطه باشدتاچها کند. 

والشَاعَة حَق درحواستن رسل وانبیاء واحیارو اولیاء وعلماء 
وملائکه که ایشان رادربارگاه عزت آبروی وراه سخن باشد گناه 
گنهگاران را ازیرورد گار تعالی حق است واول کسی که فتح باب شفاعت 
کند محمد رسول ال لبود فرد اظاهرشود که اورادردرگاه خداوندی 
چه قدر جاه وعزت بود روز روز اوست وجاه جاه او هم بحق جاه محمد 
اغفرلنا_ وتمامه عالمیان چون از شدت هول موقف بحان آیند وحیران 
شوند بطلب شفیع برآیندتادردایشانرا درمانی کند اول بنزد آدم صفی روند 
و گویند تو آن آدمی که پدر تمامه آدمیانی وپروردگار ت بدست خود 
بیدا کرد ودربهشت جای داد ومسحود ملائکه گردانید واسمای 
تمامه اشیارا در آموخت شفاعت کن مارا که سخت"روزی درپیش ماآمده 
است آدم صفی گوید که ایستادن درین مقام ودم زدن درین حضرت حدمن 
نیست از من هنوز آن شرمندگی که اکل شجره کردم ودر فرمان الهی براه 
حطا رفتم نرفته است این کار مگر از نوح آید پس آدم حواله بنوح کند 


۳ 9 9 - 9 
وایشان بنزد نوح بیایند ونوح بابراهیم اندازد وابراهیم بموسی وموسی 


ار 
کمن یمان 


بعیسی تمامه این رسل اولوالعزم صلوات الله علیهم احمعین شرمنده زلاات 
خحودباشند وهیچکس از دهشت این مقام قدم پیش نتواند نهادتا در 
حضرت خاتمیه محمدیه که سید رسل وشفیع روز محشر ومکرم بحطاب 


نمایند پس وی برخیزد ودر سراپرده عزت وحلال در آید ودر مقام محمود 
که در دنیاش وعده کرده بودند که (عسی آن ییعئك رب مقَامَا 
مود )وجزاورا ایستادن درینمقام ممکن نباشد بایستد بسجده در رود 
وحکم شودکه سراز سجده بردار هرچه خواهی بخواه وهرجه گوی 
بگو اس سرازسجده برداردوبه زبانی که در آنوقت در آموزندش پروردگار 
خحودراحمدوئنا گوید وقسمی از عاصیان رابه بحشا ید باز بسجده رود 
وقسم دیگر را شفاعت کند واز سجده ثالث که سربر دارد گناهان تمامه 
گنهگاران رابه بحشاید پس هیچکس باقی نماند "لاآنکه قرآن بخلودنار 
بروی حکم کرده باشد یعنی کافران ومنکران "این مضمون حدیثی است 
که در صحیح بخاری ومسلم مذ کور است - 
اینجاظاهرباشد که گناهان همه راوی درخواهدو احتیاج بشفاعت 
دیگر نماندمگر آنکه گویند که این محصوص بامتان وی باشد یادیگران 
راشفاعت در جضرت وی بودووی رادر حضرت حق تعالی وال اعلم د : 
درحدیت ذیگر آمده که بعد ازشفاعت آنحضرت رت باقی نماند 


۱ مت[ 


الا کسانیکه در ایشان حزلاله الاالله ذره نیکی نبوّد وسراسر معصیت و گناه 


بانشدد. 3 شفاعت ایشان در خواهد از درگاه عزت حکم آید :ای 
محمد مت ینهاحاصگان من اند ایشان رامن شود باخود شفاعت کنم وا 
آتش ودوزخ شان برآورم - 

بالجمله روز روز محمد است وحای حای اوست ومقام مقام 
اووسخن سخن سخن او مهمان استدیگران طفیلی اندو در قرآن مجید عطاب 
میرود ‏ ولسَوف یمیت ربلك قترضی ) تراای محمد بت ای محب من 
ای محبوب من ومطلوب من ای بنده خاص من چندان نعمت دهم 
ورحمت کنم که راضی شوی از من تاهیچ آرزو در دل تونشکندای محمد 
همه کس رضای من طلبند ومن رضای تو خواهد. گفت من راضی نشوم 
تايك ازامت من نیامرزی- 

گویند که این آیت کریمه ( لقتطوامن رم له له یر 
لوب جَمْ) مخصوص باين امت است وباقوم نوح این چنین عطاب 
رفته که یر تکم من نکم ) بقاعده نحویه لفظ می افاده بعضیت کند 
ای بعض ذنوبکم بایشان کار بفضل می رود وبادیگران بعدل امقمذنبة 
ورب غفور این امید واری وبشارت گنهگاران رایس است چون مهمان 


عزیز است طفیلی نیزعزیز خواهد بود. 


س تا تسس یسب ۱ 


(مت) 


نومید نباشی گرت آن یاربرآرند گرت امروز براندنکه فردات نخواهد 
توابنت باق وان ری هر > وحرفزا وه پبتیار اف اساق اس منک 
تنجها است که این تسبت درست نشده است بغد از وی هیج مشکل 
نیست صد هزار در جنب ایمان به محمد راکو رز رازن بر 
ایمان در دل بنده درآمده است.ظلمت معصیت رادر دل وی جای نخواهد 
بود غم ایمان باید خورد دیگر غم نیست سفیان ور رادیدند که تمام 
شبش در گریه وزاری گذشت گفتند چه گریه حوش باش که بار گناه بر 
گردنت نیست گفت گناه اگر کوهی است نزدرحمت پرورد گار پررکاهی 
نیرزد گریه ازان است که ایمان بسلامت بریم يانه. 
(ست) 

ایمان چوسلامت بلب گوربریم 

احسنت برین چستی وچالا کی ما 
"صل موان شناعت وانوایآن : . * 

سخنی از باب شفاعت مانده است آن راتمام کنیم بدانکه شفاعت 

را مواطن متعدده است اول موقف عرصات از برای تخفیف شدت وقوف 


دران مقام وهیبت ودهشت وازدحام دوم تیسیر سوال ورفع حساب یاعدم 


مناقشه وروی که (من نقوش فی الحساب فقد عذب ) سیوم درعفو از 


احرای حکم وامضای توقیع عذاب»چهارم اخراج ازهاوی نارود ر کات 


دوزخ پنجم دررفع درحات و نیل ُواب - ۱ 
مثلااگنهگاری پیش پادشاهی بیار ند ودر بار گاهش ایستاده کنند پس 
یکی ازمقربان درگاه برخیزد وشفاعت کند تاحکم شود آن گنهگار 
رابنشاند ویرسندو حساب گیرند باز در شقاعت رودتاازوی حساب 
نگیرند واگر‌گیرند باسانی گیرند و گاهی باشد که بعدازحساب وثبوت 
گناه زند ان حکم کنند وبشفاعت از آن بگذرند ونفرستند و گاهی بعد از 
زندان فرستادن وعذاب کردن ازبند برآرند وبعد ازبرآوردن منصب 
عطا کنند_ 
پس ه رگنهگار زار درمانده راامیدواری است که بشفاعت سیدرسل : 
ای متضیب قرب ودرحات بهشت برسدانشاء ال تفالین ۲ زاین 
حاظاهرشود که جه می گوید. 
(مت) 
نصیب مااست بهشت ای خداشناس 
برو که مستحق کرامت گناهگارانند 
وآنحضرت صلی الله علیه وسلم را شفاعت بودعام برجمیع امت بلکه 
حمیع خلائق راوحاص جنانچه اهل مدینه وزوار قبرشریف ومکثرین 
صلوات رابروی صلی الله علیه وسلم- 


اک 
سل 22 


حقیقت شفاعت رامحققان گویند که عبارت است از انعکاس اشعه 


انوار رحمت که بردل سید کائنات صلی الّه علیه وسلم از بارگاه قرب 
وعزت بتابدبردلهاتی که بصفت محاذات ومقابله" قلب شریف وی 
موصوفندبرمثال انعکاس فرو غ افتاب که برآب تابد بدیو اری که مقابل آن 
باشدواین محاذات ومقابله بتوحه واتباع حاصل آید ولهذا اکثر از آنچه 
اورازاسباب نیل این سعادت داشته اند ازباب متابعت ومواظبت سنت سنیه 
اوست این درشفاعت رفع درجحات باشدوالا دراصل شفاعت مغفرت 
ذنوب محاذات ومقابلت دراصل ایمان کافی است وموثرترین عبادات 
وتوحهات درینباب کثرت صلوات برحضرت سید کائنات است لاه 
ونهارافظاهر؟ وباطکلماد ره الذ کرو و کلمَعفل عن ذ کر الغافلون 
واللّه التوفیق. 

والْجنخق والنارحق بهشت ودوزخ برآن صفتی که درآیات واحادیث 
وقوع یافته است حق است در مکان جنت ونار اقوال است گویند که 
حنت درآسمان است یادر آسمان چهارم یافوق سبع سموات ونار در 
زیرزمین وبقولی بالای آسمان وحماعتی در هردو توقف کنند وتعين مکان 


هردو بعلم الهی تفویض نمایند. 


مکان ور حنت 
در شرح مقاصد میگوید که نصی صریح درتعین مکان جنت 


ونارورودنیافته است ولیکن اکثربرانند که بهشت بالای آسمان زیرعرش 


است ودوزخ زیرهفت زمین ومشکل آنست که در فرآن مجید میفرماید که 
جوجنة عرضهاالستمو ات والارض 4 پس و حود آن درمکان معین اززمین 
و آسمان جه صورت پذیرد حال آنکه این قدر برای یکی ازاهل جنت یابرابر 
يك حنت باشد حوابش در تفسیر آمده است که عرض جنت مقدار عرض 
سموات وارض بود وقتی که بيك دیگر پیچیده وجسپینده فرض کنند 
راحسن توحیهات آنست که جون نزدمردم واسع تراز زمین و آسمان چیزی 
نبودتمثیل وتصویروسعت جنت ونار بدان کرد واصل مراد مبالغه دربیان 
وسعت است نه تحقیق وتحدید ودرحقیقت وسعت جنات حزیروردگار 
تعالی کس نداند کمترین خانه های بهشت مقداردنیاوده مقداردنیابودو ال 
اعلم - 

امااعراف بمعنی مکانیکه در میان بهشت ودوزخ بود یعنی نه در نفاست 
وراحت بهشت ونه درحساست ومحنت دوزخ به نقل صحیح ونص قطعی 
ثابت نشده است واز بعضی سلف منقول است که اورا حق تعالی برای 


اطفال مش رکین واهل زمان فترت وحی آفریده است وامام سبکی میگوید 


ادا سید 
که من قول باعراف راند انم که در حدیثی ورود یافته است یاهیچ یکی از 
علمابدان رفته باشد انتهی" وآنکه درقرآن محید میفر ماید#وعلی الأغراف 
رجالیغر ۷ مهم مرادبدان بلند بهای حجاب وسوریست که 
میان بهشت ودوزخ زده اند آنجا مردان با شند مثل انبیاء وشهد | وخیار 
مومنین وعلمایا ملائکه صورت مردان که أهل بهشت ودوزخ 
رابسیما وعلامت هريك بشناسندو حطاب کنند وهُمَامحلقتب موَجودتان 
بهشت ودوذخ الآن موحوداند ومحلوق شده نه آنکه روزقيیامت شان 
پیداآرند و خحلق کنندوقصه آدم و حوا دلیل آنست. 
بافیتان ولایفیّان ولایفنی اهلهما بهشت ودوزخ وبهشتیان 
ودوزخیان دائم وباقی باشندوفناپذیر نشوند یکبارکه مردند دید وزنده 
گردیدنددیگر تاابد حیات وقا است و آنجاموت راموت است وعلشگم 
لا بد این باشد. 
وگل مااخبرَ به اب2۳ من 7 قراط الساعقرحوال 1 خرة 
ق رح مر ردق از لمات وت ید۳۳ مثل برآمدن 


آفتاب از مغرب که روز بستن در های توبه است وخروج دحال ودابة 
الارض ونزواء عیسی علیه السلام ونفخ صور وامثال آن از احوال آحرت از 
ای قیا. ت تادحول جنت بلکه 4 حبری که وی داد ه وهر شریعتی 


2 نهاده ات حاصل کلام وفذ لك باب این است 


وتفصیل این معانی از کتب احادیث معلوم گردد. 
مات ٩‏ وه مو بسک ۶ ۱۳۵ 
لا یمان تَصیْقَ بالقَلب واقراز باللسَان ایمان راستگو اعتقاد 


کون بریمبر است واز خان وقبول رات آوستی بل وافرار کرفن باق 
و گواهی دادن بدان وحقیقت ایمان همان تصدیق قلبی است واقرارلسانی 
علامتی است بران تصدیق از برای اجرای احکام در ظاهر چه زبان ترجمان 
دل است ونیز اگر یکی گناگ باشد یااکراه کنند ش بر تکلم بکلمه 
کفریافرصت نیافت وتصدیق بدل کرد وجانداد اقرار درین صورت شرط 
نباشد 
ایمان بر مفههب اهلحدیث عبارت از تصدیق اقرار وعمل است ایشان 
گویند «آلایمان تصنویق بالقلب افرا اسان وََمَلبالار کان)وبحقیقت 
اعتلافی درمیان نیست ایمان کامل همین است که ایشان میگویند ایمان 
بی عمل ناقص است ولیکن اصل ایمان همان تصدیق است ایمان رابمتابه 
درحت دان که تنه وی تصدیق است واعمال وطاعت که ثمرات ونتائج آن 
تصدیق اند بمقابله شاخ وبرگ وگل ومیوه ودرخت بیشاخ " وبركگ ومیوه 
درخت است نام درختی از وی برنیفتد اما درخت بر خوردار که کارآمدنی 
بود همان است که اینها را داشته باشد_ 
همچنین ایمان کامل همان است که مقرون بعمل صالح باشدوبی 


عمل اقص ولیکن اسم حقیقت آن ازوی برنیفتد ودلیل برین سخن نص 


رو سس سس | 
تکمیل الایمان | ] . . ۹۳ 


قرآن محید است که میفرماید را لین ما وعمللصالِخت)یعنی آن 
کسانیکه ایمان آور دند وبآن هم عمل صالخ نیز کردندسیاق این کلام دران 
نگرد که اصل ایمان تصدیق است وعمل صالح علاوه او و کمال اوست 
برمثال آنکه گویند فلان این راادارد وآن رانیز دارد مفهوم سخن این است 
که آن دو چیز مغاثر یکدیگر باشند واگرهر دویکی باشند پس سخن در 
متفاهم عرف راست نیاید وقائل آنرانسبت بخطا کنند ‏ 

دیگر بدان که ایمان مجردعلم بصدق پیغمیر مد نیست تصدیق 
دیگراست وعلم دیگر تصدیق عبارت ازاذعان وقبول است که آن 
رابفارسی گردویدن گویند وآن درحقیقت انصباغ دل است برنگ قبول 
وتئور او بنور یقین وعلم جزدانستن بیش نبود تمامه کفار عرب علی 
لصو من زود ابیز دامتگه یخبره راک مپلانسعد که کسی: حقیقزت 
پسر خود راداند که پیش جشم وی زائیده شده است یعرف کمایعُرفون 
بِانهم)تمامه احبار بهشت پیغمبر آخرالزمان و حصوصیت او صاف واحوال 
صورت وسیرت توهولد -ومتها: ونام زقشاها حط یه های: ایفان 
مسطور وبر ز بانها مذ کور بود وجندین از یهود از زمان موسی تاقریب دور 
نبوت؟ بشوق دریافت سعادت ایمان درمدینه آمده" توطن کردند وپدران 
مریسران راو صیت میکردند که اگر شمابدریافت زمان سعادت نشان پیغمبر 


آحرزمان مسستعدگردیدسلام ما برسانیددوپیغام مایان عرض کنید وبه 


" مپسسمصسوو.. -.: 


حقیقت داناتروسابق تردرین علم اژیهود کسی نبودوچون آفتاب نبوت 


طلو ع کرد شقاوت ازلی در کارشدوپرده اش بردیده بصیرت ایشان 
فروهشت وبحسد وعناد واستکبار درهاویه کفروّانکاردرماندند اینجا عیاا: 
گرددعلم وعقل بدرعنایت وهدایت ربانی کارگرنیفتد واثری 
نباردروَجَحدوابه وا متیقَتَها هم ظلمَاوعلوااین است که گفته شده " 
است فتعوذبالّه ین علم لیم لب لَیخَشع )علمی که راه بحق تنماید 
جهالت است. 


وهولایزید ۱[ 
است وآن خودیکی است وتعددرا به وی راه نیست پس زیادت ونقصان 
در ایمان نبود چه زیادت ونقصان درعدد باشد که کثرتی وتعددی دارد 
واگر باوجود تصدیق اعمال داحل ایمان می بود زیادت ونقصان عمل را 
بزیادت ونقصان ایمان راه می بود ولیس فلیس پس این قول که (لایمَان 
لاید رفص که ازامام اعظم ابوحنیفه کوفی منقول است بی اشکال 
واشتباه راست آمد وبحقیقت آن اشارت است بخروج عمل از حقیقت 
ایمان جنانچه مذهب اهل سنت وحماعت است فافهم وبالّهالتوفیق . 

والایمان لاسام واحذ ایمان واسلام یکی است لیکن غالب در 
مفهوم ایمان تصدیق قلبی وحال باطن است ودر اسلام حضوع وانقیاد 
ظاهر چنانچه آیت کریمه(قَالّتٍ الاب امثارالايةناظر در انشت 
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مقصودااین حااین اسشت که ه رکه مومن استت مسلم است وه رکه 
مسلم"مومن مغایرتی درمیان نیست- 
وی لاحدآن یقوْل انامومن انشاء اللّه تعالی خلافی درمیان 


افتاده است که انامومن انشاء اللّه تعالی توان گفت یانتوان گفت علماء 


حنفیه ازان منع کنندو شافعیه جائز دارند وباید که حلافی درمیان نباشد چه 
اگر درمعنی ترددوشك درتصدیق وایمان قصد کند رو انباشد چه شك وتردد 
منافی حزم ویقین است که حقیقت ایمان است واگر بقصد تبرك وتیمّن 
بذ کرالهی ونفی عحب وت رکیه نفس وابهام عاقبت یاتردد وحصول ایمان 
کامل منجی که (أوليك هم الم منوان حفَ)بدان اشارت می کند گوید 
روا باشد ومع هذا نگوید بهتر تا صورت شك وتوهم وتردد در ایمان نبود 


وبرزبان نرود- 


مه م۵ و 


یمان الباس غیْر میور باس دراصل بمعنی شدت وعذاب [ 


3 


ومراد درینجا سکرات موت ومعائینه احوال آجرت است که در وقت 
حضورموت حاصل گردد 
‌ِ 
دراخبارآمده آست که هر يك دروقت موت جای خود رأمی بیند 
مومن دربهشت و کافر در دوزخ پس چون کافر درینحالت ایمان آرد این 
ایمان وی معتبر نباشد چه ایمان باید که بغیب وباعتیار بنده وقصد امتثال 


ام مولی واطاعت فرمان وی تعالی باش. وایمان درینحالت ایمان نفیسه ۱ 


نبود اضطراری بود چنانچه روز قيامت تمامه کافران فریاد برآرند کم( ربا 


مرا موش قاجا لصاح موق حداونداگوض ماشنواگشت 


ودیده مابیناشد ویقین دانستیم که آنچه پیغمبران توخبرداده بودند و کتاب 
توبدان ناطق بود حق است مارا بدنیاباز فرست تالیمان آریم وعمل صالح 
کنیم ومستحق ُواب شویم این ایمان واقرار واعتراف بحق دران وقت فائده 
ندارد- 
تمامه اهل حق ازاول تاآخر اتفاق دارند که ایمان باس مقبول نیشت 

ودرحدیث آمده است که له یقبل توبة العبد مالم یفرغر )غرغرة 
کنایت ازحالت موت وشدت سکرات ودررسیدن روح درحلقوم است : 
ودرقرآن مجید می فرماید- 

(فلّم يك ینعم ایمانهم لماربستایعنی ایمان درهنگام دیدن باس 
وعذاب الهی نفع نکند ودرحائی دیگرمی فرمایدرولیسّت اوه لین 
عم السیّات حتی ادا حَضر حد هم لت قال ای بت )و شاید که 
استدلال باین آیت صحیح وصریح ترباشد چه احتمال دارد که مراد برویت 
باس در آیت زر مشاهنه تست وطلو ع شمس ازمغرب مج 
چنانجه بعضی مقسرین این آبه کریمه را پدان تفسیرکرده اند واین آیت 
آخ رکه مابرخواندیم تصریح هذا میکند بعدم قبول توبه وایمان دروقت 


حضور موت کمالایخفی- 


۱ 
دریانا یاه آوپربا ل 


بدانچه از دلائل ونصوص ذک کردم ظاهرشد که توبه ازمعاصی نیز 


درحالت. باس وغرغره مقیول نباشد جنانچه ایمان ومذهب.اکثراشاعره 
وماتریدیه وفقهانیز همین است ونزد بسیاری از علماتوبه با مقبول است 
ولیکن ایمان باس باتفاق واحماع مقبول نیست اکنون لازم آمدکه 
باحماع عون که در رت اجالله فک آززم مقیول نباشد چ 
زمان ادارك غرق زمان باس از حیات است ووقت اضطرار است نه محل 
احتیاروهمین است معتقد تمامه علماء مجتهد ین ومشایخ ومقتدایان امت 
ولهذاوی درزبان شرع همه حامذموم ومقبوح وضرب المثل کفر 
واستکبارآمده وجندین آیات قرآنی ظاهربلکه نص درکفروتقبیح 
وحهنمیت اوست(َخذة ال تال ال رقوالاولی) وحانی دیگرمی 
فرمایدقَلم وم یوم اليمَة فاَرَدهم الثار)ه رکه لغت عرب را بداند 
بفهمدکه معنی یقدم قومه آن است که اوباقوم حود درآتش رودوی 
پیشواوسردآرایشان باشد چنانچه درمذهب امرآلقیس که از متقدمین 
شعراعه عرب است درحدیث واقع شده است(ْم الشعراء الی لثار ۲ 
وجای دیگر می فرماید کرو وجوده فی الأرض بعیّرالحق وظوا 
هم یلا رجعُوْن) استکبار کرد او یعنی فرعون ولشکر او در زمین 
بناحق ‏ گمان برد اوولشکر که مأل وباز گشت آنها بماکه قهارذوالبطش 


و9 و 


۳ الشدیدیم نخواهدبود چنانجه کافران گمان میبرند ناه وجنوده ‏ 
5 نام فی الیم) پس بهقهر وعذاب, گرفتیم ماو را ولشکراورا واندحتیم 
شان دردریای نیل (فانظرکیّفَ کاَن عَاقبَة امین پس به بین که عاقبت 
ظالمان ومستکبران و کافران که باخدا وپیغمر دا تکیررکردندوبجزای آن. 
دردنیا و آحرت رسواشدندچگونه است (وَجعَلناهم نمَةً یعون الی 
ایو گردانيديم ایشان را یعنی فرعون راوجنود او را اممان وپیشوایان اهل 
# دوزخ که دیگران راباتش دوزخ دعوت کنندروَیومالْقیمة لاینصرون)ودر 
روز قیامت یاری ونصرت داده نشود یشان رابلکه مخذول ومردود 
دراه فی ارو قمع من ان در و 
قيامت او وجنود اواز مذمومان ومقبوحان اند حالش این است که دیدی و ۱ 


وصف او این که از قرآن شنیدی واگروی مسلمان وطاهرومطهر از دنیارفته 

باشد هرگزاو راینچنین یادنکردندی اگر اوصاف دیگر از علو واسراف 

, وظم واستکررحول مضی وی که درحیات داشت حمل کند صوری 

دارد امین حامی گوید یوم ليام هم من الق جیّن)وه رکه درسیاق 

۰ این آیات نظر کند هرگز روا ندارد که این ضماثر و کنایات را درین آیت 
مخصوص بحنود او دارند باوجود آنکه هردو مذ کورباشند 

بالحمله ه رگ معقول نیفتد که وی نزد حدا مسلمان پاك ومومن صادق 


باشد وهیچ جامدح اونگوید وبیان حسن خاتمت وخبریت عاقبت او نکند 


وخبر ندهدکه مارا بنده بود که درمدت عمرش کفر وعصیان ورزید ودر 
آحر فضل ورحمت ما دستگیر حال او گردید بلکه همه جامذمت وملامت 
او کند ووی هیچ حابصفت ایمان وعنوان اسلام م ذکور نشده الادرین آیت 
که میفرماید(حی لاه الفرق قالامنت هلال اهنت به 
سل وآناین امین سیاق وسباق این آیت نیز برمتامل خبیر 
مخفی نخواهد بود که چگونه است ظاهر ادای این سخن درآن است که 

5 ۳ 
آن ظالم تمام عمرخود تکبر واسراف وعتودعلو وکفر ورژید وموسی 
وهارون علیهما السلام درحق وی وقوم وی دعا بهلاك وعذاب الیم کردند * 


تاد آخح رکه ازحیات مایوس شدومشاهده عذاب الهی کرده بزبان داداسلام 


داد فرمان شد که اکنون ایمان واسلام چه فائده دارد که عنان احتیار از 
دست رفته وچاره نماند آن همه کفر وفساد ت وکجارفت امروز ترا در دنیانیز 
فضیحت ورسواکنیم ومرده ترا از قعردریا بر آریم وتماشاگاه کنیم ومحل 
عبرت عالمیان سازیم تابدانند وعبرت گيرند که عاقبت کفر وطفیان وک 
باخدا ورسول حدا فضیحت ورسوائی است دردنیا وآحرت چنانکه فرمود 
َحَد 4 له تال الاجرة و اأولی ال فی لك رن یْحْشی) 

آنکه امراة فرعون گفت,فرة ین ی ولك لاله (لَية)محرد ظن 
وحسبان بود وحکمت الهی؛در وی آن بود که موسی علیه السلام باین 


گمان ازدست ظالم حلاص شود وهلاك نگردد چنانکه اطفال گر را 


میکرد یااین حیله وفریب بود از آسیةٌ در استخلاص موسی علیه السلام از 


دست آن ظالم باطلا ع وی بر عاقبت حال وی علیه السلام بفراست یاالهام 
وعاقبت» حال وغایت کارالتقاط وی خودآنست که فرمود (فالَقّطه ال 
فرعون لیکونت هم عدورَحَرن‌ظاهران است که مرادحقیقت عدوات 
بود که درنفس الامر وعاقبت حال باشد وهیچ پیغمبربامسلمان دشمن نبود 
اگ رگویند که مقصود عداوتی درحال حیات داشت پس گویم درقرةعین 
بودن نیزباین حالت تواندبود و آنچه مفهوم قرآن ی این است والله 
عم 

باقی وقوع مذمت وی دراحادیث واحماع امت ازصحابه وتابعين 
وعلمای محتهدین ومشایخ متقدمین ومتاخرین بحال حوداست اگر مفهوم 
قرآن و اشارات احادیث ومقتضای آثارسلف ایماب واسلام وحسن خاتمت 
بود این همه مشهور وضرب المتل کفر وطفیان نشدیروایت است که 


چون ابوجهل لعین درغزوة بدرکشته شدآنحضرت فرمود(مات فرعون 


هلو الما اگرفرعون طاهر ومطهرازعالم رفتی تشبیه ابوجهل لعین که 
بالقطع ازاهل جهنم است درست نبودی مگر آنکه گویند تشبیه باعتبار 
عتود استکباری است که درحالت حیات داشت ولیکن گوئیم درامان 
شریعت وعرف دین هیچ جا نیامده است که پکی رابعد از صحت توبه 


وحسن اسلام باعتبار حالت سایق که در کفر وعصیان داشت مثل سازند و 


۳ 


۰ ت را میا وزج 
مشبه به گردانند(لان الایْمان بْحْط ما قیله) وجندین ازرژسائی قریش که 


مدت عمرد رکفروعداوت آتجضرتت ی پسرپر دتم درآنعر ایمان آوردند 
وباایمان رفتند هرگز در شرع باعتبار حال سابق مذمت وتشنیع ایشان 
مذ کور نشده حصوص درقرآن محید که باین کثرت واشتهار وتغلیظ 
وتشنیع که درباره فرعون واقع شده است. 

هیچ یکی ازمشایخ طریقت نسبت ایمان واسلام بوی نه کرده مگرشیخ 
محی الدین بن عربی در کتاب فصوص واین قول یامبنی است بر قبول ایمان 
باس ومعلوم شد که این خلاف احماع است یا نفی باس از فرعون ویقین 
است که حالت ادراك غرق حالت باس و حلول موت است بخلاف مبادی 
غرق که آن را ادراك غرق نتوان گفت وچون ثابت شد احماع برکفر 
فرعوننفی باس ازوی ازیرای اثبات ایمان فائده ندارد وایشان نیز در 
فتوحات مکیة اورا غایت تشنیع واشد تکفیرکرده اند در فتوحات میگویند 
که دوزخ را مراتب ودرکات است بعضهااشدمن بعض ودر که از در کات 
اوهست که برای اهل عنود واستکبار برحضرت رب العزت که اشد واغلظط 
انواع کفراست آفریده اندمثل فرعون واشباه اوامادرین کتاب یعنی 
فصوص برخحلاف آن گفته است می گویند که این جامقتصود بیان محتمل 
آیت قرآنی است(ختی اذااذ رکه الفرق قال- آمنت/(لایه)نه تحقیق 


مذهب ومعتقد ایشان هما نست که در فتوحات بیان کرده اند وال اعلم. 


ت۳۳ 


برتقدیر یکه مذهب واعتقاد ایشان ایمان فرعون بود دیگر یرا چگونه 


عقد قلب بدان صورت بندد باوحود مخالفت احماع تمامه امت که دلیل 
قطعی است از دلأئل شرعیه این جا محل حیرت است غایت کار تغافل 
واغماض است وتکلف در تو یه وتظرین قول یشان بامقتضبالی اما غ نه 
آنکه قول. ایشان رامصادم ومعارض اقوال تمامه اهل دین وملت دراند 
وهمین را مذهب گیرند واعتقاد .کنند" دیگر همه بباد فناروند چنانچه از 
ام مار زسان هام اما و ای ی 
در غیرانبیاء نیست اگر حطائی در احتهاد رودچه نقصان داردچندین ائمه 
مذهب که مقتدا یان دین ومتبوعان اهل عالم اندچندین جاحطا در احتهاد 
کرده اند اگر دريك مسئله ازایشان نیزحطا رودچه شود حیرت دران است 
که باوحود اتقان واحماع امت برحلاف آن جزم ویقین بفرموده يك ذات 
چگونه حصول پذیرفته است بگو که دلیل بران جیست؟ واگر محض تقلید 
واتباع است تقلیدواتبا ع اوائل ازاهل فتوی واحتهاد در آمثال اين امور بهتر 
است وباحتیاط نزديك تراگر گویند که ایشان ارباب کشف ویقین؛ اند 
وجندان حقاثق ودقائق ومعارف ومواجید ازیشان درین کتاب گفته اند بی 
تفاوت وزیادت ونقصان از حضرت رسالت پناه است نت این حکایت 
دیگر است این حادم نمیتوان زدوالله اعلم بحقيقة الحال - 


حقائق ومعارف ایشان بحال خود است کرا محال است که در آنجادم 


92 
زند حقائق واحوال ومواحید مشایخ برآن وجهی که در رساله شابقه تقریر 
تا شبن متفه فقین نات سس دروف آزراه تیش و5 
رود واین قدر معلوم است که آدمی از سهوونسیان حالی نیست وغیر انبیاء 
صلوات الله وسلامه علیهم از حطاو خلل معصوم نه آخرشیخ در فتوحات 
می گوید وتابعان ایشان همه آن را نقل میکنند که در قرآن مجید آیتی در 


خلود عذاب واقع نشده است اگر هست در طلوونا راشت ودخول نار 
مستلزم عذاب نیست پس خلود آن نیز مستلزم خلود اين نباشد وحالانکه 
چندین جادر قرآن مجید واقع شده است درسوره.مائده میفر ماید روفی 
الَذابٍ هم خالِدُوَنْ) ودر سوره فرقان می گویدرویخلد فیه مهانا ) پس 
هاکنایت درفیه راحع بعذاب است ودرسوره الم تنریل السجده 
. «دوفراعذَاب الخَللی‌ودر سوره زحرف رات امجرمین فی عَذّاب جهنم 
خالدون)باوجود آن علم و کمال وتتبع که ایشان دارند این غیر سهوچه 
باشد والله اعلم- 
بالجمله نصیحت آن است که درمعتقدات واحکام کفر وایمان از 
سواد اعظم بیرون نباید رفت وتابع ائمه مجتهدین باید بود حصوصادر مادة 
اتفاق واحماع ودر آداب واحلاق؟ تابع مشایخ باید بود وحسن ظن 
واعتقادبر ایشان باید داشت وتوجیه وتطبیق کلام ایشان با کلام علماء 


و مجتهدین باید نمود ودر ریاضات ومحاهدات قدم سعی باید نهاد و کار 


کرد اگر استعداد کامل است ونیت صادق ومحاهده قوی انچه ازاحوال 
ومواحید وانوارکشف ویقین است خود پر تو خواهد انداحت و ازتفوه 
وتکلف وتقلید درین نت ملاحظه باید کرد واحتیاط باید نمود وال 
الموفق وققن له وّاکم مه ای 

شیخ ابن حجر مکی هیمی در کتاب زواجر ذکر کرده است که علمای 
امت ومحتهدین ازين آیت یعنی قول وی‌رلم يِك يم مهم 
َمَاروبستا)احماع کرده اند ب رکفر فرعون وبر تقدیر تتزل شك نیست 
درانیقاد احماع برآنکه ایمان باللّه با عدم ایمان برسول وی صحیح ومعتبر 
نباشد پس برتقدیر تسلیم صحت ایمان فرعون باه تالی ایمان وی بموسی 
علیه السلام وحود نیافته و درین آیت بدان تعرض نکرده پس این ایمان وی 
نفع نکنداگ رکافری هزار بار بگویدرَشَهُ آن لاله الا ال ات به 
المسمونْمومن نگردد تا نگوید و مُحَمارْسُول الله واگ رگویند که 
سحره فرعوث نیز تعرض باایمان موسی علیه السلام نکردند باوجود آن 
ایمان ایشان مقبول افتاد جوایش آنست که ممنو ع است که سخره تعرض 
بدان نکردند هرگاه که گفتس(آمتابرب العالمیْن رب موسی وَهارَون)در 
ضمن اضافت برب" موسی وهارون ایما بموسی نیز وجود یافت بخلاف 
قول فرعون که گفتٍ(لِ مت به بثواِسرَئیْل)باآنکه ایمان سحره 


ایمان بخداومعجزات موسی است وایمان بمعحزه رسول عین ایمان 


برسول است پس ایشان صریحا ایمان بموسی آوردند بحلاف فرعون که 


در کلام وی اصلاً ایمان بموسی علیه السلام مذکور نشده نه بصریح ونه 
باشارت بلکه ذکر بنی اسرائیل نه موسی باوحود آنکه رسول اوست 
اشارت شد باآنکه وی هنوز بموسی علیه السلام کافر است - 

اگررگویند که از بعضی صوفیه نقل کرده اند که ایمان نزد معائنه 
عذاب نافع است پس ادعای احما ع بر کفرفرعون جائز نباشد 

جوابش آنکه بر تقدیر تسلیم صحت نقل این سخن از صوفیه اهل 
احتهاد که برقول ایشان اعتماد وتعویل باشد ومخالفت ایشان منع انعقاد 
احماع کندبرما وارد نشو د وبرقول مابانعقاد احماع امت برکفر فرعون 
ضرر نکند زیراکه میگوئیم که حکم مابکفر فرعون نه تنها از حهت:عدم 
اعتبار ایمان باس است بلکه از جهت عدم اعتبار ایمان او اه تعالی 
بحهت عدم ایمان وی برسول وی موسی علیه السلام- 

کت کهان عرن بضحتی آنمان اشطراری فائل ی 3۵ 
فرعون رفته است حوابش آنکه این سخن از محی الدین ابن عربی مسلم 
ومقرر نیست وعصمت ازخطا مخحصوص بانبیاء است وآیت قرآن وحدیث 
صحیح؛ صریح انددر بطلان ایمان باس وبعد ازوحود آیت وحدیث التفات 
بتاویل کسی نتواند کرد وتفسیر آئمه از صحابه وتابعین ومحتهدین که بعد 


از ایشان اند باموافقت حدیث واحماع کفایت می کند در مقصو دما 


چون ثابت وواضح گشت که ایمان باس صحیح نیست ثابت 
شد که ایمان فرعون نیز ثابت نیست.باوحود آنکه اگر تسلیم کنیم که ایمان 


باس صحیح است عدم صحت ایمان فرعون باقی است ازجهت عدم ایمان 


او بموسی وهارون علیهماالسلام واين ترجمه کلام شیخ ان حجر است در 
کتاب زواجر باختصار وتلخیض وال اعلم وهو الهادی بالبواطن والسرائر 
والصلوة والسلام علی السید الصادق المصدوق محمد وآله واصحابه 
واتباعه بجمفن. 

رَالكيرة لاتخرج العبد. المومنَ من الایْمّان چون معلوم شد که 
اصل ایمان تصدیق قلبی است وعمل حوارح دانجل حقیقت ایمان نیست 
الادرایمان کامل که بی عمل نباشدلازم آمد که اصل ایمان بی عمل باشد 
ولیکن بصفت نقصان ونقصان شي‌را ازحقیقعش خارج نگرد اند بلکه از 
کمالش بر آرد پس اوتکاب گناه کبیره بنده مومن را از ایمان کامل برآردنه 
ازاصل ایمان گنهگاری وبدکرداری بنده راکافرنگرداند بلکه فاست 
وعاصی سازد. 

م چام فاسقان» ار نز کرو تر : 
پس مومن دو قسم بود مطیع وفرمان بردار و آن مومن کامل بود 


رعاصی وبد کردار و آن مومن ناقص باشدواطلاق اسم مومن و ورد 


هس ره 
| 


و حطاب مسلمانی واجرای احکام مسلمانان برفاسق وعاصی در کتاب 
وسنت بسیار آمده است وصحابه رسول رضوان له علیهم اجمعین برجنائز 
فاسقان و گنهگاران نماز ممی کردند ودر مقایر مسلمانان دفن شان می 
نمودند وایشان را دعا واستغفار می کردند پس معلوم شد که فاسقان 


و گنهگاران خار ج از داثره اسلام نیستند. 
با گناه یز وس و9 ی لآنا 


گناه به د وقسم است کبیره وصغیره کبیره آنست که گناه بودن آن 
بدلیل یقینی معلوم شده باشد وبرحصوص آن وعیدی وازدشده چنانچه 
(۱)خون ناحق کردن»(۲) زنا کردن /(۳) لواطت کردن "(؟ )زن پارسارا که 
درحباله عقد مردی درآمده باشد دشنام بزناکردن "(ه)ازجناگ کافران اگر 
زياده ازدوچند مسلمانان نباشد گریختن (1)سحرکردن" (۷)ومال یتیم 
بناحق حوردن؛(۸)پدر ومادر مسلمانان رابناحق رنجانیدن* (٩)درحرم‏ مکه 
آنچه ازارتکاب آن دران مکان شریف منع آمده ات ارتکاب کردن"(۱۰) 
ربواحوردن*(۱۱) دزدی کردن(۱۲) خمر وهرچه مسکرباشدخوردن" 
(۱۳) گوشت ‏ خوك خوردن(4 ۱)گواهی بدروغ دادن(۱۵)بی عذر 
گواهی . پوشیدن"(۱)روزه ماه رمضان بی عذرشرعی خوردن(۱۷)نماز 


نا گذاردن»(۱۸)نمازبی وقت. کردن" (۱۹) زکوةمال ندادن" (۲۰)س وگند 


اکطت] اس سس 


دروغ خوردن"(۲۱)قطع رحم کردن(۲۲) در کیل ووزن خیانت 
کردن(۲۳) بامسلمانان بناحق محاربه کردن(؛۲)سب صحابه کردن؛ 


(۲۵۰)مال برشوت گرفتن( ۲)سعایت نزدسلطان کردن؛(۲۷)امرمعروف 
ونهی منکرباوجود قدرت برآن ترك دادن"(۲۸) قرآن رابعد ازتعلم فراموش 
کردن"(۲۹)جانداری را باتش سوختن(۳۰)زك را بی فر مانی مرد کردن» 
(۲۱) مردار را برزن ظلم کردن(۳۲) میان مرد وزن جنلگ وجدائی 
انگندن(۳۳) اهل علم وحمله قرآن را اهانت کردن"(۳4) ازمغفرت خدا 
ناامیدبودن"(۳۵) ازعذاب اوایمن شدن این حمله را مولاناحلال الدین 
دوانی ازروایاتی که ازاصحاب شافعی است نقل کرده است وبعض 
علمازیاده بران نیز کرده اند. 
ضابطه برای دریافت کبیره: 

ضابطه آن است که هرچحه درشر ع بران وعیدی واردشده وبه یقین 
معلوم گشته گناه کبیره است و گناه صغیره آنکه نه این چنین باشد 
وکاروبارصغیره چندک صعویت نداردچه احتناب ازان دشواراست 
وبمذهب مختار درتقوی نیزمعتبرنیست اگر اصرارو استمرارنداشته باشد 
واصراربرصغیره کبیره دیگر است ومرتکب گناه کبیره هرچند بنقصان دین 
وضعف ایمان موصوف است ولیکن باوجودآن مومن است وازدایره 
اسلامخارج نهوخوارج مرتکب. کبیره بلکه صغیره رانیزکافرگویند 


7 وود تب 


وبطلان اين مذهب بوضوح پیوست- ر 

ونزدمعتزله فاسق نه مومن است ونه کافر واين اول مسئله ایست که 
در دین مسلمانی برحلاف احماع مسلمانان حادث شده وایشان نیزاول 
فرقه اندکه رخنه دربنای مسلمانی انداختندوبراه متابعت عقل وهوارفتند 
وظهورا هرنصوص راتغیر وتاویل کردند عذلهم له واین مذهبی باطل 
وراهی سخیف است حق سبحانه تعالی تمامه بندگان خود رادوقسم 
ساخته است وفرموده(َهو ای لک نکم کافرینکم مُوین) 
قسمی دیگر نیست وبحقیقت ایشان قدر تصدیق وایمان به محمدک 
نشناحتند که درجنب قوت ونورانیت وی جمیع گناهان ومعاصی مضمحل 
اند .همهدانکه. حستات: باکف بردنکند بات راما ات ید 
وضررنکند الاکمال ایمان را مگر آنکه بطریق استحلال واستخفاف بود 
یعنی حرام راحلال داندوگناه راسبك پنداردواین خود عین کفراست 
ومنافی تصدیق ولیکن اگر حرام راحرام داندو گناه راگناه اعتقاد کند 
ولیکن بحکم بشریت وغلبه شهوت بلغزدکافر نگردد زیراکه این منافات 
ندارد باتصدیق قلبی که حقیقت ایمان است دل وی ایمان آورده است 
ومسلمان شده ولیکن حوارح واعضای. اوبفرمان دل نمیروند 
حصوصاوقتی که مقارن باشدباحوف عذاب وامید مغفرت وعزم نه 


وباوجود اين مغرورنباید بودکه شومی گناه صفائی قلب وتازگی ایمان 


۱ 


[کمیل یمن 
راجنان برد که نام ونشان ازان نگذارد ودل راسیاه گرداند وقساوت آرد 
وبيك درجه از کفر نزديك سازد اگر عادت شود ودوام پذیرد مشکل که 
ورطه کفرنیفگنند 


درخبراست که چون گناه ازبنده صاد رگردد نقطه سیاه بردل وی 
نشیند اگرتوبه کندبحال اصلی بازآید والاآن سیاهی شیو ع پذیردوصفحه 
دل را بتمام گیرد واگرهمچنین ظلمت معاصی متراکم ومتواتر گردد 
حطیغات وسیئات احاطه کند وسیاهی سویدای دل را در گیرد دیگرقبول 
ایمان واستماع سخن حق راحای نماند وختم وطبع درینکه گوینداین 
است(کلایْ را علی فلوبهم وختم ال عَلی فلوبهم)اشار ت بدان است- 

پس معصیت اگرچه مومن راز ایمان بیرون نیارد اماحوف آن است 
که رفته رفته آخربکفر کشد اصل سلامت دروقوف برحدضروری است 
ی 
شود ومکانی که از سرما وگرما بوی پناه گیرد وتحاوزاز حد ضرورت . 
بتوسع در مباحات کشد وتوسع در مباحات بوقوع در شبهات 
ومکروهات ار ووقوع در مکروهات بارتکاب محرمات رساند 
اینجاسرحد دار اسلام تمام شذازان طرف دیگر دار کفر است نعوذیاله من 
ذلك ٍ 

بالحمله راه ترقي وتنزل بجانب کمال ونقصان باين طریق روداول 

4 


ایمان وواحبات وستن ونوافل واستقامت وانی ضرورت مباح ومکروه 


۱ 


یراع وکفر یقت کان وصلاست عال حرنیان حرف ورجا اس 1۳ 
الهادی. 1 

وال الکببر من المزمین رن فی ار وا من 
اکن بارتکاب کبیره کافرنگردد بایات واحادیث ثابت شده که 
همیشه بودن درآتش دوزخ محصوص کافران ومنکران است لازم آمد که 
گنهگار ان ومرتکبان کبایر هميشه در دوز خ نباشند اگر چه بی توبه از عالم 
روندچندگاه که قادر حکیم حلّ شانه حواهد ایشان رادر دوزخ بداردپاك 
گر داند بازشان به بهشت در آردو تاابد الا بادا زآنجابیرون نیایند_ 

امام حکیم ترمذی در نوادر الاصول در حدیثی که ازابوهریره آورده 
است گفته مکت بعضی ازعصاة در دوزخ ساعتی بیش نباشد وبعضی 
روزی وبعضی ۰اهی وبعضی سالی وبیشتر درازترین مدت مکث عصاة 
فرار مقدار عمر خبا یود که هفت هزاز سال انشت توق باه م۱۳ 
ابی حاتم وابن شهیر مثل آن از حدیث امیرالم مین علی نیز آورده اند 

روالّه ایرث به یرادن لك من یشَهْ)هحی سبحانه 

وتعالی خبرداده است که شرك رایعنی کفررا ه رگز نه بحشدباقی درمشیت 
اوست ازصفاکر وکبائر باوبه وبی توبه هرکراحواهد به بحشد باقی هرکزا 


خواهندبگیرو(یفعل ال مایْشاء ورحکم مابرید) 


پس حاصل کلام آن آمد که آدمیان دوقسم اند مومن و کافر ومومن 


دوقسم است مطیع وعاصی وعاصی نیز دوقسم بود تائب وغیر تائب کافر 
مخلد است درنار احماعٌا ومطیع وتائب مخلدند درحنت بالاتفاق وعاصی 
قافن درمشیت پرو دا ال تک نو رای 1 سر تاره 
کند وبدوزخ فرستدبازش اخراج کند وبه بهشتش درآرد واگر خواهد 
عفوش کند بشفاعت یابی شفاعت وبی سابقه عذاب به جنتش فرستد 
یب من یش ء ویففولمن یشاءاین بود- 

احادیث درباب عفوومغفرت گناه‌گار ان بسیار است یکحدیث آن 
بود که در باب سوال ذ کر کردیم ونزديك به آن حدیث است که اه تعالی 
بنده را در حضرتش ایستاده کند واو را بز نامه اعمالش واقف گرداند پس 
یبیند که دران جزسیئات چیزی نیست وبرپشت نامه که بحانب خلائق بود 
همه حسنات نوشته تادیگران اززی حزحرف حسنات نخوانند وسیئاتش 
ازنظر اغیا ر مستو ر ماند پس بفرماید وی سبحانه تعالی ای بنده مومن در 
دنیا گناهان تراپوشیدم وامروز آمرزیدم دیگر به بهشت رو که تاابد جای 
توآن است واين همه بحکم اوست تعالی عقل رادرین جامدخلی نیست که 
گوید که جراکفرنه بحشد وجرا یکی رابه بحشد ودیگری رابگیردرویفعلَ 
له یا ء ویتحکم مره 

پس ظاهر شد که حکم اوچنان است که دروعده حلاف نرود.ودر 


اگر وعده انعام واحسان کنند البته وفاکنند که (الکریم اذاوعد وفا)واگر 
بقهر وعذاب بتر سانند بوجود نیارند 
بعضی براین اند که حلاف دروعده ووعید او قطعّا نرود والاکذب 
احبارا واعباراولازم آید تعالی عن ذلك جوایش آن است که بقرینه اقتضای 
کرم در احبار وعید شرط مشیت مقدر بود اگرچه تصریح بدان نکرده باشد 
وخبر وعده حتما مقتضی باشد وآیات واحادیث که در انجا تصریح به 
مشیت وقو ع یا فته است نیز قرینه آن تواند بود یا حود مراد از اخبارو عید 
استحقاق عذاب است نه وقو ع با لفعل یامراد بدان انشای وعید است نه 
سققت ابارس کذب ول لزید ناغم له لو وهواعم 
ویِجوز العقاب علّی الصغيرّة چون ماورای کفر ازگناهان در مشیت 
پرورد گار ماند وصغیره نیز گناه است مواخذه وعقاب بران نیز جائز باشد- 
روالله تعالی سل سا من البسرالی ابش مرن ومنلورین وین 
لاس مَیْحَاجُون یه من مرادن وَاللیْن)بربروردگار تعالی هیچ چیز 
واحب نباشد نه بمعنی آنکه درفعلی از افعال ملجا ومضطرگردد زیرااکه وی 
تعالی فاعل مختاراست هرچه کند بارادت واختیار کند نه بضرورت 
واضطرار ونه بمعنی آنکه عقل حکم کند بوجوب آن بروی زیراکه عقل 
محکوم اوست نه حاکم الاآنکه وی تعالی بفضل ‏ وکرم ورافت ورحمت 
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حود جیزی جند راکه سبب بقای عالم و کمال افراد انسانی وصلاح معاش 


ومعاد ایشان باشند مثل رزق دادن بندگان وهدایت ایشان وفرستادن 
پیغمبران برخود لازم گردانیده وضامن شده واين درحقیقت نه وحوب 
است بلکه احرای سنت وعادت است که بفضل عمیم خود می کند 
وجون اد تاودا استعداد قابلیت استفاضه از جناب تقدس بواسطه 
لحوق اتصال بملکوت اعلی نبود بعضی از آدمیان را برگزیده وعلم ذات 
وصفات وافعال خود وانچه صلاح مبدا ومعاد ایشان دران باشد بیاموحخت 
وبسوی خلق فرستاد تا دعوتشان کنند وهدایت نمایند وائچه در دنیا 
۰ 

نیزوی تعالی بهشتی آفریدودوزخی وبهشت را خای تیکر کارا 
تا زا تخل بدخاران ومعرفت کازها گا یه بهتلنت رستند/واز 
دوزخ بازدارد بمجرد عقل ممکن نبود پس انبیاء رابرانگیخت تا آن کارهارا 
به خلق تعلیم کنند وبدان دلالت نمایند تا دیگر حلق را ححتی وعذری 
نماند جنانجه فرمودکن لاس علی هب الرسل)وقوله. 
تعالی روما ارسلناك الاْرَحَمَة امین . 

بحقیقت مواد واصول حمیع علوم ارضی وسماوی و کمالات عملی 
وعلمی بوساطت حضرات انبیاء بخلق رسیده است مبداو منبع علم 
حزوحی آسمانی نیست وتمامه علماوحکمااستنباط واستنتاج علوم ازانجا 


۱ 


ومجاهدات چیزی چند بران بیفزایند و آنرا شرح وتفسی رکنندو تقریرو تحریر 
نمایند_ 

سبب مخالفت ومباینت بعض علوم بشرائع آن تواند بود که جون 
سنت الهی وحکمت بالغه وی برنسخ شرائم وتبدیل ادیان رفته است 
گروهی برشریعت اولی ودین سابق ماندند وبراه متابعت پیخمبر لاحق نه 
رفتند وفرقه دیگر نیز باشند که بحکم عقل بوالفضول واوهام وخیالات 
باطله حمله ازهذیانات واباطیل برروئی کار آورده ابواب قیل وقال با زکرده 
باشند 
اعتقاد آنکه حکما وعقلابمجرد ریاضت واستدلال بی آنکه مواد 
ومبادی آن منتهی بتعلم وتلقی از مشایخ واساتذه که نقله علوم ورواة اخبار 
انبیاء اندایجادعلوم کرده اند در غایت بعد است طریق تحصیل علم تعلیم 
است باقی فهم واستتباط است چنانچه درحدیث آمده است(نمَ العلم 
الم رالجلم بالتخلم)اشارت می کند که طریق اکتساب علم وعمل 
وخلق تعلم وتادب وتخلق است. ۱ 

وایدهم له بالْمغجزات الباهرقرالیّات السَاطعة لد لقن 

چون هردعوی رابرهانی باید وهر مدعی رادلیلی انبیاء صلوات له علیهم 

احمعین که دعویرسالت وسفارت میکنند میان پروردگار خلقت او برهان 


تکمیل الایمان 1۳ 


صدق ایشان معجزات است - 

معجزه عبارت است از خارق عادتی که بردست مدعی نبوت بروفق 
دعوی وی ظاهر گردد وغیر وی از اتیان مثل آن عاجزآید عحارق عادت 
تعنی+ حکیم مطلق تمامه امور را پاسپانه توانسته ساعجه است وسنت آلهی 
بران رفته که آن امر رابی آن"سبب ایجاد نه کند این معتی عادت است 
وگاهی بقدر حود خرق اين عادت کند وآن رابی سبب بردست رسول 
پیدا آرد تادلیل بود بر رسالت وی ومعجزه فعل الهی است نه فعل رسول 
زیرا که حرق عادت پروردگار تعالی از بند ه ممکن نباشد - 

نیش است ونید ماهنت تموفوفزیی 
احتیار علم بصدق نبی حصول پذیرد ونفس در تصدیق بی طاقت وبیچاره 
تفت ویفان انکار ترو ی یاف آیاباین حاصیت نفس است وسبایت اوست 
وجون دعوی بلند بد برهان نیزبراندازه اوآمدجه معحزه ازعالم قهر 
وقدرت است که درغلبه وسطوت آن پای ثبات بحای خود نماند وعنان 
اختیارازدست رود وبحلاف دلائل عقلیه لفظیه که گرهی چند است که 
دررشته خیال وباد هوا افتاده ولهذا الزام حصم واسکات وی بدان در غایت 
دشواری بود وه رگز راه نزاع" وحدال را برنه بندد چینانکه از دلائل کلام 
وفلسفیات ظاه رگردد وه رکه بعد از معجزه دیدن کافرماند کفر او جزبعلت 


عناد وسابقه شقاوت ازلی نباشد. 


۳ ۳ 7 


وال الانبیّاء دم له السلامٌ وآخرهم محمدزس ی اول پیغمبران 
آدم استت علیه الصلوة والسلام وآخحر ایشان محمدرسول له وله 


تعالی «ولکن سول ال انم النبیّن)جون مقصود از بعث آن حضرت 
اکمال دین وتتمیم مکارم اخلاق بود بعد از حصول این مقصود بروجحه 
اتم واکمل بعد ازوی احتیاج به پیغمبر دیگر نباشد وبوجود علما وخلفای 
او که حاملان وحافظان ملت اویند کفایت بود. 
والاولی آن لا ین عَدَهُم باید که در تسمیه صلوات اللّه علیهم 
اقتصاربرعدد معین نکند اگرچه در بعض احادیث وقوع یافته که تمامه 
انبيآيك لك وبیست وجهار هزار اند زیراکه در قرآن محید میفرماید(منهم 
من قصصاعیك ومنهم من لم تقصص عَلَیْك) میفرمایدقصه بعضی انیا را 
برتونخوانده ایم یعنی نام ایشان رابر تونبرده ایم واحوال ایشان راباتو نگفته 
یم وتان که این خبر دريك وقتی باشد بعدازان گفته باشد اگرچه در نص 
کتاب نباشد برهر تقدیر احتیاط در ابهام واحمال است وال اعلم, 
اخلاف وت 
دیگربدانکه در نبوت ذوالقرئین احتلاف است بعضی برانند که وی 
اتیت واکثربرآند که بادشاهی مسلمان عادل وخق همین قول است 


ومنقول از امیرالمومنین علیٌ نیز همچنین است وبعضی اورا ازملائکه دارند 
این سخن در غایت بعداست ودر نام وی نیز احتلاف است مشهور آن 
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است که نام وی اسکندر است وعبدالله ومرزبان ومرزبی وهرمس وغیر آن 


یز گفته اندواین اسکندر این فیلقوس رومی است ومصاحب حضر است 
که طلب جشمه آب حیات کردونیافت واسکند ریونانی دیگراست که 
مصاحب ارسطو از اولادبونان بن یافث بن نوح است کذا قیل واه اعلم 
وذوالقرنین بقول اکثردر زمان ابراهیم حلیل له بود وبقولی بعد از موسی 
عم وبقول ابن عبدالحق که از ائمه علمای خدیث وتفسیر است بعد از 
عیسی علیه السلام بود. 
۳ 
مان شاعان»فت! نیم : 

گفته اند جهار کس مالك تمام دنی ازمشرق تامغرب بوده اند دومسلمان 
یکی سلیمانٌ ودیگر ذرالقرنین ود و کافرنمرود وبحت نصرکه بعد از 
نمرودیود وپنجم امام محمد مهدی خواهد بود که در آخرالزمان پیداشود_ 

درتسمیه اسکندر بذوالقرنین اقوال است قول وهب بن منبه آن است 
که وی مالك دو قرن بود یعنی دو جانب زمین که مشرق ومغرب است یا 
روم وفارس یا روم وترك وقول حسن بصری آن است که وی دو گیسو می 
گذاشت از انجهت اورا ذوالقرنین می گفتند وبعضی گفته اند که بر سروی 
دو شاخ بود مثل شاخهای گاو وبقولی وی دوقرن پادشاهی کرد ومروی 
از امیر لممنین علی المرتضی کرم له وجهه آن است که در جهاد بر هر 
دو جانب سروی زخم رسید ازآنش ذوالقرنین گفتند واز ابن کواه که 


ازاصحاب علی مرتضی" بود پرسید ند که ذوالقرنین پیغمبر بود گفت لا 


مردی صالح بود که بر جانب راست سروی در طاعت خدا زحمی رسید 
وبمرد حق تعالی اورا باززنده گردا نید پس یجانب چپ وی زخمی زخمی 
رسید وبمردباز زنده نه شد از ان باز نام او ذو القرنین می گفتند وبعضی 
گویند که وی در حواب دید که بافتاب رسید ودو قرن یعنی دو حانب اورا 
گرفتنه است واین خواب را باقوم حود باز گفت نامش ذوالقرنین کردند 
وال اعلم. 
اخنژاف وت لقران 

در نبوت لقمان که گویند ابن احت ایوب علیه السلام وبقولی ابن 
خاله وی بود نیز احتلاف است صحیح آنست که وی حکیم وولی بود 
وبقولی پیغمبر بود آورده اندکه وی هزار پیغمبر را حدمت کرده ومد 
نموده بود واز ابن عباس" منقول است که لقمان نبی بود وملك نبود بنده 
سیاهی بود که گوسفند می جرا نید حق تعالی اورابرگزید, وحکمت ونبوت 
وعقل دادو در کتاب خود ذکروی کرد- 

واماحضر علیه السلام اصح آنست که وی نبی است معمر ومحجوب 
از ابصاروتاروز قيامت باقی است ازجهت شرب آب حیات را وبعضی 
برانند که وی ولی است واما قول بانکه وی ملك است باطل است ووی 


بقول حماهیر اهل علم وصلاح زیده است: رو تمیرد 9 3 1۳9 


۳ 


نشود وحافظ اين ححر در شرح صحیح بخاری گفته حق آن است که وی 


نبی است وسخاوی نیز موافق آن گفت وقسطلانی در شرح بخاری ذکر 
کرده است که حضر بفتح خاو کسر ضادو کسر خحاوسکون ضاد نام 
اوبلیان بن ملکان است وبعضی گویند که وی پسر فرعون است واین قول 
بغایت غریب است ونادر وبعض گویند که این مالك است که برادر الیاس 
بود ویعضی گویند که پسر صفی آدم علیه السلام است وله اعلم. 
کر ۰ ۱ ۳ 
ز ‏ خعضر تیا لام : 
وبالحمله باتفاق مشایخ صوفیه وبقول حئاهیر علماء عضر در حیات 
است و جماعه از محدئین مثل امام بخاری وابن المبارك وحربی واین 
حوزی انکار حیات او می کنند انتهی" وتمسك منکران بآن حدیث است 
که آنحضرت‌قریب زمان رحلت خود فرمود که هیچ جانداری که بروی 
زمین است از بعد صد سال باقی نماند واين راتاویلات است وملاقات 
"اومراولیاء اللّه رابشهرت رسیده است ووی آنحضرت را ملاقات کرده 
ت 1 ِ ِ وم 
وبتعزیت اصحاب بعد از فوت آنحضرت سم آمده وقول آنحضرت رو ان 
کج 
الخضرحیا لزآرنی) پیش از ملاقات بودوبنای این ملازمت برعرف وعادت 
است ووی نقل احادیث ازان حضرت کرده است که بعضی مشایخ آن را: 
ازوی شنیده اند 


در نبوت مریم و آسیه ساره وهاحره وحواوام موسی ونام اویو جلند 


است طازون السانم از افزیی آماند ات وا میج آن افتت ک ووت 
محصوص مردان است ودر نص قرآن مجید میفرماید ررَمارسلنامن قبلك 
لرجالارحی ایهم اگرچه نیست وحی یاذکربانياء باين نسائی 
مذ کوراست و اقعشده باشد اما از انجاحزم نبوت نتوان کرد ومرا د ازوحی 
اعلام والهام است جنانجه فرموده است روا حی رْك الی التحل) 
وذ کرباانبیاء از حهت تشریف واکرام است وال اعلم - 

رکه کار من عن له صادقین مَعْصومین غَیر رون )انیا 
صلوات ال وسلامه علیهم هرچه گویند راست گویند وهر خیر که دهند از 
حانب خدادهند وهر امر ونهی که کنند بفرمان وی تعالی کنند وازگناهان 
معصوم باشد که چون بحکم معجزه دعوی رسالت ثابت شد لا بد هرچه 
رسول گوید از مرسل گوید ماعلی الر سول لالبلاغ دروغ گویند 
حکمت ارسال باطل گرددواگر خود بیفر مانی حق کنند ومعصیت ورزند 
مردم نفرت گیرند وامر نصیحت وارشادت مشیت نیابد وعصمت ایشان از 
درو غ واز کبائر مطلق است یعنی عمدا ونزد بعضی صدورکبیره سهوا 
وصغیره عمداً حاتز باشد مگر انچه طوحب نفرت ودال برحست باشد مثل 


سرقه لقمه و تطفیف حبه - 


تسس -<- 
ات اس 7 
صدرو کار از انیا میسرت : 
مختار نزدحمهور اهل سنت آن است که ایشان معصوم انداز باثز عمدا 
وسهراً واين الیق است بعظمت منصب وعلوم مرتبت ایشان صلوات ال 
یه احمعین کذا ذکر بعض ققهاءالمحدئین من اهل لمدينة فی شرح 
القصیده الامالية واماوقوع سهواً ونسیان برایشان درآنچه متعلق بر سالت 
وابلاغ احکام است جائزنیست ودرغیراین سهردرافعال حائر است چاه 
دراب سحودسهرمعلوم شده انجه ازخطا وزلات ازحضرات انیء متقول 

است بعضی ازآنها صحیح نیست وبعضی که صحیح است آنرا محامل 
وتاویاات است که دز کیب مذ کور است وظاهرآن را متقدنبایدمودو انم 
معزول قارف دراه نموت ورسالت که حق تعالی تفیل و گرم "مود 
بحشیده است از ایشان باز نگیر د 

مقام نبوت و رسالت بعد ازموت ثابت است وخودانیاء راموت 
نبود و ایشا ن حی و باقی آندو موت همان است که یکبار چشيده اند بعد 
از ان ارواح بابدان ایشا ن اعادت کنند و حقیقت حیات بخحشند چنانچه در 
دنیا بودند کامل تراز حیات شهداکه آن معنوی است ونسخ شریعت عول 
اوقت عرل و وف خاتسنت مو دنا یمن نبا نز ۶ 
بعد ازموت اگر برایمان رفتند مومن اندوولی چنا نچه در حالت منام 
مثلاً موطاحا کرد _ 


۹ ۳ 


ات ]۱ 


وز ار او ثور ۰ 


ودر استعانت و استمداد از قبور فقها راسخن است ایشان گویند که 


زیارت قبور در غیر انبیا ء علیهم السلام از برای عبرت و اعتبا ر وتذ کر 
موت بود يا از رای ایصال تفع و استففار برای موتی باشد چنا نجه فعل 
و دز ژیازت بقیم بصعت رسیلة است و مایخ صوفبه قدس ال 
اسرار هم گویند که تصرف بعضی اولیا در عالم برزخ دائم و باقی است و 
توسل و استمداد بارواح مقدسه ایشا ن ثابت و موثر - 

امام حجة اسلام محمد غزالی می گوید که هر که دزحیات وی بوی 
نوسل و بترك جویند بعد از موتش نیز توان حست واین سخن موافق دلیل 
است چه بقای روح بعد از موت بدلالت احادیث و احماع علما ثابت 
است ومتصرف در حیات و بعد از ممات روح است نه بدن و مصرف 
" حقیقی حق تعالی است وولایت عبارت از فنافی له وبقا ء بذو ست واین 
نسبت بعد از موت اتم و اکمل است . 

نرد ارباب کشف و تحقیق مقا بله روح زاثر بارواج مزور موحب 
انعکاس اسعه لمعات انوار و اسرار شود در رناگ دريگ مقا بله مر أت 
بمرأت و اولیا را ابدان مکتسبه مثالیه نیز بود که بدان ظهور نمایند و امداد 


وارشاد طالبان کنند ومنکران را دلیل وبرهان برانکار آن نیست 


زو 


یکی از مشایخ گفته است که چهار کس ازاو لیا را دیدم که در قبر 
خود تصرف می. کنند مثل تصرف ايشان در حالت حیات یا بیشتر»ازان 


حمله شیخ معروف کرخی و شیخ عبدالقادر جیلا نی" و در دیگر را از ولیء 
نیز شمرده وشرح این سخن بسطی طلبد اگر دا عب استه است در رساله 
دیگر بهتفصیل ذکر آنتقریب افند لمحه زان در کتا ب جذب القلوب ال 
دیار المحبوب که بیان احوال مدینه منوره می کنند نیز مذکور شده است 


وله اعلم _ 
9 ۳-5 0۳ ۲ رس و لول" 
وافضل توا بو مسرل ههد 


تم نبوت نبوت آنحضرت بمعجزات باهره 

آیات ساطعه اوست که بتواتر منقول شده وهرییغمبر ی رامعجزه 

متتصوص بود آزيك جنس یادو جنس و آنحضرت را معجزات از هر جنس 

بود وفراوان بود واز ینحاظاهر شود که اور ادر حمیع اجزای عالم ازارض 

وسماوملك وملکوت تصرف بود وحمیع کمالات که در ذوات مقدسه 
نییای سابق مودع بود در ذات شریف اوبازیاد تیها موحود بود 

ع - آنچه خوبان همه دارند تو تنهاداری 
جنانجه فرمود اس لدع ولقَخر) در عرف بمعنی نوع انسان 
آید تا آدم نیز در مفهوم آن داحل بود وحدیث ( آدم ومن دو ته تحت 


لوای) در مقصود ظاهر تروصریح تر است - 


تعمل سا لا 
تن وضع بر کل اند. 


فضیلت بعد ازان حضرت ابراهیم خلیل له راست وبعد ازوی موسی" 
وعیسی ونوح راست واین پنجتن اولوالعزم اند که بزرگترین وفاضلترین 
رسل اند وصبر ومجاهده ایشان در راه حق ازهمه بیشتر است واعظم 
معجزات وی‌تَقرآن مجید است که از صفات الهی وکلام قدیم اوست 
عزوعلاو باقی است برمرورد هور واعصارومعجزات دیگر ظاهر 
شدندو گذشتندالانقل متوات رکه درحکم مشاهده است ازآنها باقی است 
واوضع براهین وبینات برصدق آنحضرت وقرآنیت قرآن این آیت است که 
برملابرروی تمامه فصحاوبلغائی قریش که افصح فصحای عرب والد 
حصام دین واشد اعدی سیدالمرسلین بودند برحواند وانکنتم فی ریبو 
ما ترلناعلی عبدنافَتَابسورة مُن مثله) بظاهر از حنس لفظ وکلام 
ایشان بود وباناگ ودعوی ایشان در فصاحت وبلاغت بفلك بر می رفت 
ولهذا معجزه آنحضرت ید از جنس آن شدچه اکثر معجزات پیغمبران از 
جنس آن بود که تفاخر وتفاضل اهل زمان بدان بود چنانکه سحر در زمان 
موسی وطب در زمان عیسی علیهما السلام وبر وجدان عیب واثبات 
نقصان واتیان معارضه غایت حرص ونهایت تهالك داشتند جرایکی از 


ایشان سوره یاآیتی مثل آن نیاور د و کاز ازیش نبرد اول بحث خود همین 


کت سس ۳ 


بود واحتیاج بجنگ وحدل ومحاربه وقتال نبود قدرت نگر که همین 


حروف والفاظ وهمین کلمات که زبان زد خاص وعام وصغیر و کبیر 
ایشان بود هیچ یکی را قدرت نشد که کلمه چند برهم توانست بست 
و کلامی مثل قرآن تالیف تواند دادواعحاز ازین نمیگذرد - 
نقل است که چون سوره (فرأبام رب )که اول آیت قرآنی است 
نزول یافت آنحضرت فرمود تا بر عادت فصحای عرب که درباب سخن 
تعصب وتفاخر داشتند آنرآنیزبر د رکعبه بیاو یختند دیگر ه رکه نظرش بروی 
می افتاد ودر متانت کلام وطرزسخن می تگرامتت حیران میگشت 
واعتراف می کرد که اين کلام بسخن آدمیان نمیماند واتیان مثل آن از 
قدرت بشر بیرون است - ۱ 
قومی ازمعتزله گویند که تالیف کلامی مثل قرآن در قدرت ایشان 
بود ولیکن قدرت باهره الهی صرف همت ایشان از معارضه آن میکرد 
ومهری بردهان ایشان نهاد ونگذاشت که گرد آن بگردند وازان وادی دم 
زنند اصل مقصود باینقدر نیز حاصل است چه صرف همت ایشان باوجود" 
قدرت وحرص معارضت نیز اعجاز است ولیکن قائل اين سخن کوتاهی 
کرد وسخن ,توهم وزعم حود گفت هرزه می گوید وسستی میکند بچه 
دلیل دانست که اتیان مثل قرآن نیست الان چه شد مگر اعدای دین 


رمدعیان فضل وبلاغت از عالم رفتند قرآن خود بباناگ بلند میگوید بشئوند 


۳ 


رل لین اجَمَعّت الانس والجن علی آن یا توابمفل هذالقران اون 
0 اشتفی کی همست کر 2 
وصفات سنیه وشمائل مرضیه واحلاق عظیمه وی تس بکنند به یقین 


معلوم شود که وحود شریف وی از سر تاپاآیت اعجاز وحسن ناز است 


لاله 
علکه 
سلم ۰ 


(فطعر) 
ی 
هرجلوم حمال ترانا زدیگراست هرنغمه کمال تراساز دیگر است 
اعجاز حسن رابسخن نیست احتیاج هر غمزه زچشم تواعجاز دیگراست 
رو مرت بلی کاقة الق أجُمَعین) وی ی مبعوث است به کافة 
حن وانس ولهذا او را رسول الثقلین خوانند وآمدن جن بحضرت وی 
وایمان آوردن ایشان وقرآن شنیدن وبرقوم خود باز رفتن ودعوت کردن 
منصوص قرآن مجید است ونزد اکثر علماعموم بعشت بحانب جن وانس 
ملالله 
شیخ جلال الدین سیوطی گفته که شك نیست که جن مکلف اند در 
امم ماضیه وتکلیف نباشد مگر بسماع از پیغمبر یاصادقی که از وی روایت 
کند بااتفاق بر آنکه از جنس جن پیغمبری مبعوث نشده ودر قرآن مجید 


نقل از حن میکند که می گفتند (أاسَمعناکتبّأنزل من بعٌد مومی 


اس رت ین 


مصدقالما ین یه دی الی الحَقَ والی طریق مستقیم)ظاهر اين آیه 


کریمه آن است که ایشان مومن بشریعت موسی ومهتدی بهدایت وی: 


بودندیش آنچة محصوض بانحضرت باشد"آن بود که اثییای دیگررا 
حفرت و تطاب بحن معافهه زد ایک افطزرت ع را بلکه ایقان 
بسما غ کنات الق ۳۳ شریعت وی تتفل نی کزده بقل 
السیوطی هذاماذهب الیه الضحاك وهوالظاهر انتهی- 

وبقول شاذ از بعض علما بعث ورسالت آنحضرت سل ملائکه را نز 
شامل است ونزد اهل تحقیق وی مبعوث است بتمامه احزای عالم وحمیع 
اقسام موحودات از حمادات ونباتات وحیوانات ومربی ومکمل ذرایر 
ی وسایر مکنونات است وسلام احجار وسجده اشجار بروی 
وشهادات حیوانات برسالتش چیست غیر آنکه حن وانس راچون مرید 
ومختار آفریده اند کفر ومعصیت ازایشان سر بر زند واز بواقی اقسام 
جزایمان واطاعت نیاید چنانکه از ملاعکه ودلالت تص قرآن( ومَاارسلْنكَ 
امه للْلِیُن)نیزهم بران است چه یاونون درین صیغه برحقیقتخش 
نیست جنانکه دررب العالمین رجف اليَقَطَة بشتخمی ای السٍ 
لم الی ماشّاء له تال ی حَقَ) امتحان ایمان در تصدیق قضیه معراج است 
که در ساعت لطیف در بیداری بحسد شرف تاآسمان وعرش عظیم بلکه 


بالای عرش تاحد لامکان. بان حکایات وحصوصیات مذکوره که 


0 رازن 


دراحادیث صحیحه واقع شده وتحقیق این نیست بمعرفت عالم اله 
وروحانیات شود که از مضیق جهت وزمان ومسافت بیرون است وارباب 
کشف وشهود آنرابیان کرده اند وایمان آنست که بمحرد شنیدن این 
خبربی توقف بر حقیقت و کیفیت آن دردل نشیند وتردد و خلحان بدان راه 
نیابد واگر بردرك آنحالت ودر یافت آن مرتبه اطلاعی بخشدآن خود بابی 
دیگر است اور احاصگان درگاه ازاهل معرفت ومتحردان آن از جلباب 
بشریت دانند در عالم محبت وتسلیم وایمان کجا فرصت تصور وتکلف 
تامل است این حاسخن شنیدن وایمان آوردن توامان است- 

ابویکرٌ راصدیق ازان روزلقب شد که تصدیق قضیه معراج کرد وبی 
توقف ویامل ایمان آورد وچندان ازمسلمانان درین واقعه درشك 
افتادندوبراه ارتداد رفتندوایمان آوردن وی دراول کاربی معجزه وطلب 
دلیل نیز ازین باب بود اگرچه انوارمعجزات وآیات ساطع بودوی بطلب 
پیش نیامد وتوقفی ننمودچجون آنحضرت یب زمعراج بازآمدازدیدن 
پرورد گارتعالی پرسیدند بابعضی اصحاب جواب بکشف حقیقت داد 
ویادیگران سخن درپرده محاز گفت باه رکس بقدر حالت واستعداد وی 
سخن کرد ازین جامعلوم میشود که هر کس قایل حطاب حقیقت و کشف 
اسرار نیست سخن یکی است ولیکن تفاوت درلفظ وعبارت است- 


حق آنست که وی کل پرورد گارخود رابجشم سردیدحمهورصتیحابه 


أ تکمیل الایمان | ۰ ۱۳۰ 


برین اندو الادیدن بدیده دل در جمیع احوال بودحصوضیت بحالت معراج 
ندارد وبعضی گویند که دیدن بدل غیر دانستن بدل است واه اعلم- 
وامتة خیر لام امت محمد رسول الله ع بهترین امتهااست 
همچنانکه وی مهتر وبهترپیغمبران است صلوات الّه علیه وعلیهم احمعین 
درقرآن مجید میفرماید «کنتم خیرم خرجَت لاس )ودر حدیث آمده 
است که مدت عمروبقائی شمانیست بزمان بقاواعمار امم سابقه حکم بعد 


از عصر تامعرب دارد وباوحود آن ثواب تان بیشتر از ایشان دهندوقصه 
حال شمانیست بایهود ونصاری حکم آن داردٍ که مردی سه کس 
احبرگرفت یکی رابرعملی که از صبح تاتصف نهار کند رای تین کرد 
ودیگری راازنصف نهار تاوقت عصر نیز قیراطی قرار داد ودیگری راازوقت 
عمیر اجرب وقیراطی قرارداد ودیگری راازوقت عصر تامغرب دوقیراطی 
کرد جون شام درآمد ووقت اجرت دادن شد بآن دو طائفه اول یگان یگان 
قیراطی داد وباین یکطائفه دیگردو قیراط پس ازان دو گروه بغضب آمدند 
ونزاع کردندکه آخر این تفاوت چیست باآنکه عمل مابیشتر احرت 
ماجراکمترشد گفت آنچه باشما شرط کرده وقرارداده بودم دادم باقی 
فضل من است ه رکه راخواهم بدهم اول اشارت بحال یهود است وثانی به 
نصاری وثالث باين امت مرحومه مغفور ودرفضائل و کثرت ثواب این امت 


متقدم ومتاحر احادیث بسیارآمده است و بحقیقت آنچه ازعلوم ومعارف 


و حقائق ودقائتق وعحائب وغرائب که از افراداین امت بظهورآمده است 
ازهیچ امتی بظهورنیامده و هذاظاهر- 

وقریعته اکْمَلَ الثترانع ودینهٌ تامیخ این شریعت محمدی کامل 
تروحامع تراز شریعتهای ماضیه است ودین وی ناسخ جمیع ادیان است 
وجون وی ی حاتم انبیاء وآحررسل بود لاجرم بعد ازوی دینی وشریعتی 
دیگرنباشد و کمال دیگرمترقب نبود (ْعشْتُ لاتم مکارم الأخلاق)اشارت 
بدان است شریعت موسی علیه السلام شریعت قهروحلال بودوامربقتل 
نفس وتحریم طیبات ومنع غنایم وتعحیل عقوبات ناصردران است وموسی 
علیه السلام نیز درعظمت وهیبت وشدت وغضب وبطش اعدای دین 
بمرتبه بودکه هیچکس راتاب نظر برطلعت مبارك وی نبود وعیسی علیه 
السلام بغایت مظهر لطف ورفق وحمال بود وشریعت وی شریعت فضل 
واحسان بود که اصالٌدروی وبالی وقتالی نبود بلکه قتال برایشان حرام بود 
: وکلامی ازانخیل نقل کزده اند که ترجمه اش اینست که هر که یکر خحساره 
توطبانچه زند تورحساره دیگر پیش وی نه ه رکه بگوشه جامه توبدست 
زند توردای خود رابوی بخحش وه رکه باتويك میل تسخیر تو کند تا دومیل 
باوی بروو پیغمبرمایٌ اتم مظاهر کمال وجامع نصفت حمال وجلال ‏ 
ولطف وقهر بودهم قوت وصلابت وعذل وشدت موسی علیه السلام 
داشت وهم لین ولطف وفضل ورافت عیسوی فرموده است(الضَخُولك 


اب 
تّل)فرمود ومن هميشه درحنده باشم ودرعین خنده کشنده کمال 
تا یی 3 
(یت) 
بخندة نمکین دل بری وجان بخشی 
تبارك اللّه آهاینچه خنده روچه لب است 

قوله تعالی(ویْحل هم الطات وحم علیهم الْخبایث)نیزاشارت 
بعدالت وتوسط شریعت تتبع اوست وحقیقت حال بعدازتتبع سیروشمائل 
ومعرفت احوال آنحضرت صلی الّه علیه وسلم ووضع وشوائع واحکام 
وی منکشف گرد وبالله التوفیق- 

اَصحَه یرل واصحاب پیغمبر رضوان له علیهم اجمعین 

فاضلترو مهتروبهترازباقی امت اند که ایشان را پروردگار تعالی برای صحیت 
ونصرت واعانت رسول خودیرگزیدواعتیارنموده تقویت این دین قدیم 
واقامت اين ملت عظمی بایشان کرد قال الّه تعالی( کنَاَحَ بها 
واههَا وکان ال کل هقی لیم 

چندین احبار و آثار درمدح وفضل ایشان واقع شده است که بنظردران 
جزم کرده شود که ایشان افضل واکثر ثواب انداز ساثر امت فرموده است 
که اگر یکی ازشمامقدارجبل احدطلادر راه دا انفاق کندبه نیم پیمانه 
حوکه یکی ازایشان کند, برابری نکندو حدیث(خیلقرن قرئی)نیزا 
دلائل این مدعااست وغیر آن دلائل بسیار است وخود کدام دلیل واضح 


ترازین باشد که بیواسطه حمال مصطفی را دیده وباوی صحبت داشته 
ودین وقرآن اززبان وی شنیده وبیواسطه بامرونهی الهی مخاطب گشته 


وصرف مال وجان ذرراه وی نموده - 

وضتای مر برد که انخضرت راهن بسا فاع راز دنا انشا 
رفته اگرچه خحوديك نظر دیده باشد وبعضی شرط کرده اند. که مصاحبت 
ومحالست وی بانحضرت ٍمتذ بود ودر جهاد وغزوات در حدمت وی 
حاضرشده واقل آن شش ماه داشته اندچه آن راکه يك نظر دیده یکساعت 
درمحلس نشسته درعرف مصاحبت نگویند و گویندخیریت وافضلیتی که 
مذ کورشدمخصوص باین حماعت از اصحاب است نه عام ومختار نزد 
حههررآن اسع که این اقتایت آ3 زاکه یل نظر پمال تفت 
انداخته نیز شامل است وبحقیقت بيك نظر بجمال وی دیدن ويك ساعت 
در مجلس اونشستن وسخن ازوی شنیدن چیزی نماید و کاری کشای د که 

دیگ نیوا مج ات وا ییات نه عتاید و نگفابد کلافی قوت الاو بیس 
ودرافضلیت اصحاب نیست بجمیع امت کسیکه سخن کرده 
ابوعمروین عبدالبراست که ازمشاهیرعلمای حدیث است ووی تجویز 
کرده که تواند بعد ازایشان کسی بیاید که در مرتبه بایشان برابر یابهتربود 
وبحدیث(مثل أمتی کُمثل المّطر لایر ی وله خیر آمْ آخره)استدلال 
کرده ونیزدرحدیث آمده که پرسیدند اس ال هیچ یکی ازما که 
ایمان بتوآورده ایم وهمراه توجهادکرده بهترباشدفرمود نعم قومی که 
بعدازشمابیایندو نادیده بمن ایمان آرندبهترازشمابیایند ونادیده بمن ایمان 


۲ 


آرندبهترازشماباشند وابن مسعو3 فرموده است که امر محمد علیه السلام 


اهر و روشن بود بره رکه اورادیده است ایمانی فاضاترازان نباشد که 
درغیبت بوی ایمان آرند وبعضی مفسران نو بلق راهم بدین معنی 
و : 

ونیزدر حدیث آمده است که درآخر زمان چنان شود که تمسك بدین 
وسنت مثل گرفتن احگر سوزان باشد بدست ه رکه دران زمان متمسك به 
سنت بود احروی مقدار اجر پنجاه کس باشدپرسیدند یارسول ال پنجاه 
کس ازایشان یاازمافرمودند بلکه ازشما وامثال این احادیث دیگر نیز آمده 
است ولیکن تحقیق ومختار همان است که حمهور علما برآنند ومراد باین 
خیریت که پسینان را اثبات کرده اند از وحه حاص است که ایمان بغیب 
باشد ولیکن فضل کلی صحابه راست وفضل جزئی بافضل کلی منافات 
ندارد ومانا که حلاف این عبدالبر در صحابه بمعنی عام است که بيك نظر 
دران اکتفا کرده اند نه بمعنی. خحاص که مصاحبان وهمنشینان دائمی 
آنحضرت اند وباوحود آن هیچ فضلی وهیچ مرتبه رهیچ کرامتی بفضیلت 
نظربرجمال مصطفی‌بترسد اگرجه اولیاء الّه راصحبت معنوی 
باآتحضرت خاصل است واه ال 


لا رازن یرپروتام. 


والْخلفاء لاْرِعَة افضّل الاْصحاب چهاریار باصفا که حلفاء راشدین 


اس اس تا ات مت ۳9 
9 ی 1 ۳ تج 
و جانشین مصطفی اندیتورضی اللّه عنهم فاضاترین اصحاب ونزدیکترین 


احباب اویند ومناقب ومحامد وسوابق وماثرایشان دراسلام چندان است 


که هیچ یکی را ازاصحاب باایشان درانجا مشارکت و مساهمت نبود 
چنانکه بنظردراحادیث واخبارو آثارروشن گردد 

عات شست که اتکی شاج دا اک امه سیر اد 

رهم غلی تنب الق الا بلاق اماب 
را 
ابوبکرصدیق است بعد ازوی عمر فاروقٌ بعد از وی عشمان ذوالنورینْ بعداز 
وی علی مرتضی رضوان له تعالی علیهم احمعین واین مسئلهنزد اهل 
سنت وحماعت ازیقینات است وطریق اثبات خلافت ابوبکر نزدبعضی 
بنص صریح وحدیث صحیح است ونزد جمهور علمائی سنت وجماعت 
احماع صحابه است یعنی صحابه همه اتفاق کردند برحلافت ابی 
بکُرواطاعت وانقیاد وی نمودند ودر احکام دنیاوآحرت براه موافقت 
ومتابعت رفتند وحال آنکه در ایشان ابوذر وعمارٌ وسلمالً وصهیب وامثال 
ایشان بودند که بحال ایشان میل ومداهنت دردین اصلا راه نداشت 
ودرشان یشان وارذ است«َن لوق )وا گرجه امیرالمو مین عل 


بن ابی طالب وعباسٌ ین عبدالمطلب ودیگرازاصحاب مثل طلحهٌ وزیر 


ی ی 


ومقدادٌ بن الاسودکه از اعیان واکابرصحابه بودند درحین عقد بیعت 


اصتجاب نت ین یرتیل اوق وقت, دیگرایشان نیزبیعت کردند 
ودر اطاعت وانقیادوی در آمدندوبراه موافقت رفتند وابوبکرایشان را نزد 
خود طلبید ودیگر اصحاب را نیز حاضر آورد وخطبهٌ خواند وگفت این 
علی بن ابی طالب است ومن اورا به بیعت خود الزام نمی کنم اختیار 
اویدست اوست وشمارا نیز احتیار بدست شمااست اگردیگری راحز من 
اولی دانید ومصلحت بیند اول کسیکه وباوی بیعت کندمن خواهم بود 
پس علی وه رکه باوی بود گفته غیر ترا اولی ندانیم ترا پیفمبر حدا صلی 
الله علیه وسلم در امر دین ماپیش کردو دیگر که تواند پیش اندانحت - 

اکتازکت بای اعامت نماز کرد که آنحضربت در زور انخرت »ایادخ 
اورا فرمود جز آنکه ماراآن گران آمد که مااز اهل بیت پیغمبر وارباب 
مشاورت واحتهاد بودیم بی سابقه مشاورت ماچون کردند کنون 
مامیدانیم که اولی" واحق بامامت توءٌ پس علی هر که از اصحاب باوی 
بودند رضی ال عنهم» باوی علانیه علی رس الاشهاد بیعت کر دند - 
واحماع منعقد شدوتاخیر ایشان در بیعت بحهت تامل واحتهاد وتحری 
. صواب قادح در انعقاد واحماع نباشد_ 


وبعضی گویند که سبب تاخیر وعدم حضور علی مرتضیٌ دروقت 


۱ 


ِ ۳ 
بیعت اشتغال تجهیز وتکفین ۱9| و بعدازان بسپب حزن 


۷ ‌ 
ومصییت آنحضرت ود را در حلوت انداحت وبحمع قرآن مشفول 
شد وازینجا امتداد مدت توقف وتردد فهم گردد حتی که گفته اند تاشش 
ماه بود وبعد از فوت فاطمه زهراً یعت کرد وصحیح آنست که این قدر 
نبود در آخر همان روزیا بروز دیگر بود والّه اعلم- 


وبالحمله علی مرتضیّ دائم مطیع وسامع ومتمثل امر ابوبکر صدیقٌ بود 


ودر نماز فروض وجمعه وعید اقتدا.,بوی میکرد ودر غزوه بنی حنیفه که . 


مسیلمه کذاب در انجاکشته شد باوی بودوجاریه راازغنايم آن غزوه به 
تسری برگرفت اگر غزوه بخکم امام حق نمی بود تصرف در غنایم آنجا 
حایز نمی بود وهیج عاقلی روا دارد که علی مرتضیٌ که شیر خدا وامام 
اولیاء وم رکز حق بود وقرآن چنانجه در حدیث آمده است که (رآن مع 
علي وعلی مع ال رآن)مدت عمر درنماز وحمیع طاعات بدنی ومالی تابع 
ظالمی باشد باوجود آنکه داند که حق بجانب اوست واز رسول خدانصی 
درشان خودشنیده بطلب حق نه برآید وسکوت وروز ومدت عمر خود 
زبون واسیر اهل باطل وارباب هوا بود وآخر با معاويةٌ که بناحق باوی کرم 
ال وجهه نقل کرده اند که فرمود سوگند بخدائیکه پیداکننده نفس ورویا 


ننده دانه است که اگر پیغمبر خدابامن عهد کرده باشد وامری فرموده 


وبرمن جزاین روای من نبود نگذارم اين ابی قحافه راکه برادنی پایهمنبر : 


مصطفی مّبرآید ولیکن چون آنخضرت تباوحود حضوز من ومعرفت 


سس ۲۶ 


موضع من ابوبکر را امرکرد که امامت کند ویامردم نماز گذارومرا محال 


۱ ۰ 
نزاع دران نبود چون آنحضرت تاورا در آمردین مااعتیار کرد مارا احتیار 


اودر کار دنیا اولی باشد. 
۱ چواب شیع و تلو ثد رم ال 
از مت 2 ل جان و نوف اعر اء 
شیعه گویند که این همه ازحهت تقیه بود وبحقیقت این تقیه که شیعه 
اعتقاد کنند اگر بنظر انصاف درنگرند عين عیب وصریح منقصت است 
یعنی علی مرتضی که طلب احق نکرد وسکوت ورزید وبطلب حق 
برنحاست ازان بود که ازاعداء می ترسید تاوی رانکشند وهلاکش نکنند 
اینچه سخن است مثل علی مرتضی بان کمال ایمان ویقین که ( وکشنفٌ 
الْفطء ما رت ییاز پیغمبر شنید ه باشد که حلیفه بعد ازمن توئی واین 
بشارت غیراین معنی ندارد که متکفل تمشیت واجرای احکام دین بعداز 
من توحواهی بود دیگروی ازمردم بترسد وداند که اگر من طلب خلافت 
کنم کشته شوم ونیز تقیه وحوف در جائی بود که صاحب حق ضعیف 
ومغلوب وزبون بود واین حانه جنین است علی مرتضی با آن شحاعت 
وصلایت در دین وتو کل برخدا که وی داشت وفاطمةٌ بنت رسول اه لد 
یاآن عظمت وعلو منصب زوحه وی حسن وحسیر سبط رسول اه عم 


ومحبوب ترین حلق نزد وی,وعباسٌ بن عبدالمطلب عم رسول له باآن 


,فعت محل تابع وی وزییرٌ بن عمه رسول اللّه با کمال شحاعت وشهامت. 


که داشت باوی وبنوهاشم باآن شو کت وعزت برادران وی دیگر ضعف 


وزبونی چه معنی دارد. 


خو ان عپال میتی کل رابر یمیت وازکاروی 

روایت کرده اند که عباس در مدت توقف باعلی گفت دست برآر که 
اتو یعت کنم تا اهل عالم گویند که عم رسول ال بابن عم وی بیعت 
کرد وهیچکس رامجال حلاف باتونماند وابوسفیان اموی گفت چه شد 
شماراای پسران عبدمناف که راضی شدید که تیمی برشماوالی گردد ازدل 
بیت من قریش؛اشارت به ابوبکرصدیق کرد که ازبنی تیم بود اگر شمادعوی 
کنید من پیاده و سوارچندان جمع کنم که تمامه وادی پرگردد ودرباراز روز 
گار ایشان برآرم پس علی مرتضی اورامنع کرد وزحرفرمود که یاعد واهل 
اسلام اینچه سخن است که تومیگوئی میخواهی که فتنه برپاشود واین 
شیعه تقیه رابر پیغمبران جائز می دائد بلکه واحب ومیگویند که اظهار 
کفرازانبیاء صلوات له علیهم درمقام حوف وتقیه جائژ باشد حتی که 
گویند که آنحضرت علی مرتضیٌ رابامامت درنفس خود تعين کرده بود 
ی ۱ 
جتاب سید المرسلین سل رادهنددیگ رکسی باایشان چگویدرقبحهم ال 
مااجهلهم افسَداعتقاد هم) 


اگرابیانحفای حق کنند دیگر ظهورحق کجاباشد متکبرتر ازقوم 
نوح ومتمردتر ازنمرود وظالم ترازفرعون که خواهد بود باوجودآن نوح 
وابراهیم وموسی علیهم السلام اظهارحق کردند دیگرتقیه چه معنی دارد 
پش ثابت شد که صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم همه احماع 
کردند برحلافت ابی بکرٌ وهرچه صحابه بلکه ساثرعلماومحتهدان این 


امت مرحومه مغفوره بران احماع کنند حق باشد وثابت بود یقین اگرچه 
هريك ازافراد آن بحکم (المجتهدیخطی ویصیب) احتمال حطاداردو لیکن 
احماع واتفاق ایشان راحاصیتی است که جزبرحق وصواب نبود واحتمال 
/ ۱۱ 9 
حطاندارد وبحکم نص قرآن(لعکونواشهداء علی الناس)وقوله تعالی 
مر و ور وم ِ روهظ 
(ویتبع غیرسیل الْمومنین )رالایه)وحدیث نبویرلن تجتمع مب علی 
الضَلالة)هرچه ایشان کنند واتفاق نماید حق بود اکرازدابرحی کیلنه 
صحابه یاا کثر ایشان در حلافت اختیار بیعت ابویکر عمدابراه حطارفتند 
وارتکاب ظلم کردند وحلاف حکم پیغمبر ورزیدند وحق صریح پوشيدند 
فساداین سخن ونتائج آن درتمامه دین وملت سرایت می کند ودرهیچ 
جاودر هیچ حکم شرعی ووق نماند چه وصول قرآن وشریعت بنقل ایشان 
ثابت شده است وایشان خود بزعم شمافاسق وظالم وفاجر وساتر حق 
بودند هیچ قباحتی وشناعتی بالاتر ازین نباشد نعوذباللّه من الجهالة 
والضلالة والغباوة. 


امام فخررازی دربعضی مصنفات خود استنباطی عجیب نموده است 


۳۱ 

وه وس وی ری است(لابحطمنکم سلیْمن 
وجنودَهُ هم لایشغرون)معلوم میشود که نمله سلیمان عاقل ترازرافضی 
بود زیراکه مورچه بامورجهای دیگرگفت که درکانهای خود بخزید 
تالشکر سلیمان بیشعور و نادانسته.پائمال تان تکنند پس نمله تجویزنکرد که 
ازحنود سلیمان که اصحاب پیغمبر انند پائمال کردن مورجهاوظلم 
برایشان نادیده ودانسته بوجود آید ایشان یعنی رافضیان می گویند که 
اصحاب سید المرسلین " عمدّاحق علیٌ راپائمال ساختند وظلم صریح 
براهلبیت پیغمبر کردند واين قدرند انستند که ازصحابه رسول اتفاق برظلم 


درست نباشد 

بالحمله هیچ دلیلی به تحقیق به ازاحما ع صحابه که حل وعقد دین 
وملت بدست ایشان بود واحکام شریعت وسنت بایشان سپرده شده است 
نباشد هیچ الزامی قوی ترازاطاعت وانقیاد علی مرتضی مرابوبکررا دراحکام 
دی ودنیا نخواهد بود وبحقیقت هردلیلی که برفضل و کمال علی مرتضی 
ات کرم اه وجهه بزعان صبیت تقلافاتپویکر س ای و و 
باآن فضل و کمال وهدایت وحقانیت وتائید دین متابعت او کردوباوی 
بیعت نمود بالاترازین دلیل وبرهان چه خوازهد بود- 

آحرهمان حکایت آندکه نقل کرده اند که از امیرالمومنین علیٌ 
پرسیدند که سبب چیست که امرخحلافت آن سه خلیفه منتظم وملتتم 


وبیخلاف آمد ودرعهد خلافت شمااین همه هرح ومرج بظهو ررسید 


9 


فرمودناصر ومعین ومقوی ومژید ایشان مابودیم وناصرومعین ومقوی 


و مویدایشان مابودیم وناصرومعین ماشمااید دیگر چه خال باشد _ 
بحقیقت فطرت سلیمه مجهول است برقبول آنکه اجماع واتفاق 

اصحاب محمدرسول للم جزیرصواب نبودبرانکامحمدرسول الّه که 
آحرالزمان وهادی انس وجان مبعوث بکافه وخلایق باشد ازوی همین ده 
دواز ده تن ازاصحاب برهدایت وبرحق بوده وراه راست یافته باشند دیگر 
تمامه اصحاب ویاران او که مدت عمر درصحبت اوبوده وفضائل 
و کمالات اکتساب نموده برباطل وظلم وضلالت رفته آخر این منقصت به 
سید کائنات ودین اقوم وی سرایت می کند پس به یقین معلوم شد که 
خحلافت ابویکر صدیقَ صدق وصواب بوده_ 

غایت تنزل وتساهل دریی مقام آن است که فرقه زیدیه که ایشان راعدل . 
فرقه شیعه می گویند بر آنند که خلافت بعد از پیغمبر مدحق علو"بود 
ولیکن درنصب ابو بکر" مصلحت بود زیراکه تیغ علی مرتضی" هنوز از 
9 دشمنان دین حشك نشده بود وتقارها وعداوتها در دلها متمکن 
گشته اگر وی را کرماله وجهه خلیفه می سناختند شاید که باعت هرج : 
ومرج وفساد بود ومبنی ومدار این مذاهب برافضلیت علی" ووجوب 
نصبت افضل وا کمل است - 

ِ" علمای سنت را در هر دو" جا سخن است می گویند که واحب 
بست که حلیفه افضل واکمل ازاهل زمان خود باشذ بلکه بودن او ازقریش 


ِِ 


۳5۳۳11۳77 
تکمیا لایمان ۰ ۱۵۳ 
آنهاقطعی نهبوغایت آنکه دلالت آن هابراختصاص اسباب کثرت ثواب 
باشدووحودکثرت اسباب واب موحب زیادت ئواب وه زکه مطیع 
راندهد چنانچه ماسبق دربیان عقایدمعلوم شدوثبوت امامت اگرچه قطعی 
است ولیکن ازانحاقطع بافضلیت لازم نیایدالاغالب ظن چذ امامت 
مفضول باوجود فاضل نزداهل سنت وحماعت حائزاست وعدم جوازآن 
قطعی نیست لیکن مامشایخ سلف راچنان يافتیم که میگویند افضل 
ابوبکراست نم عثمان ثم عمرثم علی وحسنن ظن مابرایشان اقتضای آن 
کند که اعتقادکنیم که اگرایشان دلیلی برآن نمی داشتندحکم بدان نمی 
کردند واتفاق بران نمی نهودندومادراین مسّله اتباع ایشان می کنیم وبراه 
تقلید ایشان می رویم وحقیقت امررابه علم الهی تفویض می نمائیم ‏ 
وآمدی که ازاعاظم علمای اصول فقه و کلام است می گوید که 
مراد به تفصیل احتصاص یکی ازدو شخحص افتد بفضلی که در دیگری" 
نباشد خواه اصل فضیلت وصفت چنانکه عالم فاضل تراست ازحاهل 
بصفت علم که دروی موجوداست ودرحاهل نه و خواه زیادت کمال آن 
فضیلت واصل فضیلت مشتر که بودچنانکه یکی رااعلم گویند ازدیگری 
که صفت علم دروی زیادت و کما لی دارد که در دیگرنیست اگر چه اضل 


علم درهر دومشترك است وبه اینمعنی نیز در صحابه قطع نتوان کرد هر 


۳ 


حدااورا امین امت خوانده است بگرفت وبانصار گفت که امامت حق 
قریش است وجز قریش کسی دو کس هر که را خواهیداختیار کنید اگر 
نصی درین باب از پیغمبرط بودی اختیار عمر وابو عبیده درست نبودی 
پس حق آنست که نصب خلافت بااحتهاد صحابه واحماع ایشان بود 
واحماع راسندی باید ونص غیر قطعی در سندیت آن کافی است چنانچه 
در علم اصول فقه مقرر شده است_دلائل حانبین ونزاع و جدال و قیل و 
قال ایشان در کتب مبسوط مذکو راست و جود از خارج از وضع رساله 
بود ترك آن لازم وقت افتاده موقوف بر تالیف کتابی دیگر افتادو ال الموفق 
چود خلافت ابوک به اجماع ثابت شد و امتثال امر او بر کافه مسلمانان 
لازم گشت ووی در وقت رحلت خود تفویض امر بعمر فاروق کردو اورا 
خلیفه نمود و عهد نامه بنام او بنوشت و مردم را بمتابعت هر که دران نامه 
است امر کر دو تمامه صحابه با وی بیعت کر دند و علی مرتضی نیز بیعت 
نمود وفر مود( بایعن لمْن فیّه و ان کا ۵ عم ) حلافت عمر نیز باجماع 
ثبوت یافت و عمر در وقت شهادت خود امر خلافت رامیان شش کس 
عثمالآو علیمرتضی و عبدالرحمن"بن عوف" وطلحه" وزییرٌ وسع" بن ابی 
وقاصل" مقر گذشت ت و ایشان تفویض برای عبدالرحمنٌ" بن عوف کردند 
ووی عثمان"رااختیار کرد پس علی مرتضیٌ" و تمامه صحابه با عثمان پیعت 
کردند و منقاد امر وی شدنددر احکام دین و دنیا اورا امير و حاکم دانستند 


1 حلافت عثمان نیز به احماع ثبوت یافت و بعد از وی علی مر تضی" حم د 


۳ 
متعین بود و اکمل و افضل الزمان خودبود پس وی کرم الّه وجهه باحماع . 


امل حل و عقد خلیفه بر حق و امام مطلق شد و نزاعی و خحلافی که از 


مخالفان در زمان حلافت وی بو جود آمد نه در استحقاق خلافت و حق 
امامت بود بلکه منشاء آن بغی و خروج و حطادر اختهاد که تعجیل 
عقوبت قاتلان عثمان باشد بود. 

مقام ثانی آنکه افضبلیت خلفای اریعه به بترتیب خلافت است یعنی 
افضل براو ابوبکر"ابست ثم عمُرئم عثمان "نم علی‌مراداز افضلیت 
اکثریت واب است عنداله تعالی وتحریرش چنانکه بعضی علماکرده 
اندآن اسست که قول مافلان فاضلتراست ازغیر خودزیادت ودررححان 
آن فلان راطلبند نسبت بآن. غیر واین رححان تواندکه بحمیع وجوه 
درجمیع صفات باشد یعنی درهرضفتی_ که+تصورکنندواموازته-کمایددآن 
فلان راجع آید و کامل بودیادر محموع صفات وفضائل من حیث المجو ع 
واین بآن جمع شودکه درمفضول صفتی ازصفاتکمال باشد که درفاضل 
نبودوتواندآن رححان ازوجهی حاص وصفتی محصوص بود ومحل 
خحلاف درین مسئله رححان باين وجه خحاص است یعنی کثرت واب 
عندالله نه بوجوه دیگر مثل زیادت علم وشرف نسب وقوت ملکات 
نفسانیةمثل شجاعت وشهامت وامثال آن ازانچه عقلا آنرادر عرف فضیلت 
خو اهندومحصوص حواهر نفس ولازم وی بود واین منافات ندارد به 
رحجان آن غیر در احادفضائل دیگر یادر محمع فضائل من حیث المحمو ع 


۳ ۱ 


و اساب ,کت تواب ماثر وفضائل بو د که منافع ونتایج آن بد یر اسلام 


راحع ومتعدی گرددمثل سبقت ایمان ونصرت دین وتقویت اسلام و امداد 
مسلمانان و کثرت خیرات وصلوأت مبرات وهدایت ناس وامثال آن می 
گویند که این صفات درذات ابوبکر بیشتر است چه از کتب سیرمعلوم شده 
است که وخ ازآنگه که آیمان آوردکاروی دعوت اسلام ونصرت دین, 
و رض ‌ ض ۲ ی 

بودوعثمان وطلحه وزبیر وسعك بن ابی وقاص وعنمان بن مظعون که 
ازا کاب صحابه ورژسای مهاجرین اندبردست وی ایمان آوردند ودائم 
دردفع منازعت کفار واعلای اعلاع دین بودچه درحالت حیات آن حضرت 
وجه بعدازنمات وی 3 

ودرصحیح بخاری آورده است که وی" درمبادی ایام بشت که در 
اظهارشعاتردین وشرائع کسی.رامحال نه بود مسجدی یزور خودبنا کرده 
بودودرآنخانمازمی گذاردقرآن می خواندونساء واطفال وجوان قریش 
گردمی آمدند وقرآن می شنیدند چون تحریرمطلب کرده شروع تقریرآن 
کنیم و هرجه.ازاقوال علمادر آنجا آمده است نقل می نمائیم 

بدانکهحمهوراهل سنت وجماعت برین اند که مذ کورشدومروی 
ازامام مالك وغیروژی.توقف است میان عثمان وعلی ازمالك پرسیدند که 
افضل امت بعد پیغمبر کیست گفت ابوبکرئم عمر گفتندعلی وعثمال راچه 


و 


گوئی گفته مقتدایان دین ازانها که مادر يافته ایم.هیچ یکی رانيافته ایم که 


2 
انشا لس سح 
تفضیل یکی بردیگری می کردازین دوومذهب امام الحرمین نیزتوقف است 
میان این دو ومنقول ازابویکَر بن حزيمة تفضیل علی مرتضی است برعثمات 
ودر جواهر الاصول می گوید که منقول از اهل کوفه تقدیم علی" است 
برعثمان ومختار ابن حزیمه نیز هیس است ودر مقدمه شیخ ابوعمر وبن 
الصلاح نیز مذکور.است که درمذهب اهل کوفه تقا. یم علی‌است 


برعنماكٌ وسفیاك ثوری نیز بهمین قائل است واز زعلمای حدیث آنکه تقدیم 
عل" عم کرده است: محمد ابن اسحق بن خزیمه است وامام محی الدین 
نووی درفرح خیحیح مسلم می گوید که بعضی اهل ۵ 2 
اهل کوفه بتقدیم علی بر عثمان رفته اندوقول صحیح ومشهور تقدیم 
عثماث است برعلی‌وهم امام نووی دراصول حدیث می گوید که افضل 
اصحاب علی الاطلاق ابوبک"است بعد ازان عمرّبه احماع اهل سنت 
وطانی که از علمای اهل سدت است اژاهل کوقه قدیم علی برعشما 
نقل کرده وابوبکرین حزیمه نیزبران رفته است وقسطلانی درشرح صحیح 
بخاری می گوید که بعضی ازسلف بتقدیم علی‌برعنماكَ رفته اند وسفیان 
ی ازایشان است وبعضی گفته اند که وی در آخر ازان رحوع کرده 


اشنت له اعلم 


۳9 


تکمیل الایمان ۱ ۱۳۹ 


وبهقی در کتاب الاعتقاد میگوید که ابوئور" ازشافعی روایت می کند 
که هیچ یکی از صحابه وتابعین درتفضیل ابوبکر وعمرٌ وتقدیم ایشان 
احتلافی واختلافی اگر هت فر ان وعثمات است وبالحمله 
قرارداد مشایخ اهل سنت راخ است که در تقدیم ابوبکر وعمر برسائر 
رت رت میان ایشان احتلافی نیست ولیکن بعضی ازفقهای 
محدئین درشرح قصیده امالیه نقل کرده اند که افضلیت خلفای اربعه 
و 

وابن عبدالبر که از مشاهیر علمای حدیث است در استیعاب ذکر می 
کند که سلف احتلاف کر ده اند در تفضیل ابوبکرٌ وعلِی» می گوید که 
مروی از سمل وابوذر ومقدا وخبابت وجابر وابوسعیدحدرک وزیل ابن 
ارقم آن است که علی مرتضی اول کسی است که اسلام آورده ولیکن 
ازحهت خوف ابوطالب کتمان نموده وگفته است که این جماعت 
اتندغلت را تفیل فهد بر هر که غیو آوست این کاض ان عدفر 
است ولیکن می گویند که اين مقاله از ابن عبدالبر مقبول ومعتبر نیست زیرا 
که روایت شاذه که مخحالف قول جمهور افتد معتبر نباشد وحمهور ائمه 
درین احماع نقل می کنندوبرتقدیر وتسلیم ی روایت قفا ۳ 


صحابه که تفصیل علی مرتضی نقل کرده وامثال آن روایات چنانچه 


۳۹ 
حطابی از بعضی مشایخ حدیث نقل میکند که می گفتندابویکر خیرمن 
علی وعلِی افضل من ابوبکر ‏ 

امام تاج الد ین سبکی که ازاعاظم علمای شافعیه است درطبقات 


کبری ازبعضی متاً حیر ین نقل کرده | دست که ایشان تفصیل ختنین میکنند 
ازحهت ثبوت وزوحیت بابیضعة رسول اللهُوشیخ حلال الدین سیوطی 
دررکتاب حصائص ازامام علیم الدین عراقی نقل کرد ه است که فاطمه 
و رات وی ابراهیم باتفاق افضل انداز خلفای اربعه وازامام مالك آورده 
اند که گفت ال علی سم ام )فرموده من هیچ یکی رابرانکه 
جگر پاره رسول‌تاست تفضیل تفضیل ندهم این تفضیل نسبت بدیگر ان است 
وبایشان می گویند اين همه روایات ضرربمقصود ندازندومنافی مدعای 
مانیست مدعای مااین جاچنانچه تحریرکرده آمد اثبات فضلیت بوجهی 
خحاص است وآن بمفضولیت بوجهی دیگر منافات ندارد واين فضائل که 
ذکرکرده شده راجع بکثرت واب و نفع اهل اسلام نیست بلکه بمزید 
شرف نسب و کرامت جوهر ذات است چه شك نیست که دراولاد 
تمس که شرا آویندشف بزشان هست که هکل جهن ینت 
هیچکس رادر آنجامجال توقف وانکار نخواهد بود 4 آن ثواب 
شیخین اکثر ونفع ایشان دراسلام واهل آن اعظم واوفراست بانکه ازقول 
حطابی که از بعضی مشایخ خودنقل کرده است نيك درتوان یافت که چعه 


مقصود داردوخیزیت چیست وافضلیت کدام هست که گفته است که 


تکمیل الایمان 
۱ لح 
ابربکر حیرمن علی‌وعلی"افضل من ابی کر اگرمراد حیریت ابوبکر 
ازوحهی است وافضلیت علی از وجهی دیگر پس این سخنی است بیرون 
ازداثر ه علاف وخارج ازمحل نزاع واگر مراداز حیر یت کثرت واب 
است وامثال آن پس منافات بمقصود ندارد. واگرغرضی دیگرو مرادی 
دیگر دارد بیان کندتا معلوم شود که حقیقت حال چیست وال اعلم - 
اکنون سخن دران ماند که مسّله ترتیب افضلیت یقینی است که برهان 


قاطع بران گذشته جانچه ترتیب حلافت یاظنی است که دلیل آن امارات 
وقرائن است که به رحجان واولویت رساند بعضی برانند که قطعی است 
و مختار »نزدا کثر محققین آن است که ظنی است - 

امام الحرمین درارشادبعد ازاثبات خلافت علی الترتیب بطریق سوال 
می_گویند کنون جه میگویندبعضی ازصخابه راتفضیل می دهندبر بعضی 
دیگر یااز مسئله تفضیل وتفصیل آن سکوت واعراض میکنند_ 
جوایش میگوید که بناء مسئله تفضیل بران است که امامت مقضول 
باو حود فاضل جائز نباشد ومعظم اهل سنت وجماعت برانند که امام افضل 
بایدولیکن اگرنصب وی موحب سوران هرج ومرج وهیجان فتنه 
وفساد گرددنصب مفضول برتقدیراهلیت واستحاق اومرامامت رابه 


استجماع صفات وشرائط آن ازفرشیت وعلم به حلال وحرام ومصالح و 


تکسیل الایمان 
مهام دین و اسلام وور ع وعدالت وشهامت و کفایت جائزباشدومی گوید 
که نزدمن این مسئله یعنی اولویت نصب افضل قطعی نیست وجزاخبار 


احاد که درغیر این امامت کبری که سخن مادرآن است یعنی امامت نماز 


که امامت صغری اش گویندوارد شده است این است مثل قول 
آنحضرت یر یزتکم اقرآکم ) یعنی باید که اما م درنماز کسی شودقرآن 
1 خوانند ه تر وبعلم فقه" داننده تر با شد و این خود بقطع نمی رساند پس 
صحیح آن است که در امامت و خلافت افضلیت شرط نیست پس 
امامت دلیل افضلیت نتواند بود ونزدمادلیلی دیگر نیست که قاطع بود 
ودلالت کند بر تفضیل بعضی ا ثمه بر بعضی چه عقل رابدرك حقیقت آن 
راه نیست- 
اخباری که درفضائل ایشان ورود یافته متعارض اند پس جزتوقف 
وسکوت سبیلی نباشد ولیکن غالب برظن چنان آید که ابوبکر افضل 
جلائق است بعداز رسول ال بعداز وی عم وظنون درعلی‌وعثماك 
متعارض است ومی گویدازعلی مرتضی نیزروایت کرده اند که فرموده 
است بهترین مردم بعدازرسول علیه السلام ابوبکر وعمر است بعد ازان 


حدادانا تراست باآنکه بهتر کیست این ترجمه کلام امام الحرمین است 


تکسل لیعن 
درارشادومی گوید که این قولی است که مابرای خود اختیار کرده ایم 
وازراه تقلید مجانبت نموده براه حق واضح رفته ایم انتهی 

بعضی ازفقهای محدئین ازاهل مدینه درشرح قصیده امالیه نقل می 
کند که شیخ احمد زروق که ازعاظم علمائی فقهاء ومشایخ مغرب است 
در شرح عقیده حجته الاسلام می گوید که علماء راحلاف است در آنکه 
تفصیل قطعی است یاظنی میل اشعری باول است ومختار باقلانی ثانی ونیز 
این تفصیل درظاهر وباطن است معأیادرظاهر فقط اینجا نیز دوقول است 
آنتهی- 

وقاضی عضد درمواقف بعد از ایرادتفضیل فضائل علی مرتضی که 
شیعه بداد استدلال برفضیلت وی کرم ال وجهه کرده اندوجواب ازان 
بحمل افضلیت بر کثرت ثواب میگوید.بدانکه مسئله افضلیت ازان قبیل 
است که دروی جزم ویقین راطمع نتوان داشت وعقل رابمعرفت افضلیت 
بمعنی کثرت ثُواب بطریق استدلال راه نیست ومستند آن جز نقل تنتوان 
بودواین مسئله نیست که متعلق بعمل باشد تابمجردوظن دراث باب 
اکتفاتو اند کردبلکه این مسئله ازباب علم و اعتقاداست که مطلوب دروی 


جزم یقین است ونصوص مذکوره ازطرفین باوجودوتعارض دلالت 


تکمیل لایمان ۵۳ 


ت۱9 


آنهاقطعی نهبوغایت آنکه دلالت آن هابراحتصاص اسباب کثرت ثواب 
باشدووحود کثرت اسباب واب موحب زیادت ئواب وه که مطیع 
راندهد چنانچه ماسبق دربیان عقایدمعلوم شدوثبوت امامت اگرچه قطعی 
اس ولیکن ازانجاقطع بافضلیت لازم نیایدالاغالب ظن چه امامت 
مفضول باوجود فاضل نزداهل سنت وحماعت جائزاست وعدم جوازآت 


قطعی نیست لیکن مامشایخ سلف راچنان يافتیم که میگویند افضل 


کند که اغتقادکنیم که اگرایشان دلیلی برآن نمی داشتند:حکم بدان نمی 
کردند واتفاق بران نمی نهودندومادراین مسئله اتباع ایشان می کنیم وبراه 
تقلید ایشان می رویم وحقیقت امررابه علم الهی تفویض می نمائیم ‏ 
وآمدی که ازاعاظم علمای اصول فقه و کلام است می گوید که 
مراد به تفصیل احتصاص یکی ازدو شحص افتد بفضلی که در دیگری" 
نباشد خواه اصل فضیلت وصفت چنانکه عالم فاضل تراست ازحاهل 
بصفت علم که دروی موجوداست ودرحاهل نه و خواه زیادت کمال آن 
فضیلت واصل فضیلت مشتر که بودچنانکه یکی رااعلم گویند ازدیگری 
که صفت علم دروی زیادت و کما لی دارد که در دیگرنیست اگر چه اضل 
علم درهر دومشترك است وبه اینمعنی نیز در صحابه قطع نتوان کرد هر 


و بر و ۴ 
نباشد: بفطیلتی دا دیگر محصوص بود که در مقابله آن افند وبه کثرت فضائل 


ترحیح نتوان کردچه يك فضیلت بجهت زیادت شرف ونفاست راجح 


تراز صد فضیلت آید چنانجه يك گوهر بقیمت زیاده تراز صدهزاردرهم 
بودپس تواند که صاحب آن فضیلت رانزداللّه تعالی احری وئوابی بود که 
ارباب فضائل کثیره .رابود پس جحزم بافضیلت به معنی . کثرت ئواب نیز 
بت نی این تزحینه کلام مواقف وشرح اوست انتهی > 
مولانا سعد آلدین تفتازا نی درشرح عقاند نسفیه نیزسحن باین طرز 
گفته است ؛می گوید که ماسلف رابر این یافتیم وظاهر آن است که اگر 
ایشان را دلیلی بران نمی بودحکم بران نمیکردند ماخود دلائل جانبس 
رامتعارض یافتیم واين مسئله راازان قبیل نيافتیم که چیزی ازاعمال بدان 
متعلق باشد وتوقف دروی مخل بچیزی ازواحبات گردد انتهی . 
جریانْ کلام محقق دوانی در شرح عقائد عضدیه نیزهم برین نهج 
است و شیخ این حجر مکی در صواعق محرقه که در رد شیعه باو کد وجوه 
واشد" طریق کرده ودادتشدد ای دافت:اسنت میک رز 3 شیخ 
ابوالحسن اشعری تصریح بدان کرده که تفضیل ابوبکر" برساثر صحابه 
قطعی است وقاضی ابوبکر باقلانی می گوید که ظنی است ومختارامام 
الحرمین در ارشاد نیز همین است وصاحب مفهم در شرح صحیح مسلم 
جزم به ظیّت آن کرده واين عبدالبر در استیعاب از عبدالرزاق نقل کرده 


: 
است که معمر گفته که اگر مردی گوید که عمر افضل از ابوبکر است 
منعش نکنم وبای درشتی نکنم واگر علی رافاصلتر از ابوبکروعم رگوید 
نیزباوی درشتی نکنم واگربه تفضیل شیخین معترف آید وباایشان محبت 


دارد ودادمدح وثنای ایشان بدانچه ايشان اهل ومستحق آنند دهد پس 


عبدالرزاق می گوید که این سخن ازمعمر بو کیع نقل کردم اورا نیز حوش 
آمد وتخسین/ کرد وشیخ اين حجر مکی می گوید که ملحظ ومبنی این 
عدم منع ودرشتی جزآن نیست که تفضیل مذ کورظنی است نه قطعی- 

واگرگویند که ظنیت تفضیل مذکور برقول کسی که دعوی 
.احماع ه کندو گوش بروایات شاذه که جانب خلاف نقل کرده شده بنهد 
ظاهر است ولیکن برتقدیر دعوی احماع برافضلیت مذ کوره چنانچه راجح 
ومختار هم آن است حکم بظنیت آن درست نباشد چه احماع از دلائل 
قطعیه است ‏ 

حوابش آن است که درعلم اصول فقه مقرر ومبرهن شده است که 
احماع دلیل قطعی است ولیکن نه بحمیع انواع واقسامش بلکه قطعی آن 
قسم است که درانجا حلاف اصااٌنبود وآنکه دروی خلافی بود اگر چه 
شاذونادر باشد ظنی بود وازقطعیت برآید هر چند آن حلاف بحهت شذوذ 
وندرتش معتدبه نبود ومانع ازانعقاداجماع نیایدولیکن درانحطاط درجه 
وی ازمرتبه قطعیه بی تاثیر نبود باآن که احماعی که در اینجااست برهمین 
افضلیت ظنیه است واهل احماع نیز قطع بان نکرده اند چنانچه ازعبارت 


3 
ائمه اشارات مفهمو می گرددپشس صفت ظنیت درین مسئلة قید محکوم به 


است نه عارض حکم بعدازاجماع ومستندش بجزآن نیست که چود 


بدلیل قطعی ثابت شد که خلافت بدین ترتیب است ظاهر آن است که 
فضیلت نیز برهمین طریق باشدولیکن ازترتیب خلافت ترتیب افضلیت 
بروجه قطع یقین لازم نياید آیانمی بینی که اهل سنت براحقیت عثماث وبه 
حلاقت احماع دارن در افضلیت اوخلاف پس معلوم شد که از قطعیت 
حلاف قطعیت افضلیت لازم نیاید وظنیت افضلیت ظنیت خلافرامستلزم 
نگر دد نیز حقیقت فضل همان انست که نزد پرورد گار تعالی است واطلاع 
بران جزباخبار ووحی ممکن ته واحبار مدح وثنای همه ایشان و ورودیافته 
متعارض آمده است آنها که ادراك زمان وحی ومشاهده احوال آنحضرت 
نموده باشند بقرائن وامارات دریافته باشند ولیکن دیگر ان راکه نظر 
برصرف دلیل ومفهوم کلام افتدومفهوم کلام متعارض آیددلیل ایشان جز 
تقلید واتبا ع پیشینیان حسن ظن بایشان نبودلیکن نظر براحادیث واخبا رکه 
درفضائل و کمالات واصحاب ورود یافته جز توقف وامساك نیارد واین 
همه ترجمه صواعق محرفه حاصل آن بود ودروی آنچه از شرح مواقف 
نقل کرده شده نیز بتمام مذ کوراست - 

نیز در صواعق می گوید که ماامل سنت وحماعت می گوئیم که 
مسئله افضلیت بدین ترتیب ظنی است لیکن برشیعه لازم آید که قطعی 


گویند وقائل شود بافضلیت ابوبکر وعمر" جزماًویقیاً زیراکه معتتدابشان 


در علی" مرتضی وائمه اثناعشر سلام الله علیهم احمعین عصمت است 


وخبر معصوم باتفاق مفید قطع ویقین است چه کذب برمعصوم حائز 
نباشد وبصحت رسید وبه تواتر کشیده است که علی مرتضی" درزمان 
حلافت وحلوس برکرسی سلطنت وایالت علانیه بر ملا در حضور شیعه 
خود ملاح ای ابویکر وعمر"" بیان فضلیت ایشان می کرد وذهبی 
ازهشتادد و تفربسانید صنحیجه بات آن.کرده انست- 

در نیح بضار آده است که تون نی مرتضی کرمالّه وجه 
فرموده استا( خیرالنان بعذالبی ریک تم عمرلم رل آخ: پسیزش 
متشه کضخه اي این فرنمودمن مردی ام از مسنماثان واین حذدیث 
بطریق بمتعددة بصحت: رسیده است ودر بعضنی وا نع امیعد که‌:فرمود ۱ 
داناو آگاه باشید که یمن رتزیده است؛ که حمعی ازمود8 مراتفضیل می 
کت برابونگر وعبرژه رکه مراتفضیل . کند. بایان وی مفتری است 
وهرچه بر مفتریان می کنند بروی کردنی است- 

مالك ازامام حعفر صادقٌ ووی از حضرت امام محمد بافرْ روایت 

میکند که علی مرتضی برعجر بن‌الخطاب که به ردائی پیچید ه افتاده بودبه 
گذشت وایستاد ودک هیچکس راندانم محبوب ترنز دمن که 
پرود گارتعالی رابنامهٌ اعمال وی ملاقات کنم الا این مرد پیچیده من 
برداراو بدارقطنی روایت می کندکه ابوحجیفه که علی مرتضی رافضل 


امت اعتقادمی کردحماعتی را دریافت که مخالفت اومی کنند پس 


تتالفی ایشان سخت محزون شد وپیش حضرت امير رفت پس 


آنحضرت دست اوراگرفته بخانه درون برد وپرسید که یااباحجیفه سبب 
حزن ودلگیری توجیست وی حقیقت حال راعرض کردفرمودیااباحجیفه 
خبردهم تراکه بهترین اين امپ کیست گفت بگو فرمود بهترین امت 
ابوبکراست ثم عمرّ پس ابوحجیفه گفت عهد کردم خداراکه این حدیث 
راپوشیده ندارم که ازحضرت مرتضی بمشافهه شنیدم وهم ازابوحجیفه 
روایت کرده اند که گفت شنیدم علی مرتضی راکه بالای منب رکوفه می 
گفت بهترین این امت بعداز پیغمبرابوبکراست نم عم وامثال این احبار 
و آثار در غایت شیو ع واشتهار آمده بلکم‌بسر حد تواتر رسیده است- 
شعبه گویند که اين وهرچه ازین باب از ائمه اهلبیت آمده است ازجهت 
خحوف وتقیه است یعنی مدح ابوبکرٌ وعمررا که گفته انداز حهت حوف 
دشمنان وترس جان خودگفته اند که اگرچنین اظهارنکننددیگر ایشنان را 
حای نماند وسلامت ازحال ایشان برخیزدووصمیم قلب ومکنون ضمیر 
ایشان برحلاف آن بود این سخن درغایت بعد ورکاکت است وازین جا 
لازم آید که علیٌ مرتضی که شیر خداوم رکزدائره حق بود جبان وذلیل و 
۰ مغلوب ومقهورباشد وازاظهار حق ورّباطل عاجز وحائف اسد الله لقب 
اورلایخافون لو لایْمصفت اوورعلی مَع القرانْ والقران مع عَلی) 
منقبت او دیگرعجزو حوف و کتمان حق راجه محل بود وبه شهرت رسیده 


وبتواتر آمده است که وی کرم الّه وجهه دراظهارحق واقامت نصیحت 


ازهیچ احدی خحوف ومبالات نداشت - 


وازامام شافعی‌پرسیدند که علت نفرت خلائق و عدم احتماع ایشان 
برعلی مرتضی کرم له وجهه چه باشدگفت آن که وی دراظهار حق 
بروی هیچکس نمی دیدوازهیچ احدی مبالات نداشت ومداهنت نمی 
کرد وشافعی گفت زیراکه وی زاهد بود وزاهد رابادنیاواهل دنیا مبالاتی 
نباشد وعالم بودوعالم را مداهنت نبود وشجاع بودوشجاع راترس ازکس 
نبود وشریف بود! وشریف راپروای کس نباشد - 

واگرنیز تقیه باشد تقیه در ملاودر غیر اوان حلافت»صورت امکان 
داردوی کرم له وحهه درحلوت باحلص اصحاب واتباع خودمی گفت 
ودرزمان حلافت وغلبه شوکت ونفاذ امربربالای منبربرملا می فرمود واین 
باتقیه حمع نمی شود 

ازامام محمد با وعن آبای واولاده الکرام پرسیدن دکه ابوبگر وعمر 
راچه می گوئی فرمود سخت دو ستدارم من ایشان راگفتندمردم چناث 
گمان برندکه تو اینهارازروی خوف و تقیه می گوئی ومعتقد باطن 
توحلاف این است فرمود حوف ازاحیامی باشد نه ازاموات بعد ازان به 
مذهب ونکوهش هشام بن عبد الملك بن مروان درآمد که امیروقت 
وسلطان عهدبودیسی اگر مارادرمدح وثنای ابوبکر وعمُر حوف وتقیه 
درنظر باشد چرامذهب وتقبیح حال هشام بن عبد الملك کنیم که بالفعل 
مر سلطنت و حکومت بدست تصرف واختیاراوست وه رگاه که حال اما 


محمد بافرٌ که ازاحزای علی مرتضی است این بود حال وی کرم و وروی من مت منت رتخا وی له هه وجهه 
که دراقدام وقوت وشحاعت وشدت باس و کثر ت عدالت: کل الکل است 
قیاس توانکرد واگر حوف وتقیه بودی بامعاویةٌ وینی مروان که میان قریش 
در جاهلیت واسلام در غایت کثرت وشدت بودند وبایقات وخوارج می 
کردو آنحاخود داردحرب وقتال واظهار حق وتائید دین بروجهی نموده که 
بالاتر ازان متصور نباشد واین نبود مگر ازحهت آنکه تا امردین از دائره حق 
واعتدال حارج نیاید وی کر م ۳ وجهه ساکت بود وچون مشاهده 
کرد که حق تغیر یافت و کار دین سستی گرفت ودیگر ردوابطال راواجب 
۳ 

بسابودی که بعضی ازشیعه حودرابحهت غلوو افراط وتفریط درین 
شا احراج میکردتاعبا له بن سبارابمدائن فرستادوشرط کردکه دیگر 
باوی دريك شهر سکونت نکند واین سبا بهودی بود که بردست وی اظهار 
اسلام کردوسب صحابه می کردوسردار طاتقه ازروافض بودکه درشان 
علی مرتضیٌ ادعای الوهیت می کردند واورابحداتی می پرستید ند پس وی 
کرم ال وحهه ایشان راازپیش خودبراندوسزادادواحراج کردوچندین 
حطب وفصول ازعلی مرتضی درمدح وثنابی ابوبکر وعمررضی الله عنهما 
نقل کرده اند که بعد ازاطلاع بران طاغی رامحال دم زدن نبود واگر علمای 
سنت وجماعت درافضلیت ابوبکر وعمر بلکه درقطعیت آن بهمان 
اکتفانمایند واستدلال کنند کافی ووافی بود- 


1 
وآزحسن ادائیکه بعضی ازاهل تشیع که ازجاده انصاف واعتدال بیرون 
نبوده اند کرده آنست که عبدالرزاق که ازاهل روایت ومشاهیر علمای 
حدیث است گفته است که من تفضیل شیخین می کنم بجهت تفضیل 
علی مرایشان راواگر علی تفضیل ایشانبرحودنمیکردمن نیزنمیکردم گناهی 
عظیم ترازین نبود که علی رادوستدارم ومخالفت وی کنم این تمام ترجمه 
کلام شیخ این حجر بود اگر بدیدهٌ انصاف نگرنددانند که درکتب دیگر 
سخن باین تفضیل کمترمذ کورشده باشدوباید که آخ کلام بادلیل ضم 
کرده بنگرندوانند که درکتب ودیگرسخن باین تفضیل کمترمذ کورشده 
باشدوباید که آحرکلام بادلیل ضم کرده بنگرند واضطراب واستعجال 

ننمایند له اعلم ومته التوفیق 


9 
و 9 و سور کی التر ین 
(قباقی شرع لمیر داز حلفای اربعه فضل مرباقی عشره مبشره 
نام آن ده صحایه است که بیغمیرحداشت) ایشانرابشارت به بهشت داده و 


فرموده - 

(ابوبکرفی الجنة وعمر فی الجنة وعشمان فی الجنة و علی فی الجنة 
وطلحة فی الجنة والزبیر فی الجنة وعبدالرحمن بن عوف فی الجنة 
وسعیدبن ابی وقاص فی الجنتوسعید بن زیدفی الجنة وابوعبیده بن 
الجراح فی الجنق) 


این ده تن خیار امت وافاضل صحابه واکایر قریش وقد وه مهاجرین 
واقارب مصطفی اند مت ورضی اللّه عنهم ومرایشان راسوابق وماثر 
دراسلام ثابت است که دیگر ان رانیست وبهشتی بودن ایشان قطعی است 


ولیکن این قطعیت بشارت محصوص بایشان نیست بلکه غیر ایشان نیز 
مبشراندمئل فاطمةٌ وحسن" وحسین" وحدیجه وعائشه وحمزه" وعباسرٌ 
وسلماثً وصهیب" وعماژ بن یاس رضی ال تعالی عنهم اجمعین + 
ثلاً وشهرت اين ده تن بای لقب به حهت وقوع بشازت است درحدیك 
واحد دروقت واحد وذکر آن درضمن عقائد بجهت اهتمام بشارت ایشان 
اسب ورد برمذهب اهل زیغ که درشان این اکابر تقصیر کنند وبراه سوء 
ادب روند 

عوام خلق پندارند که بشارت بدخول حنت وقطع بدان مخصوص 
باین عشره است واین گمان غلط محض وجهل صریح است وبعضنی 
ازطالب علمان عربیت خوان که نیم گامی ازجهله عوام بالاترند گویند که 
دیگر ان رائیز بشارت هست ولیکن بشارت این عشره قطعی است وازان 
دیگر ان ظنی وغیره بالغ بدرجه بشارت این عشره درقوت وشهرت وتواتر 
است ومنشأاین زعم عدم تتبع احادیث وتقصیر درحدمت این علم شریف 
است تجاوز ال عنهم وما این مبحث رادری‌روزگار درکتابی مستقل 
مسمی به تحقیق الاشاره فی تعمیم البشارة به تفصیل وتحقیق بیان نموده 
واسامی اهل بشارت را از انچه در کتب احادیت درنظر آمده ذکره کرده 


و 


ایم وحق آنست که بشارت خلفای اربعهٌ وفاطمهة‌وحسنٌ وحسینٌوامثال 


ایشان مشهوراست واصل بحد تواتر معنوی وبشارت باقی عشره نیز بحد 
شهر ت رسیده بشارت بعضی دیگر احادباتفاوت مراتب آن وحکم در غیر 
مبشرین آن است که گویتذ مومنان ازاهل جنت اندو کافر ان ازاهل ناربی 
حزم وقطع درحصوص کسی بجنت به ناروتمام تحقیق آن از کتاب 
مذ کورباید حست وبالله التوفیق - 


زاپرر 


قاهل بر ویعد عشره مبشره فضیلت مراهل واقعه بدرراست که 
در سال دوم ازهجر ت واقع شده وباعث ظهورعزت اسلام وانجاز وعده 
پروردگار عزاسمه که برسول مختار خودکر ده بودگشته واعدای دین 
ازصنادید قریش مثل عتبه وشیبه وابو جهل واشباه ایشان لعنة الّه علیهم 
احمعین دران غزوه بجهنم رفته وپنج هزار ملائکه مسوّمین بنصرت مومنان 
در انجاغزاکرده وعشره میشره هم ازاهل بدراند الا عثماك که بحهت 
تمریض ری بنت رول ال درمدینه مطهّرهمانده بود و آنحضرتٌ اورا 
نیزازاهل بدر شمرده در قسمت غنائم آن شریک گردانید - 

اهل بدر سیصد وسیزده تن وهمه اهل بهشت اند قطعاً درشان 
ایشان واقع شده است که ( ان لد عَلی هل بر فقال اعَملا 
مٌاشتتم فد غقرت کم )ودرحای دیگر فرموده که ( لن یل ال الا 


۳ 0۳7 
تکمیل 


رجلاً شهد بدر والحَلییة)ودرحدیث آمده است که آن ملائکه در غزوه 


بدر حاضر بودند فضل وعزتی در در گاه الهی دارند که دیگران رانیست- 
زکراع‌آحر 

قح بعدازاهل بدر فضیلت مراهل غزوه احد راست که درسال 
چهارم واقع شده ابتلاي وشدتی باهل اسلام رسیده ودندان مبارك محمد 
مصطفی ی در انجامجروح شذه وخیال نکنند که دندان مبارگ شریف 
بتمام ازبیخ برآمده وافتاده بودنه بلکه گوشه ای ازدندان وپاره ای ازوی 
شکسته بودوسیدالشهداء حمزةٌ بن عبدالمطلب ازشهداء احداست 
وهفتادتن از صحابه کرام در انجابه شرف شهادت رسیدند وعشره مبشره 
نیزداحل اهل احداند وس رگروه مش رکان در غزوه احدابوسفیان اموی بود 
که بعدازغزوه بدرس و گندخورد وحماع زن وادهان بدن برخود حرام گرفته 
بودتانتقام خودرا ازسیدالمزسلین بواصحاب وی نگیرد واسلام 
ابوسفیان ومعاویه بن ابی سفیان بقول مشهور درعام فتح مکه است . 


درییان المیعت الر ضوان 


هل بْعَة الرضوان بیعت الرضوان آن بیعت است که مسلمانان 


بعد از صلح حدیبیه بارسول الله لد نمودندچانچه درقرآن مجید می 
فرماید رد رضبی ال ن الم میْنْ ایایعل تحت جر 


ودرحدیث آمده است که(لایدخل لیر أحَدٌ بایعنی تحت الشجرق)ایشان 
نیز بهشتیان اند 
این ترتیب مذ کوردرافضلیت محمع علیه است که ابومتصور نمیمی 
نقل کرده وبعد ازین مذ کورین سائر صحابه نیز بحسب فضائل ومآثر ی که 
ایشان راست درحات ومقامات تفاوت خواهند بود لیکن ازعلماتصریحی 
بدان منظور نمی گردد.والّه اعلم - 
وبعد از صحابه فضل و کرامت بعلم وتقوی است که (لا رمک 
ندال قکُم)ربعضی اولاداصحاب رانیز بترتیب آباء اثبات فضیلت 


کنندالااولادفاطم که از همه فاضل ترانددرضی الله عنهم احمعین 
وفاطمةسيدة بساء آطل ال لسن *والحسین داب آفل 
لح این مسئله را علیحد ه در عقائد ذک رکردهایم از جهت قطعیت وی 
یزعم این نادانان که قطیعت بشارت رامحصوص بعشره مبشره دارند 
وهمچناد دارند که علمابرزعم رفضه اهتمام به شان عشره کرده به 
تخصیص ذکر کرده انداگربرزعم ناصبیه اهتمام بذکراین سه تن پاك 
وذکرفضائل اهل بیت نبوت کنند نیز مناسب باشدواین حدیث دلالت 
داردبر فضل فاطمه رهر" برتمامه نساء مومنات که عنوان نساء اهل الجنة 
شامل ایشان است حق از مریم" بنت عمران وعائشةٌ وحدیجه" کذا ذکره 


بل 


امس 3 
قاط رواو لاد اواز مر فاضلر انر. 


در بعضی احادیث تفضیل فاطمةٌ زهرامطلق واقع شده است چانچه این 
حدیث وامثال آن در بعضی احادیث مریم را رضی الّه عنها از عموم نساء 
که زهرا رضی ال عنهارابرایشان تفضیل داد ه است استثناء کرده این 
احتمال مساوات وعکسی نیز داردودر حای دیگر فرموده که افضل نساء 


فاطمهٌ و حدیجه" وعائشه" مریم وآسیه" است وظاهر اینحدیث مساوات یا 


توقف ست ودرحدیثی دیگر آمده است که فاطمةٌ دراین امت مثل مریم" 
است در قوم خود یعنی فاضلتر از غیر خود تواند که احتلاف این اخبار 
بحهت تدرج اطلاع آ نحضرت نباشد برفضیلت فاطمه"بوحی واعلام 
پروردگار تاآحر عموم فضل وی برتمامه نسای عالم ثابت شد وال اعلم - 
بعضی از علماء عائشه" رافضل نهند بر فاطمه ازحهت آنکه وی با 
پیغمبرتت در بهشت باشد وفاطمعا" باعل‌ولا بدمقام ومکان پیغمبراعلی 
وارفع واشرف باشداز مقام علیٌ ولیکن دراحادیث واقع شده است که با 
فاطمة" عطاب کرده که من وتووعلی" وحسن" حسین" دريك مقام ويك 
مکان خواهیم بود- 
ونیز می گو یند که عائشه محتهد ه بود ودرزمان خلفای اریعه 
فتوی می داد واحتهاد می کرد و گویند که عائشه" از حدیجه" افضل نساء 
عالم ۳ 


سیو طیٌ در فتاوی می گوید درین حاسه مذهب است اصح مذهب 
آنکه فاطمه افضل است از عائشنهٌ وبعضی بمساوات رفته وبعضی درتوقف 
مانده وبسیاری ازعلماء حنفیه وبعضی ازشافعیه بتوقف مائل اند وجود 
مالل را ازان پرسیدندگفت (فاطمه بصع من التبی)فاطمه حگر پاره 
پیغسبراست (ولَفْضَل ی بضَعَةٍ من رَسول اه آَحدا)من بر حگر پاره 
پیغمبر هیچکس رافضیلت نه نهم - 
وامام سبکی فرموده که انجه مختار ماودین مااست آن است که فاطمة" . 
افضل است وبعد از وی مادرش خدیجه بعد ازان عائشه"- 

سیوطی می گوید که افضل نساء مریم" وفاطمةٌ است وافضل امهات 
المومنین حدیحه" وعائشهً است ودر حصائص خیضری مذکور است که 
در حدیجهٌ وعائشه" نیز احتلاف دارند وحماعت ازمتقدمین تصریح کرده 
اند که خديچهٌ افضل است ودر بعضی احادیث آمده است که افضل 
واکمل نساء عالم مریم بنت عمر ان وفاطمه" بنت محمد وا امرة 
فرعون است ودربعضی روایات بحای لفظ آسیه امرأة فرعون بنت مزاحم 
واقع شده شیخ این حجر عسقلانی میفرمایدکه درین حاتصریح است 
بافضیلت فاطمةً زهرااز عائشة صدیقهُومراد به نساء در حدیث(فضنل 
عانضة علی الما کل رید علی یره من اطعا که دلیل افضلیت 
عالشل" است غیر نساء اربعه مذ کوره باشد جمعا بین الادة انتهی- 

قال العبد الضعیف اصلح اللّه حاله که حق آن می نماید که وحوه 


افضلیت مختلف است ولیکن ازاحادیث چنان معلوم میشود که فاطمه" 


احب اولاد برد نزدآنحضرت نو بعداز خحدیجهٌوعائشة احب ازواج واگر 
نه وجوه توت وعحبت مختلف دارند فتکل شودباانکه دربعضی 
احادیث دیگرآمده است که محبو ب ترین مردم از جنس زنان پیش پیخبمر 
مه مها زاس فان ترش ودرمای دیگز آفده که موب ترین نساء 
فاطمهٌ ومحب ترین مردان بعض ازعلما گفته انداگر چه 
سخنی است در غایت شذ وذکه عائشه فاضلتر است ازهر که غیر اوست 
حتی از پدرش که ابوبکر صدیق" باشد پنس اگر نه حیثیت مختلف اعتبار 
کنند این سخن معنی ندارد ونیز افضلیت بمعنی کثرت ثواب حقیقت 
حال آن نزدباریتعالی است وبحنسب شرف ذات وطهارت طینت وپاکی 


حوهر هیچکس بفاطمةٌ وحسن" وحسین" ودیگر اهل بیت نر سد وله . 


اعلم - 
ار« 
ید ود ۳1 من 


۳ ام مرو مر مر و ۵ تلا ۱0| 
روالخلقة بَعد سول لته تون سنه ثم بدا مك ومارق 


ودر حدیث آمده است که ( والْخلاقة بعْدٍی ون مَة لم یصیر بعد 


هاملکاً عضوّضا) میفرماید که حلافت که پس ازمن سی سال است وبعد ازسی 


1 
1 


سال خحلافت نباشد بلکه ملکی گزنده بود که از نیش وی کمتری یه 
وتمامی سی سال بشهادت امیر المومنین علی مرتضی شد وتحقیق آن است که 
شش ماه ازسی سال باقی بود که امام المسلمین حسنٌْ بن علی"بن ابی طالب دروی 


حليفة بود وتمامی علافت به مدت وی شد پس معاویةً وهر که بعد اوست خليفة 


تباشد بلکه ملوك وامراء پاد شاهانند وانکه امرای عباسية را حلفا گویند بمجاز 
واعتبارظاهر است - 
محقق حنفية شیخ کمال بن همام در مسائره میگوید که تمامه اهل حق اتفاق 
دارند برآنکه معاوية از ملوك است نه از خلفاء ومشائخ اهل سنت راخلاف است که 
وی بعد ازوفات امیر الممنین حضرت علی امام باشد یانه بعضی گویند شدن وی 
ازتسلیم امام حسن است امر را بوی انتهی- 
کت گنزکر| هار : 

ونکف عن ذکرالصحابة الابخیر روش اهل سنت وحماعت آن است ‏ 
که صحابه پیغمبرراجزبخیر یادنه کنند ولعن وسب وشتم واعتراض وانکار 
برایشان براه ادب نروند از جهت نگاهداشت نسبت صحبت بآن 
حضرت دورود فضائل ومناقب ایشان در آیات واحادیث عمومّامثل 
(محَمُدرْسُوَل لّه وان مَعَهُ یه ومدلررضی له عنهم ورَحوعنه) 
واصخابی کالجُرم بیهم یشم (ثم واکرثوآمنخبی فلمْ 
خیارکم لاله فی اصحابی لاتتخذو هم من بعدی غرضافمن احبهم 


۱ 


فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابفضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن 
اذانی فقد اذی اه ومن اذالله فيوشك ان یاخذه) 


آنچه از بعضی ایشان درمشا حرات ومحاربات تقصیر در حفظ 
حقوق اهل بیت نبوی ورعایت ادب بایشان نقل کنند بعد از تسلیم 
صحت ۲ ن اخبار ازان اغماض کنند وتغافل ورزندو گفته ناگفته وشینده 
*ناشنیده انگارندزیراکه صحبت ایشان باپیفمبر ع یقینی است ونقلهای 
دیگر ظنی وظن بایقین معارض نگردد ویقینی یظلی متروك نه شود - 
بالحمله سرحد داراسلام وسنت بامعاويةٌ وعمروٌ بن عاص ومغیرة بن 
شعبه واشباه وامثال ایشان است ه رکه براه اتباع مشایخ سنت وحماعت 5 
رود گو زبان رااز سب ولعن ایشان بر بنددواگرچه بجهت تصور بعضی 
امور که قدر مشتر که ازان بسر حد تواتر رسیده است وار باب سیرو تواریخ 
نقل کنند باطن راوحشتی وخاطر راکدورتی دست دهد یاوجود آن 
وسلامت دراغماض وکف لسان است درآثار آمده است که درغزوه 
صفین شخصی راازحانب معاویةٌ نزد امیر اسیر کرده آورند یکی ازحاضران: 
برحال وی ترحم آورد و گفت سبحان له میدانم که وی مسلمان بود 
ومسلمان خوب بود حیف که آخرحال وی این چنین شد حضرت علیٌ 


فرمود که چه گوئی وی هنوز مسلمان است - 


میا ای تکار محاو رو ره 
بالحمله سب وطعن درایشان اگر مخالفت دلیل قطعی بود کفر 


است چنائچه قذف حضرت عاکشه بزنامعاذاللّه من ذلك که طهارت ذیل 
وی ازان بنصوص قرآنی ثابت شده والابدعت وفسق بود وعلمای سنت 
وحماعت گویند که نهایت کار معاویهّوامثال وی بغی وحروج است 
برامام برحق و خلیفه مطلق که عبی مرتضی باشد چنانچه درحدیث عمازین 
یاس رکه بسرحدشهرت وتواترمعنوی رسیده است- 

(تقتلك اه اي دعوم الی اجه یلك ای الا ثبات 
آن میکند وآن موحب کفرومستوحب لعنت نگرددوازهیج یکی ازعلمای 
مجتهدین وسلف صالحین لعن بزایشان منقول نشده است که (لمومِنْ 
لیس بلعَان) لعنت برحصوص شخصی اگرچه کافربود جائزندارند چه دانی 
که عاقبت کاراوباایمان وسعادت بودمگرآنکه به يقین معلوم شود که موت 
کاراوبایمان وسعادت بودمگرآنکه به یقین معلوم شودکه موت وی 


ب رکفروشقاوت است- 


ر 
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تاآنکه بعض دریزید شقی نیزتوقف کنند وبعضی براه غلوو افراط 
درشان وی وموالات وی روند"وگویند که وی بعد ازان که باتفاق 


تتتاتتانان اس شد اطاعت وی برامام حسین واجحب شد(نعوذ باللّه من 


هذاالقول ومن هذاالاعتقاد) که وی باوحودامام حسین" امام وامیر شود 
واتفاق مسلمانان بروی شدحمعی ازصحابه که درزمان اوبودند 
واولاداصحاب هم منکروخارج ازاطاعت اوبودندنعم حماعه ازمدینه 
مطهره بشام نزدوی کرهاً وجبرآرفتندواوحائز های سنی ومائدهای هنی 
نردایشان نهاده ,بعد از آنکه حال قباحت مال اورا دیدند بمدینه 
بازآمدند و خلع بیعت ویکردندو گفتند که وی عدوالّه وشارب خمروتارك 
صلوة وزانی وفاسق ومستحل محارم است- 

بعضی دیگر گویند که و ان هناد انیت گر ده یجان راضی 
نبودوبعد ازقتل وی واهل بیت وی مسرور ومستبشر نشده واين سخن نیز 
مردودوباطل است جه عداوت آن بی سعادت نبااهل بیت 
نبویتدٌواستبشاروی تقبّل ایشان واذلال واهانت اومرایشان رابدرجه 
راوگان تکازتن ومکافره اتید 

۱ 
مومته بناحق کبیره است نه کفر ولعنت محصوص بکافران است ولیت 
شعری که ارباب این اقاویل باحادیث نبوی که ناطق اند بانکه بغض 
وعداوت وایذاواهانت فاطمةٌ واولاداوموحب بغض وایذاواهانت رسول 
له مس است چه می گویند و آن سبب کفر ومرحب لعن و حلودنار جهنم 
است بلاشك بموحب آیهان لین و دون الله سوه مهم له فی 


وبعض دیگرگویندکه خاتمت وی معلوم نیست شایدکه 
اویعدازارتکاب آن کفرومهصیت توبه کرده باشدودرنفس اخیربرتوبه رفته 
باشد ومیل امام محمد غزالی دراحیاء العلوم باين حکایت است- 
بعضی ازعلمای سلف واعلام امت مثل امام احمد بن حنبل وامثال 
اوبروی لعنت کرده اند واين جوزی که کمال شدت وعصبیت درحفظ 
سنت وشریعت دارد درکتاب خود لعن وی رااز سلف نقل کرده است 
وبعضی منع کرده اند وبعضی متوقف مانده اند 
بالجمله وی مبغوض ترین مردم است نزد ما و کارها که اين بدبحت 
بی سعادت درین امت کرده هیچکس نکرده بعدازقتل امام حسینٌ واهانت 
اهل بیت لشکر به تخریب مدینه مطهره وقتل اهل آنجافرستاده وبقیه 
ازصحابه وتابعین راامر بقنل کرده وبعدازتخریب مدینه امر بانهدام مکه 
معظمه وقتل عبداله بن زبیرکرده وهم دراثثای اين حالت ازدنیا بجهنم 
شتافته دیگراحتمال توبه ورجوبع اوراخداوند حق تعالی دلهای مارا اوتمام 
مسلمانان راازمحبت وموالات وی واعوان وانصاروی وه رکه بااهلبیت 
نبوی بدبوده بد اندیشیده وحق ایشان راپائمال کرده وباایشان براه محبت 
وصدق عقیدت نیست ونبوده نگاهدارد وماراومحبان ماراومحبان ایشان 
محشورگرداند ودر دنیا وآخرت بردین و کیش ایشان دارد بحرمة اللبی 


و آله الامجادبمنه و کرمه وهوقریب مجیب آمین. 


و و ای 
و لمجتهد بخطی وب 8 یصیب مذهب مختار آنست که محتهد گاهی 


حطانیر کندووی درخطاکه کند معذوراست بلکه ماحورچه آنچه دروسع 


وی بود ازبذل مجهودا و کرد وافاضه ثواب بدست حق تعالی است ودر 
حدیث آمده است ان اخطات فك حسةّ وان أصبّت فك . 
حسنتان)وبعضی گویند که هر محتهد مصیب است وحق درشان وی 
همان است که مودای احتهاد اوست واين اختلاف درفرعیات وعملیات 
واحکام فقه است جه اولی واحری بغالب ظن درین باب کافی است وجزم 
ویقین د کار نه والا دراعتقادیات مسائل کلامیه حق یکی است چه آن خبر 
است ازواقع ونفس الامروواقع ونفس الامر جزیکی نباشدوشرائط 
احتهادواحکام آن وتقلید غیر مجتهد محتهد راوالتزام آن ورحوع ازان در 
محل خودمسطور است- 
یا ال قبل راجاثررامکان 
بوچ قول او کاف رای دگفت 2 
ولاتکفر احَذا من آهل هل قبله رایعنی آنها که نماز بجانب 
له مسلتااه کید وبه کاب وسفت.: تلفظ شهادتین کند کافر یلید 
گفت اگرچه ازبعضی کلمات ایشان کفرلازم آید ولیکن مادام که التزام آن 
نکنند یالزوم درغایت ظهور نبود تکفیر نباید کردتاممکن است توحیه 
واصلاح حال مسلمانان باید کرد ومبادرت به تکفیر وتغلیظ نباید کردودر 


حلیت: آمده. ات که هرکه دیگری راکافروگونت اکرره درفس 
الامر کافرنبود قائل باالامرکافر گردد وحکم لعن نیزهمچنین آمده است 
اگرآنکس مستحق لعنت نبود لعن او بقائل عائد گردد پس احتیاط درترك 
لعن وتکفیر باشد والله اعلم- ۰ 
ورسل ار افسّل من سل الما بکة ورس میک افصل من 
عَامّة ابش حواص بش رکه انبياء ورسل اندفاضلتر اندازحواص ملائکه که 
پیغمبران ورسولان ایشان باشندوعوام بش رکه مرادبدان غیر انبیاء اندازاولیاء 
واتقیاء فاضاتراندازعوام ملائکه وخواص ملائکه فاضلتر اند ازعوام بشر 
درینجااحما ع است که اصلاًفرقی دران نیست دلیل برفضیلت بشر از ملك 
این گفته اند که.حق سبحانه وتعالی امرکردو ملا ئکه را بسجودادم 
وسحوداعظم مظهر انواع حد مت است ومقتضا ثی حکمت امر اد نی 
است بخد مت اعلی و چون افضلیت آدم ثابت شد افضلیت تمامه انبیأبه 
ثبوت پیوست لعدم القائل با لفصل واین سخن از ایشان بغایت غریب است 
حکمتهای پروردگارتعالی راکه احاطه تواند کردکه چیست حکمتهای 
اورا اوداند گا هی اعلی را امرکندبخدمت ادنی تا کمال قدرت 
حودظاهر کندفعَل ال مَیشءٌ و یَحکُم مَیری‌تاآنکه بمذهب اهل 
سنت وحماعت رعایت حکمت بروی تعالی یز واحب نیست مگر آنگه 
این دلیل راالزامی دازند بر معتزله که قائل اندبا فضیلت ملائکه دلیل دیگر 
آنکه طاعات و عبادات وتحصیل کمالات با علائق و عوائق اشق و اصعب 


تکمیل الایمان ۳3 
است ودر جز الت واب وخیریت جزااتم وادخل اگر مراد با فضیلت کثرت 
تواب است ایی‌دلیل تمام است و لیکن نزاهتٍ وتجرداز علائق جسمانی و 
کدورات هیو لانی ناظر درجانب افضلیت ملائکه است ولهذا بعضی اهل 


تحقیق بران رفته اند که حییشت مختلف است و نزاع لفظی است ازحیثیت . 
صعوبت عبادت و شدت محاهدت بشرافضل است وازحهت قرب بمبد 
و نزاهب وتجرد ونورانیت ملائکه و کمال انسان وترقی او درانست که 
بقرب ملائکه برسد و بملکوت اعلی ملحق گرددوباز اگر بحامعیت انسان 
ومظهریت او مراسماء و صفات الهی راواستخحلاف الهی تعالی اورا نظرافتد 
اینجانب راحج آید و گفته اند که دلیل متعارض است و مستله ظنی است 
و بقین را بدان راه نیست والله اعلم- 
باوحودآن اعتقادباید کرد که سید رسل محمه سید کائنات وافضل 
مخلوقات است من الجن والانس والملائکة- 
بدانکه تفضیل انبیابرملائکه چنانچه تقریر یافت مذهب حمهور اهل 
سنت وحماعت است ونزد معتزله وبعضی اشاعره وملائکه افضل اندازیشر 
ومنقول ازامام اعظم ابوحنیفه کوفی درین مسئله توقف وتردداست ازجهت 
تعارض ادله گویند که وی اول قائل بودبافضیلت مك ازبشرودرآخرازان 
رحوع کرده بافضلیت بشرآمدءومنقول ازقاضی ابوبکر باقلانی نیز توقف 
است ودرحقیقت حهل بان کیفیت قادح درایمان و کمال له تست 


وازامام تاج الدین سبکی که ازمشاهیر ائمه شافعیه است نقل کرده اند که 


سا وس تس ی اس بت ۱۲۳۲ 
وی گفته است اگرکسی مدت عمراوبگذردودرخاطرش تفضیل انبیاء بر 
ملائکه حطورنه کند امید وارم که روزقيامت ازان سوال اونکند انتهی- 


وبعضی گفته اند که ظاهردران است که مسئله تفضیل درهر حاکه 
باشد همین حکم داشته باشد ومال کلام احتلاف حیثیات وتعدد جهات 
است واللّه اعلم 


میات هکرامات او لیا موی 
شیر ارها و الاو زو 


وکرامات الَولیاء حق ولی عبارت است ازشحصی که بمزید معرفت 
ومواظبت طاعات واحتناب معاصی واعراض زانهماك درلذات وشهوات 
مباحه موصوف باشداگر ازوی خارق عادتی بوجود آید رواباشد واین 
درحقیقت معجزه نبی است که این ولی ازامت اوست مثلاً معجزات 
آنحضرت مانواع اند بعضی از آنها پیش ازبعشت وقوع یافته وآن 
راارهاصات گویندویعضی بعدازبشت درحالت حیات ودیگر بعد رحلت 
وی ازتابعان وی که اولیای امت باشد بوجودمی آید اين نیزازمعجزات 
اوست که دلالت برصدق وی وصحت دین وی میکند_ 
وحود کرامات ازبعضی صحابه واولیای امت بطریق شهرت وتواتر 
ثبوت یافته است که تردد وانکاررادر آنجامجال نباشد حصوصاً ازبعضی 


تکمیل الایمان ۹ ۱-۸ 
اعاظم اولیا مثل غوث الثقلین شیخ محی الدین عبدالقادرحیلانی وامثال 
ایشان امام عبدالله یافعی رحمة ال علیه گفته است‌کرامته بلغت 
حدالتواتر ومعلوم باالاتفاق مابلغت مثلها من احد من شیو خ الافاق. 
بعضی گویند که کرامات ولی ازحنس معجزات تبی نباشد مثل شق 

قمر وسلام هجروسحده شجر مثااویعضی گویند که صدو رکرامات ازولی 
نه بقصد واختیار بود والبته بی متقارنت دعوی ولایت و کرامت بودحق آن 
است که هرچه ازنبی بطریق معجزه صاد رگرددجائزبودکه ازولی بطریق 
کرامت ظهوریابدو تخصیص وتقلید بعدم اختیار صحیح نیست هم باختیار 
بود وهم بی اختیار وگاهی ازویعضی ارباب تمکین که قدم صدق ایشان 
درمقام ولایت راسخ وثابت است بدعوی صادق نیز مقرون گردد 
ودرحقیقت این دعوی راحع بدعوی صدق_نبی وصحت نبوت است(قالو 
وکان الشیخ محی الدین عبدالقادر کثیر الدعوی بحق لحق فی) حق 
وآنچه منافی است دعوی نبوت هل که ازاعدای دین ومستحق 
اهانت ولعنت گردد _ 

وحود کرامت شرط ولایت نیست ولی باشد که از وی هرگز کرامتی 
ظاهر نگردد واصل ولایت استقامت بردین است که الاستقامه فوق 
الکرامه وحکمت دراظهار اودر ابتداء تربیت سالك وتکمیل یقین اواست 
تاد, جدد احتهادسلوك چست وچالاك ترگردد ودر انتها برای ترتیب 


مردمان وازاله تردد وانکار ایشان بود- 


جمل اقام خوار ما زاست 


حمله اقسام خوارق چهار است اگر مقرون بایمان وعمل صالح 
نیست آن را مکرو استدراج گویند واگر بایمان وعمل صالح و کمال 
معرفت وتقوی بود آنرا کرامت نامند واگر مقرون بدعوی نبوت بود آن 
معجزه است و گاهی ازعوام موّمنین واهل صلاح نیز چیزی ازین باب 
ظهوریابدآنرا معونت گویندو به حقیقت سحر وطلسمات وشعبده 
ازخحوارق عادت نبودچه آن بمداخلت عمل واسباب بودکه هر که 
مباشرت آن اسباب کندبحکم جریان عادت بران مترتب کرددوچنانچه 
ترتب شفابرعلاج طبیب حاذق و خرق عادت آن است که نه اینچنین بود- 

ول وی درَجَة البّاء وهیچ ولی بدرجه نبی نرسدزیر اکه 
انبیاء معصوم اندازمحاصی ومامون انداز عزل وحوف خاتمت ومکرم 
اندبوحی ومشاهده ملك ومامورند به تبلغ احکام وارشاد انام بعد از 
اتصاف بکمالاتی که اولیاء دارند وبالحمله افضلیت نبی ازولی امرمتیقن 
ومقطوع به است وه رکه برحلاف آن اعتقاد کند کافراست صرح به 
العلماء.آنکه گفته اند که 

ولا افطل من ال ترجیح وتفضیل ولایت کند برنبوت نه 
تفضیل ولی چه ولایت قرب مع له است واستقامت از جناب اقدس وی 


ونبوت انبیاء اخبار به حلق وافاضت کمالات برایشان ولابر که آن انس 


] ۳ 


شریف تروفاضاتر ازین نسبت بود ونبی جامع هر دو نسبت است پس فاصل 
تربود از ولی که صاحب نسبت واولی است وبس وباوجودآن این سحن 
موهوم حلاف مقصود است اطلاق آن جائز نباشد وقائل آن نیز معلوم 
نیست که کیست اگر مراد بدان ترجیح وتفصیل ولی بر نبی است باطل 
وواحب الرداست ه رکه گفته باشد- 
لالب ای بت یسفط عف لته ده تعاتل 
است بحائی نرسد که تکالیف شرعیه ازوی سقوط پذیر وچنانکه اهل 
الحاد واباح گویند که چون بنده بنهایت محبت رسید وصفائی قلبش 
حاصل شد وایمانش راسخ گشت امرشرح ازوی ساقط گردد پررودگار 
تعالی بارتکاب کبائرش بدوزخ نفر ستد وعذاب نکند واین سخن کفر 
وضلالت است این از حدا بیخبر ان چه می گویند هرگاه که محبت غالب 
آمد وقلب صافی شدوایمان راسخ گردیدباید که طاعت وخحد مت بیشتر 
و کامل ترگرددنه آنکه نقصان پذیرددوساقط شودگرفتن برآن وعذاب 
کردن درمشیت اواست تعالی اگرعواهد نگیردو گرحواهذبگیراماسقوط 
تکلیف صورت ندارد وبالاتراز انبیا ء صلوات [ وسلامه علیه اجمیعن 
درمحبت ویمان کیست وحالانکه تکلیف درحق ایشان اتم واکمل است. 
اینجا گویند که فعل انبیاء علیهم السلام برای تواضع وتشریع احکام 
است پس ترك آن از ایشان لائق نباشد واين قدر بفهمند که معنی تشریع 


جیست تشریح برای آن است که تامردم بدان عمل کنند وبراه اتبا ع ایشان 


نن مت ۲ 


بروند پس مردم باید که عمل بکنند تامصلحت تشریع باطل نه گرددپس 
معنی تشریع عین ایجاب آمد وسقوط تکلیف بان فنافات دارد. 

والتصوص یُْحمَلْ علی ظراهرها واحادیث رابرظاهر ش باید گذشت 
وبی ضرورت تاویل نباید کرد وتحقیق این مقام وشرایط تاویل و حواز 
وعدم جواز آن از کتاب التفرقة بين الکفر والزندقه که از مصنفات امام 
حجة الاسلام است باید طلب داشت وال الموفق_ 


عم هو 


والعدل عنهاالی معان یدعیهاآهل الباطن الحادذفرقه باطنیه 
وملاحده گویندکه از قرآن واحادیث معانی ظاهر مرادنیست مرادازان 
رموز واشارات باطن است که هیچ کس بدان پی نبرد مگر معلم ومعلم 
امام معصوم راگویند که معرفت حق بی تعلیم وی حاصل نه گردد واین 
سخن از زندقه والحاد است اگر معنی ظاهر مرا د نیست چندین نماز 
وروزه وطاعت و عبادات از شرایع واحکام از کجاثابث شده وبچه چیز 
معلوم گردیده اواگرهیچکس را راه واصول بدان نیست پس ائزال کتب 
وبیان شرایع جیست ومعلم که ایشان می گویند بالاتر از پیغمبر واصحاب 
واتباع وی که خواهد بود وایشان خود معانی ظاهررا اراده می نمود ند 
وبظواهر آن امر میفرمودند بحقیقت مقصود این ملاحده ابطال شریعت و افساد 


دین است خذ لهم ال ولنهم 


۱ 


اهل تحقیق از ارباب اشارات گویند که مراد بنصوص معانی ظاهر است 
قطعاً وباوحود آن دران رموز واشارات است که باظواهر منافات نداردمثلا 


فرعون وموسی در خارج هستند وقضایا ووقائم که میان ایشان وقوع يافته 
ثابت است وباوجودآن اگرآن را اشارتی بقضیه رو ح ونفس مثلا دارند صورتی 
دارد نه آنکه گویند اینجانه موسی است ونه فرعون مراد همان روح ونفس 
است فقط فَاخلع نك امر است بموسی علیه السلام که درآمدن بوادی 
مقدس براه ادب رودونعلین خودرا بکشد وپای برهثه بیایددوباوجود آن اشارت 
است باعراج کونین واسقاط آن از نظر درمقام قدس قرب ومحبت مولی 
تعالی بنه آنکه اینجانه وادی مقاس است ونه موسی ونعلین کفری یاوه 
ترونامعقول ترازین نباشد نسأل ال العافیقی 

وفی دعاء الاَحاء للاموات رَصدقیهم عنهم تفع لَهم ودردعاهای زندگان 
مرمرده ها را وصدقه دادن به نیت واب ایشانرا نفع عظیم است مرمرده ها 
راواحادیث وآثاردرین باب بسیار است ونماز جنازه نیزازین باب است ودر 
حدیث آمده ایتک ازمسلمانان نما زگذارندوشفاعت 
طلبندالبته مغفور است- 

سعد بن عبادهةٌ رامادرش فوت کردازحضرت پرسید که افضل صدقات درین 
باب چه باشد فرموددادن آب مرتشنگان رابهترین صدقات وفاضاترین خیرات 
است پس سعلٌ چاهی کند و گفت هنال سعد ودرحدیث دیگر آمده است 


و و مر 


که الدعاء رل والصقَة تطفی غضّب الب دعاء ردبلاکندوصدقة‌آتش 


تکمیل الایما 


حشم الهی راسرد گرد اند یعنی ازاحیاواموات دردنیا وآحرت ونیزدرحدیث آمده 
است که عالم ومتعلم چون برقرية بگذرندتاجهل روزعذاب ازمقبره آن قرية 
برگیر ندازین جافضل علم وتعلیم وتعلم ظاهرشود که جیست ونیزئابت شود که 
نصب حافظ ومدرسین درمقابر محمود بود وله لموفق- 
وال مب ارات وقاضی الحاجّات حق سبحانه بکرم «ضل خویش 
قبول کننده دعاها وبرآرنده حاحتهای بندگان است دعااگربه صذق وتوجه 
وحضور دل وتضرع وزاری بود البته بصدق مستحاب است یادر دنیا یادر 
آحرت واجابات دعارا شرائط وموانع است واکد شرائط حضورقلب واکل 
حلال است واشد موانع استبطا واستعجال یعنی گوید بسیار دعاکردم هیچ 
مستحاب نشدوباوجودعدم شرائط ووحود موانع فضل وکرم ورحمت 
پرورد گار تعالی باقی است- 
بالجمله دعامخ عبادت است کم(الدعاء مخ العبَادق همچنانکه عبادات 
در اوقات مخصوصه باسباب خاص واحب بود دعانیز در وقت نرول 
بلاووجودعنا لازم ‏ گرددومشر وع ومندوب باشد فرمان باری تعالی 
افو ستجب لک 
: ای احی دست ازدعا کردن مدار 
با احابت يا ردائیت چه کار 
پس دعاها کان زیان است ووبال 


ا زکرم می نشنود شان ذوالحلال 


۸ 


مثلاً مزارعی درحضرت سلطان نیاید واسپ تازی طلبد و سلطان 


دربدل آن؛ گاوزراعت بوی عطافرماید این درصورت منع است ودر معنی 
اجابت بطریق احسن وانفع چه آن اسپ تازی سرو گردن اورامی شکند 
منعش ازان عین مصلحت ومحض لطف است- اگر بفهمد گاوزراعت 
درحق اوبهتر ازاسپ تازی است منع وتوقف اجابت دعادرفضول دنیاوی 
رگا فرب دور انبازد وتاب اخرت کضدمم آزین 
با است و عسی که مهم عن له وح )لین اه حاصل وقت آوشود 
منع وعطاء درحق اویکی باشد ازینحاست که گفته اندلعَطء ین لح 
حرمَان ومع من له احْسانٌیودعای کافر مستجاب نبودروَماْعَء 
الکافرین 1 فی طلال)مگردراموردنیوی ودعای مظلوم مستجاب است 
اگرچه کافر بودوالّهاعلم 

جوز اللوة حلف کل بر وقاجر حماعت در نماز از دست 
نباید داد ومقید بامام متقی ومتورع نباید بود وبحهت آن فضیلت جماعت 
که بی شبه ازستن م و کده آنحضرت تم اشت ترلك نباید کردو آن قدر که 
آنحضرت راتا کید درالتزام حماعت واحتما ع وایتلاف بود درجای دیگر 
نبود نعم اگر مردی صالح ومتقی برای امامت پیداشود بهتر والاه رکه باشد 
نماز بحماعت باید گذارد هرچند که فاسق بود بشرطیکه فسق وفجور وی 
منجر بکفر نگرد دوعلم باحکام وارکان نماز وقدر مایجور ز به الصلوة 


ازقرآن یادداشته باشد - 


۸۵ 
ونری سح عَلی الْخفین فی الْحَضَر والسَقراعتقاد مسح موزه از 


علامات سنت وجماعت داشته اند در حضر یکشبانه روز ودر سفر سه 


شبانه روز و گفته اند که علامت سنت وحماعت سه چیز است تفضیل 
الشیخین ومحبة الختتین والمسح علی الخفین ابوبکر وعمر رافاضل دانستن 
وعلیٌ وعثماثً رامحبت داشتن وجواز مسح موزه رااعتقاد کردن این سه 
چیز نشانه اهلسنت وحماعت است که اهل بدعت بدان قائل نیستند وامام 
حسن بصریٌ گوید هفتاد تن ازصحابه رادر یافتم که همه مسح خفین 
روامی داشتند 

ازامیالمزمنین علی کر له وجهه ازان پرسید ندفرمود مضافرراسه 
شب وروز ومقیم رايك شب وروز بود اين چنین شنیدم ازپیغمبر 
خداتیدرجای دک فرموده است که اگر دین وشریعت بقیاس وعقل 
بودی پایان موزه بمسح اولی بودی ولیکن مدار دین برحکم شرع است 
مسح درشرع بروی موزه آمده است دیگر بدانکه اگرچه عزیمت درشستن 
پایهااست ومسح کردن برموزه رحصت افندبه مصلحت قریب ترباشد_ 


۰ س ۰ 
"قاسد‌بنران سره 
واستحلال المعصية صفيرَة کانت کبرة واستخفافها کفرٌ گناه را 
صغیره باشد یا کبیره حلال دانستن وسبك داشتن کفر است اگر چه بغلبه 
شهوت وحکم بشریت بارتکاب آن مبتلا گردد ولیکن باید که آنرا گناه 


داند وبتقصیر خود معترف آید و سبك پنداش شتن صغیره بان نو ع بود که آن را 


۳:2۳ ۳ 


هیچ نداند واصلا مستوحب عقوبت نه پندارد والا ظاهر است که صغیره 
سبك تراز وهییره است وائم وی کمتر از اواست- 
والامتهراء علی الشَرَةوالأستهانة ها کر استهزاوسحریت 
اهانت شریعت کفراست چه آن علامت تکذیب وانکاراست- 
هل بالکفر کر اگرتلفظ بکلمه کفربطریق هزل کند بی آنکه 
معنی او مراد دارد واعتقاد کند کافر شود چه هزل موب اسخفاف است 
وهرگاه استخفاف معصیت کفر بود استخفاف کفر بطریق اولی کفر 
باشدهرچند نداند که آن کلمه کفر است زیر که جهل درین باب عذرنبود 


ونزد بعضی علمااگر کفر بودن آن نداند معذور است واین برتقدیری است 
که تلفظ بدان عمداکندامااگربطریق عطاوسهووسبقت لسانی برزبانش 
آید کفرنبود اجماعا ۱ 

ولایحکم بکفر السکُرّان مست طافح که زائل العقل است وزمام 
احتیارش بدست نه وهذیان می گوید اگر کلمه کفر برزبانش آید اعتبار 
ندارد وحکم بکفر نباید کرداگرجه دیگرتصرفاتش طلاق وعتاق وبیع 
وشراء واقرارراحایزدارند به جهت زحروتوبیخ وی_واسلامش که درحالت 
مستی آردنیز حائز بودفرق آن است که کفر وردت امری مذموم است 
وزوال عقل عذر آ ن تواند بودبخلاف اسلام که مطلوب ومرغوب است 
بهر نوعی که باشد اثبات آن واحب بود ونزد شافعی براویتی ازابو حتف 


و ۳ 


رااست‌دا نب گم یب بر اقا یف است 
تمیق الکامن بمایخبربه عَن ایب کقرٌ کامن که دعوی 
علم غیب کند تصدیق کردن وراستگودانستن اوراکفراست ودرحدیث 


آمده است که ه رکه پیش کاهن رودگفته اورا تصدیق کند بتحقیق کافر 


کِ بدینی که محمدیتٌ اورده است و کاهنان درعرب بسیار بودند که 
دعوی علم غیب میکردند وحن وشیطان خبرهابایشان میر سانند ومنجم 
درحکم کاهن است ه رکه تصدیق منحم کند و گفته اورايقین داند نیز کافر 
استا- ۱ 

بالجمله تاثیر کواکب واحرام علوی ومدخلیت اوضاع واحوال 
آنهارادرحرارت وبرودت وامطارو امساك ونضبح اثماروفوا که وامثال آن 
است قطعآدرسمات آن اگر نیز هست درشریعت منهی است واگر درشرائع 
دیگر فرضادرست بوددرین شریعت غرامنسو خ بود این قدر درامتناع ازان 
کافی است نسأل ال العفیه_ 

وس من ال کف ناامیدی ازرحمت خداکفراست «وّلاًبیأس 
ام هگ و هه کی او ات۵ مر 
من رح الله الا الوم لْکَافرون) مسلمان هرجند گناه کند وبراه معصیت 
رود ازرحمت الهیش ناامید نباید بودکه بتوبه بحشد واگر توبه هم نکند 
شاید بفضل و کرم از گناهان در گذرد- 

ولا من له کر ایمن بودن ازعذاب الهی تعالی نیز کفر است 


تکمیل الایمان ۱ ۸۸ 
هر ۷ ۵ و 02ج 

را یامن مک اه الا الق م الخامیرون)مگردرلغت پوشیدن وفریب دادن 

«بودمکر خداآن است که بنده رادر معصیت گذارد وابواب نازونعمت 

برروی اوبکشاید تامغرور شود وغافل گرددناگاه بگیردش ازان حاك ک 

گمان ندارد والایمان بین الخوف والر جاء گفته اند امیدواری چناد باید که 

اگر بشنود يك کس دربهشت خواهد رفت وبس امید داردکه آنکس من 


باشم وترس کاری بحدّی که اگر بداند که جزيك تن بدوز خ در نرودبتر شسد 


که آن يك تن من باشم . 

آنها که حواص در گهه تکریم اند دهشت زد گان عالم تسلیم اند 

نومید مشو که رحمت حق عام است مغرور مشو که خاصگان در بیم اند 
وی زگفته اند که درحالت حیات خوف غالب باید وچون وقت رحلت 

دررسدرجاپیش آیدعلامت سعادت این است و درتاحیررجا که گفته 

اندرالایْمان ین لْخوف والرجاء ) رمزی بدین معنی تواند بود یااشارتست 

بغلبه حوف بررحا(اعَلَموٌ نله شید العقاب وان اللّه غفوز الرحیْم) 


للّه الحمد که ختم رناله بررجاء مغفرت ورحمت آمد عاقبت بخیریاد - 


تمت باالخیر 


۱/۹ 


ی النستو 


اک 


ی رت 
جح اه اهر 
بت اسان ین الماچپ تلمتویی ۷اه 
اد 
آن زکرم بی ترفن نوری شافی: تین ونقمتم رتملویه 
1 9 الدکتور 7 سار ج نجم مبدللله 
الکرم دابع ان" _ 
این د.جکولان‌نتن 
ی بن مد الم رف پالشبام امین موتروندر 
۲ ید . 
اي وب با با ) ً 
ییا ۱۳۸ 


ست ۷ وسصو 


بعارنواوالن 9 ا ی 
۱ خررفیي ره از تون املع مق فاشره 


ق‌اصولاطدیت 
ول راوشد ۲ 


انار 


بر 


۱ عتادنا قر وم 
رت مولان نو الر ین عبر الر تن ای 


7» 


مرا 
دنر 
موی دا 
روتکو ] 


۳ 
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۲- وفات جامی 17 
۳-حعت‌ایمان مجمل ۱ 
۱- دربیان وجوب وحود ح سبحانه تعالی شانه ۳ 
۵ - دربیان و حدت ذات پاك حق سبحانه تعالی شانه 9 
۱- بیان ٍحمالی آسماء و صفات حق سبحانه تعالی شانه ۱۷ 
۷- بیان صفت حیات حق سبحانه تعالی شانه ۱۸ 


۸-بیان صفت علم حق سبحانه تعالی شانه سس " 
2-۱٩‏ بیان صفت ارادت و مشیت حق سبحانه تعالی شانه سس.. « 


۰- بیان صقت قدرت حق سبحانه تعالی شانه 


۱ - بیان سمع و بصر حق سبحانه تعالی شانه سس ‌" 


۲- بیان کلام حق سبحانه تعالی شانه 


۳- بیان صفت علق وتکوین م فرق میان ارادت ورضای حق تعالی نان 0و 


۱۹۱ 


۳ 
6 ۲- بیان ایسان رگا عایین الصلام.. سس مس .۳ 
۰ ۲- بیان ایمان بانبیاء ورسل علیهم الصلاة والسلام سس ۲۲ 
بیان افضایت نبی مامْحمٌد صلی الله علیه وسلم 
3 بان تعانم المرسلین بودن صبلی له علیه وسسلم 
۸- بیان ناسخ بودن شریعت آنحضرت حمیع شریعتهاراس. ۹ 


الله 


۹- بیان معراج آنحضرت مت 


1" 


۲۳ 


ر[ 


۰- بیان معجزات انبیاء و کزامات اولیاء علیهم التحية والثناء سس ) ۲ 
۱- بیان ایمان بکتابهای حق حلّ وعلی 
۲- بیان قدیم بودن کلام نفسی جناب باری تعالی 


۲۰ 
1 
۳- بیان اقضایت:امت وشرف آل و اضتحاب آنتعضرت صلی اه علیه و سلم ۳ 
6 ۳- بیان آنکه تکفیر اهل قبلهیعنی نمازحوانان حائزنیست وبناء کاربر حائمه 

است ۱ 
۵ پیان سوال منکر ونکیر وعذاب قبر 
5 بیان دمیدن اسرافیل صوررابرای امانت واحیای حلق 
۷- بیان نامهای اعمال 


۳ 
۲۸ 
۳۹ 


1٩ 


۸- بیان سنجید گی اعمال درمیزان ۳۹ 


۹- بیان پل صراط وعبور ازآن 
۰- بیان مواقف پنجگانه قيامت 


13 


۳۱ 
۱ - بیان حلود کفاردرآتش وبرآمدن عصات مومنان بشفاعت بالمحط 


رحمت 


19 


19 


۲ -بیان حوض کوثر 
۳ - بیان درحات بهشت ودیدار حق سبحانه تعانی شانه سس ۳۲ 


مک 


نورالدین عبدالرحمن ابن احمد بن محمد دشتی ازاسانیدمسلّم 
نظم ونشرفارسی درقرن نهم هجری است رضی الدین عبد الغفور که یکی 
ازشاگردان حاص اوست درشرح حال او می نویسند. 
ولادت: ...... حضرت ایشان درخرجردجام بوده است در وقت عشاء 
شب۲۳ماه شعبان سال ۸۱۷هحری لقب اصلی ایشان عمادالدین 
ولقب مشهورنورالدین است واسم ایشان عبد الرحمن ودرییان تخلص 
خحو دفرموده اند: 
مولودم جام. ورشحه . قلمم 
حرعهٌ جام شیخ الاسلامی است 
در جرم. "3 جریده اشعار 
بد و معنی تخلصم جامی است 
وی به سبب مولد خحودحام ونیز بحهت ارادتی که بشیخ الاسلام 
احمدجامی (متوفی در۵۳)داشته به جامی تخلص کرده 
است.اودرقصیده* که مختصری ازاحوال خودرابنظم آورده گوید: 
بسال هشتصد و هفده زهحرت نبوی 
که زد زمکه به یثرب سرادقات حلال 
زاوج قلاً پرواز گاه عزوقدم 
بدین حضیض هوان سست کر ده ام پروبال 


۳9 


یا و پمیسسس سا و | 


ید روی احمد بن محمد دشتی از مردم دشت اصفها ن بوده و جد 


اومحمد دختر اما م محمدشیبانی را در عقد خود داشته واحمد پدرایشا 
ن از او متولدشد ه است وازآنجا به حر جر دحا م رفته اند وحا می در 
آنجا چشم بحهان گشودباعتبا رموطن اصلی ابتدا تحلص به دشتی 
میکرده وبعدها بجها تی که ذ کرشد به جامی تحلص کرد. 
تحصیلات جامی:...... مولف"زشحات*درباب تحصیلات وی می نویسد.. 
"چون ایشان درصغرسن همراه والدگرامیش به رات آمده انددرمدرسه 
نظامیه اقامت کرده اندوبدرس جنید اصولی که درزبان عربی 
بسیارماهربوددرآمده اند.و "مطولگرا درمحضر ایشان تلمذ کردندوپس 
ازآن بدرس مولاناحواحه علی سمر قندی که از بزرگان تلامذ 5 مير سید 
شریف حرحانی بوده درآمده وسپس بدرس مولاناشهاب الدین محمد 
جاجرمی که درسلسله تلمذبه سعد الدین تفتازانی میرسددر آمده وعلوم 
ادب عربی رادر محضر اساتید مذ کور فراگرفت وپس از آنکه به سمر قند 
آمد بدرس قاضی زاده که از محققان عصربوددر آمدوبهیأت ونحوم 
اشتغال پیدا کرد وبمرتبهٌ ازفضل رسی دکه شهرت وی همه جارا فراگر فت 
ودر فنون ادبی وعلوم عقلی ونقلی ومعارف یقینی ماه رگردید "و خودوی در 
قصيدهٌ سابق الذ ک رگوید: 
درآمدم پس ازآن درمقام کسب علوم 
ممارسان فنون را فتاده در د نبال. 

وعلومی راکه بتحصیل آن پرداخته چنین بیان کرده:نحووصرف 

ومنطق وحکمت مثانی وحکمت اشراقی وحکمت طبیعی وحکمت 
را 


عتاد نامه 
ریاضی وعلم فقه واصول فقه وعلم حدیث وعلم قرأت قرآن وتفسیر آن 
آنگاه مراحل سیروسلوك خودرايكايك شرح داده پس ازآن بذ کر 
شاعری خویش وارد شده وگوید: 

زطورطور گذشتم ولی نشد هر گز 

زفکر شعر نشد حاصلم فراغت بال 

هزار بار ازا ین شغل توبه کردم ليك 

ازآن نبود گریزم چو سایر اشغال. 

مایوفول طر لت 
وی درفنون طریقت پیروسلسله نقشبندیه بودوبشرف دامادی وی 
احتصاص یافته است.وسه واسطه بحضرت خواحه بزرگ بهاء الدین 
معروف به نقشبندمیرسدچه ایشان نسبت از حضرت مولانا نظام الدین 
خاموش داشته اند وحدمت ایشان نسبت ازخواجه علاء الحق والدین 
المشتهربعطا رگرفته اندوخواحه علاء الدین مرید خواحه بزرك بوده 
اتدحامی بامشایخ غضر خودملاقاتهانی داشته اند که ازجلمه نا " 
خواجه محمد پارسا ودیگر مولانافحرالدین لورستانی ودیگر حواحه 
برهان الدین اونصر پارساودیگر خواحه شمس الدین محم دکوسوئی 
ودیگرمولانا حلال الدین پورانی ودیگرمولاناشمس الدین محمدأسد 
وآنگه تاآحرعمررشته ارادت اورایرگردن داشته خواحه ناصرالدین 
عبیدالله معروف بخواجه احراربوده است.خحواجه احیرالذ کر مرشدطائفه 
اف 


7 ۳۹۹ 


نقشبندیه درخراسان وماوراء النهر ومعاصرحامی بوده وحامی‌بعظمت 


وحلال اوهمه حااذعان کرده واورااستادومخدوم خود حوانده است. 
۳ ۳ ۰ 7 س ۰ 
فرز نران وخ یشان جای. 
حامی چجهارپسرداشت که اولی يل روزه ودومی یکساله 
وجهارمی جهل روزه بودند که ازدنیارفتندوفرزندسوم ایشان خواجه 
ضیاء الدین یوسف بود که درشب چهارشنبه نهم شوال سال ۸۸۲ بدنیا 
آمده.جامی رابرادری بوده است موسوم به مولانا محمد که شرح حال 
وی درمجالس النفائس آمده و ظاهرا مردفاضلی بوده درموسیقی مهارتی 
داشته ودر زمان حامی ازجهان در گذشته واودروفات برادرمرثيه" بطرز 
تر کیب بندساخته است. 


مافرتمای‌جای- 


۱ در کودکی ازحام بهُرات آمده وییش خواجه علی سمرقندی درس 
یاوه ی 5 

۲ درجوانی درزمان شاهر خ ازهرات بسمرقند رفته 

۳-مراحعت ازسمرقندبهرات وملاقات بافوشچی وسعدالدین 
کاشغری. 

ء -مسافرت بمروبرای زیارت خواجه عبدالله احران 

۵و "-مافرت دوم وسوم بسمرقند برای زیارت خواحهء مذ کور. 

۱۹6 


اعتقاد نامه أ۱ ۸ 


۷-مسافرت بححاز ازحراسان وعبوراز همدان کردستان بغدادمدینه مکه 


دمشق حلب تبریزاین مسافرت طولانی ترین ومهمترین مسافرتهای 


حقا که حامی درفن شعر وشاعری شهرةٌ رو زگار واستاد مسلم زبان 
پارسی بوده ویحق بخاتم الشعراء لقب يافته است زیرادستگاه شعر 
وشاعری باسلوب اساتید قهیم خراسان وفارس وعراق یمرگ او برچیده 
شد وتاقرن سیزدهم ستارةً درحشانی که ازقدراول شمرده شود درافق 


حامی است. 


ادب پارسی طلوع نکرد.وی درآداب عربی وصنعت ترحمه واحاطة 
درفنون ادپ عربی کمال تبحرداشته واین معنی هم ازاشعار وی لائح 
وواضح است. 
تا اساحیر در جا 11 
حامی بدون شك تحت تأثیر اساتیدماقبل حودبوده وازمطالعه سخنان 

وی بخوبی معلوم میشودکه تاجه پایه قوت طبع و کمال شاعری 
اومرهون مطالعهٌ دواوین, وآثارشاعران بزراگ می باشد.حودوی نام بعضی 
ازاساتیدشعرراباادب وحرمت نام برده چنانکه غزلسرائی خویش رابه 
اسلوب کمال ححندی منسوب داشته ودرپایان یکی ازغزلهای خودبدان 
اشاره کرده: ۱ 

تافته ۰ کمال. ‏ سحش. تاگرفت 

چاشنعی. ‏ از مان 7 کمال ‏ 


اعتقاد نامه 
وازحاقانی نیزدرقصیده که باقتهای ازوی گفته چنین یادمیکند: 
سخن آن بودگزاول نهاداستادحاقانی 
بهمخانه گیتی پی دانشوران خوانش 
وهمچنین ازنظامی وامیرحسرودهلوی درمثنویات باحرمت نام 
برده درقطعه که تحول دوران شاعری خودراشرح داده روش مثنوی سرائی 
خحویش رابه این دواستاد منسوب دانسته و گوید: 
نظامی که استاد اين فن وی است 
دراین بزمگه شمع روشن وی است . 
زويرانةٌ گنجه شد گنج سنج 
رسانید گنج سخن رابه پنج 
چو خسرو بان پنج هم پنجه شد 
وزآن بازوی فکرتش رنجه شد. 
ونیزازمولاناجلال الدین رومی‌باحترام یادکرده وبطور کلی 
درمثنویات ازاساتیدی مانند:فردوسی خاقانی »انوری» عنصری» ظهری 
فاریابی» کمال اصفهانی» سعدی +حافظ» کمال ححندی» وبعضی دیگر 


ازشعراء باحترام نامبرده استته 


۹2 


عقیر مها 


ازمطالعه آثارشچنین برمی آید که مبادی اودرعلوم ظاهری 


ازاصول مبتتی براصول عقائدمتکلمین ودرفرو ع بمذهب حنفی بوده 
است چنانچه که علامه عبدالحی لکهنوی شرح حال آنرادر کتاب 
خودش "الفواند البهیه فی تراحم الحنفیه"آورده است ونیزپدر آن ازنواسه 
های امام محمد شیبانی رحمه اللّه است که یکی ازشاگردان أحل امام 
اعظم بشمارمی رود 
امادرعلوم باطنی سالك مسلك طریق عرفان وتصوف بوده 
و سلسله ارادت نقشبنديه ماوراء اللهرراب رگردن جان داشته است. 
خلاصه اينکه موافق مشهوروآثار حامی وی سنی المذهب 
وصوفی المسلك وماتریدی العقیده وحنفی المذهب ونقشبندی الطریقه 
بوده است. 
#«9 
لفات وآثار جای 


تألیفات وی را از ریحانه الادب که متأحرترین تذ کره است نقل 


1 


۱ اشعةاللمعات_ که شرح کتاب لمعات شیخ فخرالدین ابراهیم 
همدانی مشهوربه عراقی است که به امرعلیشیرنوائی آن کتاب راکه 
مشتمل برحقائق عرفانیه میباشد شرح کرده است 

۲ - اعتقادنامه_ کتاب حاضر که منظومه ایست. 

۳ 


اعتقاد نامه 


وراصول اعقاو ات اسلای 


۳ بهار ستان_که برای فرزندنش ضیا ء الدین یوسف دروقتی که ده 
ساله بوده وبه آموحتن مقدمات زبانی عربی اشتغال داشته وبروش 
گلستان سعدی تألیف کرده افشت - 

6 تاریخ هرات- 

۵ تحفة الاحرا رکه یکی از مثنویات کتاب هفت اورناگ حامی است 
وآنرا بسبك مخزن الاسرار حکیم نظامی سروده ودر پایان آرد : 

ماشطه حامه جوآراستش ازقبل من لقبی حواستش 
تحفةالاحرار لقب دادمش تحفه به احرارفرستادمش 
۲ -ترجمهٌ قصیده ميميهٌ فرزدق,قصیده معروفی که فرزدق در 
مسجدالحرام درمدح حضرت سجادٌسروده است وجامی آنرابفارسی 
ترجمه کرده است: 

۷-تفسیر الق رآن. 

۸-چهل حدیث 

4 -خحاتمه الحيوة يك منظومه* مشنوی است که درآخحر عمرسروده است 2 

۰-خحردنامه. آخرین مثنوی کتاب هفت اورنلگ جامی است. 

۱ -الدرة الفاحرة_شرح وتفصیل مذهب حکما و صوفیه است. 

۲-دیوان اشعا رکه شامل قصائدوغزلیات وقطعات ورباعیات میباشد 
ودر حدود هشت هزار وهفتصد وپنجاه یت است ودونسخةٌ حطی 

دم < 


تاد نام 


آن بشماره های۳۳۳ 4 ۳۳در کتابخانه مدرسه سپهسالارجدید 


موحودموجوداست. 

۳-رسالهء درمعما. 

۱-رشح بال درشرح حال_قصیده ایست که شرح مختصری ازاحوال 
خودرابنظم آورده است. 

۱-سبحة الانوار_یکی ازمثنویات هفت اورناگ 

٩‏ ۱-سبعةً حامی_عنوان دیگری است برای هفت اوزناگ. 

۷-سلامان وابسال. 

۸-سلسلةالذهب.هردو( کتاب اخیر)ازمثنویات هفت اورنكگ اند. 

۹ -شرح تائیةٌ ابن فارض. 

۰-شرح فصوص الحکم محی اللین این عربی این شرح در حاشیه" 
حواهرالنصوص عبدالغنی نابلسی درمصریجاپ رسیده است- 

۱-شرح قصیده برده. 

۲-شواهد الثبوة. 

۳-فاتحة الشباب این کتابرادراوائل جوانی بنظم آورده است. 

6 ۲ -الفوائد الضيائية_شرح کافیه ابن حاجب که کتابیست درنحو واين 
شرح معروف است بشرح جامی ومکرربچاپ رسیده است.ودر 
نظام درسی حوزه های علمیه هندپا کستان وغیره تدریس می شود. 

۰-لوامع _شرح قصید ه همزیه ابن فارض. 

۰ -لوایح رساله محتصریست بفارسی که به نثرمسجع ومشتمل بربرحی 

امد" 


اعتقاد نام 
نکات عرفانی است. 

۷-لیلی ومجنون یامجنون ولیلی یکی ازمثنویات هفت اورناگ است. 

۲۸-مناقب خواجه عبداله انصاری. 

۹ -مناقب ملای رومی. 

۰-نفحات الانس من حضرأت القدس. 

۱-النفحة المکية. 

۲-نقدالنصوص فی شرح نقش الفصوص محی الدین ابن عربی. 

۳-واسطة العقد_اين کتاب راجامی دراواسط زندگانی خود برشتةً 
نظم آورده است. 

6 -هفت اورناگ که بسبعة حامی مشهور وشامل مثنویهای زير:سلسلة 
الذهب»سلامان واسال» تحفة الاحرارهسبحة الابراره خردنامهء 
اسکندری» مجنون ولیلی»یوسف زلیخامیباشد. 

۰۵-یوسف وزلیخاکه آن هم یکی ازمننویات کتاب هفت اورنگ 


اسنت, 


اعتقاد نامه 


وفات‌جای 
جامی درهفدهم محرم سال هشتصد 
ونودوهشت هحری قمری درسن هشتاد ويك سالگی درهرات 
د رگذشت شعر زیردر باره تاریخ وفات اوست: 
سلطان ملك دانش.جامی که یافت در حلد 
از باده و صالش ار واح قدس حامی 
تاریخ فوت او رااز عقل خواستم گفت 
آه از فرا ق حامی آه ازفراق ی( 
به امیداینکه حداو ندمتعال همه ماراتوفیق استفاده هرچه بیشتراز 
آثارشییخ حامی عنایت فرماید. والسلام 
عبدالعزیزیحی سعدی متخصص فی الحدیث النبوی الشریف 
حامعة العلوم الاسلامیه علامه بنوری تاون کراچی ۲ ربیع الاول سنه 
۱ ق. 


(۱) برای تفضیل بیشترحالات زندگیش مراحعه شودبه "ريحانة الأدب" و کتاب 
جامی" "ثالیف آقای حکمت ورحوع به"روضات الحنات"و کتاب الفو ائدالبهية 
"تالیف علامة الامام لکنهوی»شذرات الذهب*تالیف عبدالحی حنبلی و 
آتشکده آذر وزرکلی ومقدمه جلد سوم ادوار دیرن محالس النفالس* 
ومعجم المطبوعات"وقاموس الاعلام"وحبیب السیر"وریاض العارفین " واز 
سعدی تاجامی "ونیز لغت نامه دهخدا 
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۱ ۳ 
حیت تا و نیت ۹9 


بیرون ازین که پذیرد 
1 
بعدازان بی تردد وانکار 


۵ ِ 
زعَدّم شان رو وحود نمود 


واحب آمدهمان زمان ایمان 
شرح آن گوش کن علی ال 
(۱) ستایش(۲)نعت بالفتح وصف کسی۳(.:۱۱)نکته بالضم سخن که دردل 


موثرشود4(.۱۲) تحست بروزن درست بمعنی اول و ایتدا۲«ب_ 
(ه) که ازبالع شدن عقل او کامل شده باشد ۱۲. 


(1) مورجه حردسرخ (۷) یعنی حمله عالم راموحود کرد ۱۲- 
(۸) یعنی حق تعالی رامعدو دنتوانگفت چه عددجادت اوقدیم۱۲- 


)٩(‏ حمع ثقه یعنی مردم معتبر ۱۲ ۳ ومیل هت 
(۱۱) موافتق ۲ )خلاصه۱۲ 


پاهو 


دریال و وب وود مان تعال شانر 


باشد ازحسم وحان چه کهنه چه نوا 
3 0 
نیست آنرازصانعی که بودفیض بخحش همواره 


خانه بی صنع خانه سازکه دید 


هرچه آوردسوی هستی پی 


(۱) باريك بین۲(۱۲) گریز ۱۲ (۳)همیشه۱۲ (4)نقاش ۱۲ 

( وید( 

6 باقی شعدن ۷(۱۲) ای ازان صانع ۸(۱۲)پستی وبلندی۱۲(٩)باك‏ ۱۲ 
(۱۰)مخلوق ۲ (۱۱)خحلق۲ ۱۲(۱)خحواهدماند ۲ ۱۳(۱)جوهرذات ۱۲ 

(۱۵ نیست چیزی مثل اوگاهی۱۵(۱۲) یعنی مرکب ازاجزانیست ۱۲ 
۱2۱ ای یکتاست که کسی شريك وی درذات صفات نیست ۱۲ 


۱۷ ظاهر ۱۲ 
9« 


» بامکان نیافت همتایش 


ازیکی 


(۱) میدا۲(۱۲)ای شريك باری راترَهم هم نتوانکرد۱۲ 
(۳) همزادو همحنس اووجوداوممکن نیست بلکه محال است ۱۲ 
(4) طریق 0(۱۲) یعنی بقای عالم ممکن نبودی1(۱۲) بهرمحفف بهره یعنی 
حصه ونصیب ۷(۱۲) یعنی انتظام حهان برهم شود ۸(۱۲) شگاف وخلل ۱۲ 
)٩(‏ چونکه اسماء اکثر دال می باشد برصفتی ازصفات لهذاقاعده کلیه است که 
که موصوف بصفات بسیاز میباشد نامهای اوهم بسیار می باشند۱۲ 
(۱۰) یعنی صفات باری تعالی همه کامل اند۱۱(۱۲)بزرگی ۱۲ 
(۱۲) درصحیح بخاری وغیره مرویست که بدرستیکه حدای تعالی راست نودونه 
نام که ه رکه یاددارد آنها راداحل شود ببهشت ۱۲ 
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(۱)بدی۲(۱۲)عیب ۳(۱۲)پیشوا یعنی اول زندگی باید تاعلم وارادت وقدرت وغیره 
ثابت, شوند4(۱۲۱۷) دریایفتن خبری9(۲)یعنی علمش خیال نیست که اول 
چیزندارند بعد ازان درثابت کندیافکرنموده علمش حاصل کنند1(۱۲)پیش بودن 
نادانی وفکر۷(:7)چه علم حق تعالی همه حضورست چنانکه درعلم منطق ثابت 
شده۸(,۲) خواهش۱۲(٩)‏ کارها ۱۲ 


هد 


۱ 0 ۶ (۱0 3 
1 ی : 


هريك ازوصف سمح ووصف بصر 
زپست. ازگوش سرشنیدن او 


بشنودخواه .دور یا . نزديك 
۱۳۷( 


ال هرنتین بخم: ۰ عل 
(۱)اعتیار:۲(۱) آدمی۳(۱۲) سنلگ4(۱۲)پیداشونده (ه)ارادت0(۱۲)موقوف 
(۷) بالفرض ۱۲ (۸)اهل حهان۱۲(٩)یای‏ وحدت ۱۲ (۱۰) کم کردن۱۲ 
(۱۱) ذرر مره حردکه صداژان بوزن يك باشند ذربی تاحمع آ۲«ق 
(۱۲) یعتش همه مرادات راشامل باشد ۱7 (۱۳) کار کننده یی و اسطعه اسباب 17 
(4 ۱) اسباب۱۲ (۱۰) ای بسوی ۱۲( ۱)ولایت(۱۷) پوشیدگی ۱۲ 
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۱ زج ۳6 0 
زسوال"!" طلب(اهرانچه رود پرزبانش یکان یکان شنود 
۰ ف ً / سب ۰ 


(۱)حواستن۲(۱۲) دعا۳(۱۲) يك يك را4(۱۲)یعنی کلام حق تعالی رازبان 
وحنجره_ نیست0(۱۲) یعنی نه اول حاموش بودبعد ازان کلام کردبلکه اژازل 
ناآبد متکلم است1(۱۲)نادر ۱۲ (۷)وجد۸(۱۲)اندازه نمودن۱۲(٩)‏ یعنی بحکم 
الهی هردوپیدامی شوند۱۲ (۱۰)طاقت۱۱(۱۲)عدل آنکه جزامت, عمل دهد 
وفضل آنکه اجرنيك بی استحقاق عمل بدهد ۱۲(۱۲) نفی کرده له یضی این 
ممکن نیست که بی گناه را حداعذاب کند۱۳(۱۲)نافرمانی ۱۲ : 


هد 


۰ ِ ۰ 
نی بمادگی ونری 

و ال یر 
ازوصمت عناد مصون 


باحود وغیر خود نه پردازندا 
2 فد ٍِِ ۹ 
متصرف دران صباح! 


خی" وقزیل (. کرجریل منت 
فل رزمهاست میکائیل 

(۱) وززناشوهری الف بمعنی واوعطف یعنی زن وشوهری۲(۱7) نافرمان۲«عیب ‏ 
وننگ عار۳(۱۲) قرارگیرند4(۱۲)نافرمانی نمی کنندآمرپرو رد گاورا۱۲ 

(0) حضور1(۱۲) حیران ۷(۱۲)نشیمن بکسراول آرام گاه ومقام ب۸(۱۲)احسام 
)٩(‏ صبح وشام ۱۰(۲)اندازهخدا۱۱(۲)هیکل کالبدوپیکر ۲ ص(۱۷)ح رکت ۱۲ 
(۱۳) ساربمعنی جاومکان مطلقاومحل بسیاری وابنوهچیرهاخصوصآجون 
نمکسارو کوهسار۱(۱۲)نروید۱۵((۲)صحراء۱۲ 


(۱)وحی وپیغام حدارسانیدن۱۷(۱۲) تنزیل فرودآروردن کتابها۱۲ 
2/0 


(۱) تعینات۱۲ (۲) نیکی۱۲ (۳) گناه۲, (4) راه بران راه دین 0(۱۲) صاحبان ٍراده 
بزرآگ+1(۰)سبقت۱۲ازحمیع مخلوقات۷(۱۲) لغزش ۱۲ (۸)یعنی درتحت گندم۱۲ 
)٩(‏ بموحب خواهش۱۸(۱۲) فاضاتر» ۱ کاملتر۱۲ 

(۱۱) حصائل۱۲(۱۲) اصفیای رگزید کان۱۲ 


1 5 
زپی" "اورسول دیگر نیست 
0 

ن درآخر زمان بقول رسول 


پیرژ دین ۳ او باشد 


(۱)بزرگی۲(۱۲)حجت دلیل نبوت ومعجزه ۳(۱۲) امت گروه از هرحنس حیوان 

آمم.__ جمع۲:(؛)تمام(ه)مهرعتم ‏ کننده1(۱۲)پس۷(۱۲)بموحب فرموده 

پیامبر۸(:۲) اعتقادات:۱ (٩)عملیات(۱‏ «۱۰)ناسخ زائل کننده حکم۱۲ 

-(۱۱)ناچیز۱۲(۱۲) موافق۱۳(۱۲) یعنی متابعت بهمین نیست که امتثال حکم. 

شریعت ۱۲( ۱)بطحابمعنی سنلگ لاخ یعنی زمین مکه مکه معظمه۱۲ 

(۱۰)صحیح همین است که معراج رو ح وتن هردوشد:۱(۱)بیت المقدس ۱۲ 
سس 


داز انجامقر به. پشت 
ابرسموآت يك بيك رکه 


موجه( )بقطع سبع(۲)طباق 
باهمه انبیاملاقی گشت 


یا هنگام عر ضر(*)ولر(*) وحم هر که بود اند ران دوجحای 0 


لجون شد آطباق آسمانهاطّی 


رزفت از انجابیاری رفرّف 


بلکه حائی که جانبود(") آنحال محرمی()جزخدا نبود آنجا 


یدینها بدید آنچه بدید| اوآنچه بوداز شنیدنی بشیندا 


وی آزانجابجای خویش آورد| |خوابگاهش هنوزناشده سرد 


(۱) براق بروزن غراب دابه ایست که رسول الله صلی الله علیه وسلم براد درشب 


معراج سوارشده بودواو پست تر ازاشتروبلندترازحرمی باشد ۱۲ 


(۲) برای سیر»۳(۱)هفت آسمان4(۱۲) پیش آوردن0(۱۲) بهشت 1(۱۲) سدرة 
المنتهی ۷(۱۲) یعنی بچنین مقام که ازمقامات سابقه بسیارنبود که بزرگ۱7 
(۸)بمعنی لامکان۱۲(٩)واقف‏ کار۱۰(۱7)خلاف عادت ۱۱(۱۲ )روشن۱۲ 
(۱۲) یعنی اظها رآن خارق براعغ اثبات نبوت خویش کرده باشد ۱۲ 
(۱۳) خحلاف عادت ۱۲ 
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یال ایمان بای نجل ون 
عق را .کتابها تیار اففته .تال براتبياغ: کیاز 


3 ۳ ۲ 
و" "چار ست درخبر مذکور ‏ |لیکن آنرامدان دران محصو 
هرکتابی که کرده حق انزال| |باش مومن بان علی الاحمال 


حامع این چهار قرآن ست 


۰ كِِ 

عرّب اگر بتمام 

1 ۳ ‌ 
جز آیند وقاصر ومضطرب 


(۱) الف برائی کثرت است ای بسیاربسیار۲(۱۲) اوشانراحاصل شده ۱۲ 

(۳) فرودآینده:,() ده برآدم علیه السلام وپنجاه برشیث وسی برادریس وده 
برابراهیم توریت بر موسی وزبورداژدانجیل برعیسی فرقان برمحمدصلوات الله علیه 
وعلیهم احمعین ۵(۱۲)ای حضرت موسی ۱۲ () حضرت عیسی ۱۲ 

(۷) احتیا رکنند۱۲ (۸) ناچار )٩(۱۲‏ خردتر۱۲ 


(۱۰) هميشه خواهدماند۱۱(۱۲) هميشه بود۱۲ 


با/< 


(۱)یعنی حرف وصوت خوانندگان که مسبوق بعدم وحادث اندچون آن هردو 
ومتغیروبی بقاهستند لهذاآن هردوپیش عقل باريك بین کلام قدیم راکه عبارت ا زکلام 


نفس پروردگار ست لباس هستند پس تغیروتبدیل آنهادرقدم کلام حدانخواهد که 
۲ سعدالدین-(۲) درنگ کننده۳(۱۲) باريك بین4(۱۲) فاضلتر 0(۱۲) بزرگتر۱۲ 

(0) شریعت ۷(۱۲)سنت بالضم روش-(۸) هدایت۱۲(٩)‏ علی الخصوص ۱۰(۱۲) 
سزاو اروی۱۱(۱۲) آزاد مردان۱۲(۱۲) ملت بالکسر کیش وشریعت۱۳(۱۲) صحب 


حمع اصحاب بمعنی یار( ۱)بندیست ۱9(۱۲) احترام حرمت وعزت ۱۲ 
21/1 


آن خلافی که داشت باحیدر 

ق در آنجابدست حیدربود جنگ با اوخحطاء منکربو دا 
لیکن ازطعن ولعن لب بربند 

کسی راخدای لعنت کرد تست کمن من وا ور 3 ۱ 


5 
سس 


۳۶ 


بینی ازوی زروی علم و 
ره 
اوراسزنش مشمارش زاهل 


(۱)جانب داری باطل۲(۱۲)مفت۳(۱۲)یعنی حضرت معاویه رضی الّه تعالی 
عنه4(۱۲) درحوروبضم واومعدوله سزاوار۱۲ 

(۰)!گرباحسان وفضل خداازدیگران امتیازحاصل کرد1(۱۲)رجو ع نکند۱۲ 
(۷)یعنی بسوی قبله نمازمیگذارد۱۲ (۸)رغبتکرد۱۲(٩)امرنودردین۱۲‏ 
(۱۰)ملامت۱۱(۱۲) نسبت کفر۱۲(۱7) صبح وشام ۱۳(۱۲)یعنی ازمنهیات 


اجتناب نماید۲ ۱( ۱)حمیع مامورات حق تعالی رابجاآرد۱۲ 
/-< 


لیمن ازروز آحرش مگذا 


ها( مر 
انکس), که "ازرسول: خدا شد‌مبشر رف الماو 


چه ده کس بودبان مشهور اندران ده مدارشان .محصو 
۳ 
هم بشارت" * رسیدشان به بهشت| 


۳ 2 ( 
دو فرشته بصورت هائل(*) 
امتحان(*: را . ازو کنندسوال 


آیند زایزد 


تادرآن بنگردبشام و 
۳( 1 
آوح( ۳ ازحالت چنین آو 


روزنی 


حای خودرابه 
(۱)نام بهشت۲(۱۲)همچون حضرت حمزه و جعفرطیاروفاطمه زهراوحسنین 
وغیره رضی "ال تعالی ‏ عنهم۱۲ (۳)حوشخبری4(۱۲)هولنا»۱(ه)برای 
آزمایش 1(۱۲)درست ۷(۱۲)وسعت ۸(۱۲)ظاهر ۰ ۱(٩)واومعدوله‏ بمعنی سزاوار۱۲ 
(۱۰)نفرت کننده۱۲ (۱۱)ازیکدیگر ۱7 (۱۲)دوز خ۱۳(۱۲) کلمه حسرت ۱۲ 

(۱) آوح بفتح ثالث وسکون حاء نقطه دارآه ووای افسوس وتاسّف ۱۲ب 

۱ مد 


‌ 11 


ت00 


ملد میدن ام ال صوررار یواح ی 


حون شود نویت جهان آخر 


رواد 


نامه ازسوی دست راست بکف 


ازسوی چپ دهندیاپس پشت 


(۱) احازت۲(۱۲) بدال مهمله۱۲ 
69 گردش کننده ودوار کنایه ازاسمان ۱۲ 


(۶) باشنده۱۲ 

(ه) یعنی اسرافیل ۱۲ 

(۲) حمع قالب بمعنی کابّد:۱ 

(۷) نو ع بشرفاعل شوداست۸(۱۲) نیکبختان۱۲ 
<< 


(۱) پس آ۲(۱۲۵) وزن کنند۳(۱7) که المیزان بالنتح والکسرپله ترازو ۱۲ 
(4) یعنی اوراشادزی باید گفت ۵(۱۲) یعنی باید که حون گریسته باشد که هميشه 


درزیان ماند»۱() عبو رگذشتن ا زآب۷(۱۲)یعنی اینچان پل باشد که هرکه ازان 
عبو رکنداز سرتاپادرآتش باشد۱۲دراصل بفتحتین است دراینتجابضرورت شعری 
ساکن الاوسط کرده شده۸(۱۲)متعلق راست روی۱۲ 


)٩(‏ حطف یعنی ربودن۱۰(۱۲)ازآن پل۱۲- 
29۹ 


7 ۲ 
باشه آورانفنر طلبن 7 


گرجه ‏ بیندمشقتی 


ود دوزخ زود فروشویند| . |سوی حنت سرای خودپویندا 
(۱) ضعف ایمان۱۲ 

(۲) جائی استادن میدانهای قیامت ۳(۱۲) تیار ۱۲ 

(۶) ای سالهای دراز_(ه) شفاعت کننده گان1(۱۲) حق تعالی ۱۲ 

(۷) نام نهریست که از و آب جمیع نهریائی بهشت حاری است 5۱۲ 


(۸)یعنی سرای جنت ۱۲ 
مدرد 


اعتقا د نامه 


اسآ اقلا 1 


به بیندخدای راببصر 


هست دیدارحق اجل نم( 


م 


وبه" انتهی الکلامٌ رتم 


۳۲۳۳ 


(۱) ثقات مردم معتبر۱۲ (۲) غصّه بالضم اندوه کلوگیر۲ ۳(۱) بچشم سر ۱۲ 
(۶) ای چنانکه درشب چاردرهم مه روشن رامی بینند0(۱۲) روشن ۱۲ 
(1) بزرگترین نعمتها۲ ۷(۱) دیدیدارحدابنهایت رسید کلام و تمام شد۱۲ 


الحمدلله والمنة که ازتصنیفات مولانانورالدین عبدالرحمن الجامی 
قدس سره السامی نسخه اعتقادنامه باهتمام حاجی ولی محمددرلکهنوبمطبع 
محمدی بتاریخ دوم شهر ذیقعده ۵٩‏ ۲ ۱مجری ازقالب طبع ب رآمد. 
اظهرازوی امین خوش خوانداین ترانه 
مطبو ع طبع پا کان شد اعتقادنامه 


سس سس یتست وس 


3-۳ / 


تا 
نت 


تا 


ات 


تلف لاملا يم هدن مدق الانیل .۰ 


اب ری اراس ۱۰۰ وین 0 
زى لث سال 7 
:۰ ویر 2 


یی 
3 یکتم الب 
سرا فا ال نز 


لیاف آحمس در تب السرّرسباین خلستلان تفاسم 
کتلیمد 


رن تیب تا 
مداد ب- نان سکن عنم 


2 
هبتر ] 
2 زر « 1 
تین 
مود ان 


هل لیهست لا نردم قطی یسیو 
«ربث, نت راصولل,مفند ما ریان لت وادب کّْ ی بر 


کاب باراسجع ديگر دامن ر 
کرامر مدع 7 
۲ج هاچ زمره یارتیو | .باتوی سای متفر 
بت طچسچ رگ وان کل یت « فپ و نلاب چه ۷ ی 
2 مره با 
سس کر 
طلقس. یره 1 منوتب . 


مبیرستت 2 نها 
۳ ره و ز ۰ ۷ 
لس (جذور رون ی الّانلاب‌عکلةالشران: 
«مسارت مغ ب وجپرون تالیث + امام ی بت شرت این النوه ی الشافعن* 
.0 مب فع‌لکنملان فآایجللژد. 
ایو وه وه خترلمزیت الضباعالمري 
[ (0) الاربعین المووی: تالین الالاگد بع عریب.بوارید 
9( 6۳ جامع‌السلوات معا لکنادات مات ات 
الرفان تالیت وان فتیلة اش ومیل یزیا 
پاش رقم زد مقالات شمات : از سرا 
چ اززوتض .. سگرن از مییامن کی (ق) .. 
ارتمللطللای .تب رین 60 مکی :ومداپ وین, این 
جال دوبن زر عیدّه نداد بل هخا وراد بای 
ماد دی رابخا( الک و فاضور رز لابت حاجب 
تعلیت لاه از 04تتی زهرلکونی ۱9۷ کب مهب رالد 
۵ الالالمششیوارراتاليجه .و سر 
بتارم تین مشا مدز زور یله 


سید مدرختن‌شاماپری 
رجاهم ره 260۵ کی ۳ ابیت العار ی فنرتاتمت تنل 
هط و زک امرالاخ 0 میماللجی تالیت ار ال فترماشی ار 
0۳9 بط ۳1 یلیم فیاناتمرابع احادیث الهايب رل ۱ 
لنظرخ بِ ۳ ۳ تک شه اب۳۳ 
یت حافظعدی لو ال وی )ریالم امتکلمقه میالم وجب تسم : 
بقشیه: نید را تونی رحت نله بت بر ادلی 
فوانویب ‏ مکرم :۰ 0العالمالتعمر: روایة ارسقاتلعنل حنیفه 
ی فشر و که ۱ ویلیه : ريسالة ای حنة : ای‌عثان البیعالماهل البصرة 
(8 مَعمَات‌کرری: تلد ختدتا۳ ...وه النقالاکتر: یمن حنفا 
20 ناسر بختوی الامام انم رنلهد کوش 
مزجمروففی ی یه زاداتقبن ف "ینکن ور« وی نجهاشه 
الاب رخف راز )دید ار . رورم ود وراج کر مریمیم 
۱ یک ۱۳۳ #9 8 سا :بش نک انس 
وم لیخ »| مرن رشان مهد 6 سمل دزد ملق 
۳7 قی :عالیت: وین فزايي وی : ازنرل]عرعبد الشهیدخاف 
0 و بر ۳ رم یش مکاتیب ای تالین ومبجضیا] 
لجره کی ور .را اس شا 
تاییت: الق الا نی ۰ 60 یت اقا و 
تلفیمن الیسیرة العبیطری مولاناس |" خر رتیت :از سفق 
تالیت , امل الب واطراا لین ای 7 عریی‌زسَاب‌جدید 
:| تزع و شتضیقنه .عم زوین 
سلابة 


جرب راتس تویت‌الضرد 

مج 2 تیوبب‌الفرف : 2 2 2 

۱ پیب قلیلالقت: ه ء 2 ۶ 
ایغ بت اند مایب راتکه )6 مع ال ٩‏ ۵ 2 2 


-ااعیل :بر لول نیو اور یو لک تخارف جر ی روشیض ملق رم سبنن 


